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1. مقالات در نشريه ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا همزمان براي نشريات ديگر ارسال نشده باشد.
2. نويسندگان محترم مقالاتي را كه جهت چاپ در فصلنامه پانزده خرداد مي‌فرستند، حداكثر به مدت 6 

ماه  از ارسال آن به نشريات ديگر خودداري نمايند.
3. حجم مقالات ارسالي از 25 صفحه تايپ‌شده تجاوز نكند. )هر صفحه 250 كلمه(

4. مقالات به صورت تايپ‌شده بر روي كاغذ A4 و با واژه پرداز Word در دو نسخه ارايه شود.
5. ارسال فايل مقالات در CD يا از طريق ايميل الزامي است.

6. مقالات به ترتيب ذيل تدوين شوند:
عنوان مقاله؛ نام و نام‌خانوادگي نويسنده)گان(، همچنين آوردن رتبه علمي: مربي، استاديار و...، سازمان 
وابسته، آدرس، شماره تلفن نويسنده و آدرس ايميل نويسنده)گان( ضروري است؛ چكيده، در حدود 100 
كلمه به زبان فارسي و در صورت امكان به زبان انگليسي؛ كليد‌واژه‌ها)تا ده واژه(؛ مقدمه؛ متن اصلي مقاله؛ 

نتيجه؛ فهرست منابع.
7. ارجاعات، اعم از منابع و يادداشت‌ها با شماره‌هاي پياپي در متن مشخص و با همان شماره به صورت 
پانوشت در پايان هر صفحه ذكر شود. )شيوه ارجاع براي كتاب: نام و نام‌خانوادگي نويسنده)گان(، نام 
كتاب )به صورت ايرانيك(، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه و 
براي نشريات: نام و نام‌خانوادگي نويسنده)گان(، عنوان مقاله)داخل علامت گيومه(، نام نشريه)به صورت 

ايرانيك(، نام مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه مي‌باشد.(
8. مقاله ترجمه‌شده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و 
متن اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، علاوه بر شماره صفحه‌هاي ترجمه، شماره 

صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقالات بر عهده نويسندگان است و نشريه پانزده خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان 
نيست. نشريه پانزده خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقالات پذيرفته‌شده 

براي مجله محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه‌كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
مقاله رسيده در صورتي كه با اهداف مجله مطابقت داشته باشد، توسط دو نفر از صاحب‌نظران ارزيابي 

مي‌شود و در صورت كسب امتياز لازم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مي‌يابد.
ملاك‌هاي ارزيابي مقالات عبارت‌اند از: ابتكار و نوآوري، اتقان تحليل‌ها و استدلال‌ها، بهره‌گيري از منابع 

معتبر، نظم و پيوستگي مطالب، رواني و رسايي مطالب و تناسب با نيازها.

راهنماي نگارش و تنظيم مقالات فصلنامه پانزده خرداد
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سخن سردبير

کودتای سیاه و دستکاری‌های حافظه تاریخی ملت ایران 
توسط غرب‌پرستان

وَدَّ الذَِّينَ كَفَرُوا لوَْ تغَْفُلوُنَ عَنْ أَسْلحَِتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فيََمِيلوُنَ عَليَكُْمْ مَيلْهًَ 
وَاحِدَهً )سوره نساء، آیه 102( 

کفرپیشگان آرزو دارند که شما از ســاح و سرمایه‌هایتان غافل شوید، 
ناگهان بر شما هجوم و شبیخون آورند. 

داســتان برآمدن رضاخان در ایران داستان غریبی اســت. نه از این نظر که سلطنت او 
در تاریخ سیاسی کشور ما اولین سلطنتی بود که فارغ از مناسبات تاریخی و درون‌‌فرهنگی 
ایران شکل گرفت؛ بلکه از این جهت که اولاً تنها رژیمی بود که فاقد پشتوانه ملی بود، ثانیاً از 
طریق کودتا )به مفهوم مدرن( به روی کار آمد و ثالثاً تنها رژیمی بود که با حمایت مستقیم 
کی دولت بیگانه، متجاوز و استعماری بر سرنوشت ایران سیطره پیدا کرد و به دلیل همین 
ویژگی‌ها، رژیم پهلوی تا آخرین روز سرنگونی، به جای آن که به مردم ایران خدمت کند در 

خدمت منافع اربابانی بود که این رژیم را روی کار آورده بودند. 
چنین فرآیندی در هیچ کی از ادوار تاریخی کشور ما سابقه نداشت. تمامی سلسله‌هایی 
که در ایران به قدرت رسیده بودند، فارغ از شیوه به قدرت رسیدن و نکی و بد عملکردشان، 
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در درون مناسبات سیاسی، تاریخی و فرهنگی ایران شکل گرفتند و کم و بیش پشتوانه‌ای 
از اقوام ایرانی یا حمایت‌های نیروهای فرهنگی کشور داشتند. حتی رژیم قاجاریه نیز خارج 
از این مناسبات نبود. اما داستان رژیم پهلوی متفاوت است. این رژیم نه تنها هیچ نسبتی با 
مراجع تاریخی و فرهنگی تولید قدرت در ایران نداشــت، بلکه از اساس به دنبال تغییر این 
مبادی و ارجاع آن به منابع نامعتبر، ناشناخته و مبهم در تاریخ‌نگاری مستشرقین غربی بود. 
مستشرقینی که در خدمت منافع دولت‌های اســتعمار بودند و وظیفه آنها تحریف تاریخ 

ملت‌ها و تعریف این تاریخ در ذیل تاریخی غربی بود. 
تاریخ‌نگاری ایرانی از دوران باســتان تا دوران رژیم پهلوی، با این مراجع تاریخی بیگانه 
بود و در متون مورخان و ادیبان ایران‌زمین، نامی از این سلسله‌ها و اشخاص وجود نداشت. 
بنابراین، چون مراجع تولید قدرت در ایران که عبارت از ایلات و عشــایر از کی طرف و 
نیروهای مذهبی از طرف دیگر بودند، نسبتی با رضاخان و رژیم دست‌نشانده او نداشتند، باید 
با افسانه‌بافی »جوشنفکران« غرب‌پرست که برگرفته از افسانه‌های مورخین و مستشرقین 
یهودی‌مسلک غربی بود، این مراجع تاریخی دستک‌اری شده و مبادی جدیدی برای این 
مرجعیت تعریف می‌شد و شاید به همین دلیل بود که رضاخان از ابتدای کودتا تا ساقط شدن 
توسط همان اربابانی که او را به قدرت رسانده بودند، کیی از مأموریت‌هایش حذف این دو 

مرجع تولید قدرت در ایران بود. 
مبدأ این گسست تاریخی و فرهنگی و گمگشتگی‌های نشانه‌ها را باید در نظام مشروطه 
سلطنتی جست‌وجو کرد. نظام مشــروطه به دلیل این که منشأ الهامش خارج از مناسبات 

درون‌فرهنگی ایران بود از اساس نمی‌‌توانست به رضاخان و کسی شبیه به وی ختم نشود. 
نظام مشروطه در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران دگرگونی عجیبی ایجاد کرد: 
1. این نظام استبداد کلاسکی قاجاری را به اســتبداد مدرن سلطنتی تبدیل کرد. یعنی 
سایه مخوف دیوانسالاری را در همه زندگی مردم حتی در امور شخصی آنها گسترش داد. 
جامعه‌پذیری ملت ایران بعد از نظام مشروطه جامعه‌پذیری دیوانسالارانه بود. یعنی فرد 
خارج از سازمان هویت بیرونی نداشت.1 این مدل از جامعه‌پذیری چیزی جز زندگی در زیر 

سایه مخوف دیوانسالاری نبود. 
2. تا قبل از تأسیس نظام مشروطه در ایران، سلطنت و خانواده سلطنتی هیچ‌گاه ماهیت 
شرعی و قانونی نداشتند و جابه‌جایی سلسله‌ها و فراز و فرود آنها تحت تأثیر مناسبات طبیعی 
تحولات سیاسی- اجتماعی کشور بود. مشروطه این جابه‌جایی طبیعی را از بین برد. با قانون 

1. جامعه‌پذیری دیوانی کیی از موضوعات بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران است که جای پرداختن به آن در 
این یادداشت نیست. 
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اساسی مشروطه، سلطنت مادام‌العمر در کی خانواده قانونی شد و با قانونی شدن سلطنت 
حق اعتراض و حتی حق انتقاد هم غیرقانونی نمایش داده می‌شد. 

3. نظام مشروطه سلطنتی، استبداد و خودکامگی را که در ادبیات دینی و ایرانی همیشه 
غیرعقلی و غیرشرعی بود، توجیه حقوقی و قانونی کرد. و برای دخالت‌ها و تجاوزهای بی‌حد 

و حصر شاه در زندگی مردم، پشتوانه قانونی درست کرد. 
استبداد جدیدی که با نظام مشروطه در ایران حاکم شد از نظر شکلی و ساختاری و ماهوی 

با استبداد کلاسکی تفاوت‌های مهمی داشت. 
اولین تفاوت این بود که استبداد مدرن از علم سیاست، علم حقوق، علم اقتصاد و دانش 
جامعه‌شناسی جدید بهره می‌گرفت؛ در حالی که استبداد کلاسکی فاقد چنین پشتوانه‌ای بود 
و توجیه حقوقی، قانونی و جامعه‌شناختی نداشت؛ بلکه فقط توجیه تاریخی داشت. به عبارتی 
استبداد جدید حکومت سرهنگ‌هایی بود که به پشتوانه حقوق‌دانان، سایه سیاه سلطنت را 
در همه زمینه‌های اجتماعی پهن کرده بودند و کسی جرأت اعتراض نداشت. رضاخان نمونه 

تام و تمام این استبداد بود که حقوق‌دانان بر ایران حاکم کرده بودند.
دوم این که، در پشت نظام تئورکی اســتبداد مدرن متفکران معروفی از عصر به‌ظاهر 
روشنگری اروپا و انقلاب فرانسه قرار داشتند که معتقد بودند: ملت به خاطر جهلی که دارد 
قابل اداره کردن خود نیست و بهتر آن است که همیشه در این جهل باقی بماند و شعارشان 
این بود: همه چیز برای ملت بدون دخالت ملت؛1 تمام غرب‌پرســتانی که در ایران برای 
سلطنت سیاه رضاخان پشتوانه تئورکی درست کردند اگرچه خود را دشمن بزرگ حکومت 
استبدادی معرفی میک‌ردند اما مانند روشنفکران اروپایی در کارنامه هیچ کی از اینها مخالفت 
با شاه وجود ندارد و هیچ کدام علمدار مرام دموکراسی به شمار نمی‌آمدند. میرزا ملکم‌خان 
به عنوان اولین فردی که به شکل روشمند تمایلات جوشنفکران انقلاب فرانسه را در ایران 
ترویج میک‌رد، سلطنت را به دو دسته تقسیم میک‌ند. سلطنت مطلق و سلطنت معتدل؛ از نظر 
او سلطنت مطلق، سلطنتی است که هم اختیار وضع قانون و هم اختیار اجرای قانون در دست 
پادشاه است و سلطنت معتدل، سلطنتی است که وضع قانون با ملت و اجرای قانون با پادشاه 
است. او از اساس معتقد بود که اوضاع ســلطنت‌های معتدل به حالت ایران اصلًا مناسبتی 

ندارد؛ چیزی که برای ما لازم است تحقق اوضاع سلطنت‌های مطلق است.2 
مشروطه‌خواهانی که خود مسبب اصلی اوضاع نابســامان ایران در دوران کودتای سیاه 

1. آلبر ماله، تاریخ قرن هجدهم، ترجمه رشید یاسمی، تهران، دنیای کتاب، 1367، ص311-312. 
2. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، رســاله دفتر تنظیمات یا کتابچه غیبی، رساله‌های میرزا ملکم‌خان، گردآوری 

حجت‌الله اصیل، تهران، نی، 1381، ص32. 
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هستند شرایط را به گونه‌ای در اشعار، روزنامه‌ها، نطق‌های آتشین، انجمن‌های سری مجامع 
آدمیت )فراماسونری اولیه در ایران( و... نمایش می‌دهند که گویی خود هیچ رابطه‌ای در 

پیدایش این اوضاع نداشته و تنها مدافعان رهایی ایران از این اوضاع می‌باشند. 
عجیب‌ترین مسئله این است که بسیاری از این گروه‌ها با شعار ملی‌گرایی و منورالفکری 
راه حل تمام مشکلات کشور و نجات ایران را کی دولت مقتدر نظامی و کی دکیتاتور مصلح 
می‌دانستند. درســت مثل امروز که تمام آن افراد و جریان‌هایی که عامل اصلی مشکلات 
کشور هستند با شعار تعامل با جهان و ملت‌دوستی، حل همه مشکلات را وادادگی در مقابل 
امرکیا دانسته و به گونه‌ای خود را مصلح و خیرخواه نشان می‌دهند که گویی هیچ نسبتی با 

پیدایش این اوضاع نداشتند. 
عارف قزوینی که عده‌ای او را شاعر شوریده آزادی معرفی میک‌نند، در غوغای جمهوری 

رضاخانی غزلی در تالار گراندهتل تهران می‌خواند که مضمون چند بیت آن چنین است: 

چراغ ســلطنت شــاه بــر دریچه بادخوشم که دست طبیعت نهاد در دربار
به زیر ســایه او زندگی مبــارک بادکنون که می‌رسد از دور رایت جمهور
یقین بــدان بود امــروز بهترین اعیادپس از مصیبت قاجــار عید جمهوری

آزادی‌خواهی عارف آنچنان رنگ و رو رفته و نخ‌نما بود که شبح مخوف استبداد سیاه را 
در پشت نقاب جمهوری رضاخانی نمی‌بیند و حتی استعداد آن را نداشت که دست آهنین 

را در پوشش دستکش مخملین تشخیص دهد؟! 
ایرج‌میرزا نتیجه فتحعلی‌شاه و شاعر ناراضی قاجار، که مست آواز جمهوری‌خوانی عارف 
قزوینی در گراندهتل بود، از پایگاه خانوادگی خــود بریده و در تقدیس رضاخان کودتاچی 

می‌گوید:

امیدی جز به ســردار ســپه نیســت تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست
اینها نمونه‌های بسیار اندکی از خیل عظیم نوشته‌ها و سروده‌هایی است که جوشنفکران 
غرب‌پرست در ستایش استبداد و مستبد نوشــتند. این مباحث نشان می‌دهد که استبداد 
مدرن نسبت به استبداد کلاســکی در ایران ویژگی‌های مهمی دارد که تا زمینه‌های این 
ویژگی‌ها را تشخیص ندهیم، نمی‌توانیم به این سؤال مهم در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی 
دوران اخیر پاســخ گوییم که چرا منورالفکران ایرانی، تمام اندوخته‌های خود را به پای فرد 
بی‌سواد و بی‌ریشه‌ای چون رضاخان ریختند و هنوز هم با دیدن آن همه مصائبی که دودمان 
بی‌فرهنگ پهلوی بر سر فرهنگ، استقلال و آزادی ایران آورد، با افکاری مصلوب از آن دوران 
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دفاع میک‌نند و روایت کودتای سوم اسفند را روایت برزخ انتخاب بین امنیت و آزادی توجیه 
میک‌نند! در حالی که هر ساده‌لوحی می‌داند بدون آزادی، امنیت معنا ندارد. 

اکنون ما در آستانه صدمین ســال کودتای نکبت‌بار رضاخان هستیم. هنوز هم عده‌ای 
تلاش میک‌نند این کودتا و روی کار آمدن رضاخــان در ایران را رخدادی عادی، طبیعی و 
فاقد مبانی تئورکی تحلیل کنند. اما به رغم تلاش مذبوحانه این افراد و جریان‌ها، بر کسی 
پوشیده نیست تمامی آن وقایع اسف‌باری که در دوران سیاه پهلوی بر ایران گذشت از کی 
ساختار ایدئولوژکی پرقدرتی مایه می‌گرفت که در ذات شبکه فراماسونری انقلاب فرانسه 
رشد کرد و چون اغلب سیاسیون و حقوق‌دانان اواخر دوره قاجاری و پهلوی تحت تأثیر این 
ساختار ایدئولوژکی بودند و چشم و گوش بســته از آن تقلید میک‌ردند، با دست خود و با 
همکاری اربابان خارجی، زمینه‌های کی کودتا را در ایران فراهم کردند و کی قزاق بی‌سواد 

و حقیر را بر ملت بافرهنگ ایران تحمیل کردند. 
آنهایی که تاریخ انقلاب فرانسه را مطالعه کردند می‌دانند که از نظر جوشنفکران عصر 
انقلاب فرانسه، در نظریه استبداد قانونی‌شــده که در ایران به نظریه استبداد منور مشهور 
است )و خود این شهرت نیز تطهیر آن عملکرد غیرقابل بخشش جوشنفکری در ایران است(، 

سه استراتژی در رأس همه اقدامات قرار داشت: 
1. افزودن قدرت پادشاه، نه قدرت مردم 

2. کاستن قدرت و نفوذ مذهب و روحانیت در ساختار اجتماعی و حوزه عمومی 
3. افزایش درآمد و تکثیر ثروت در ساختار دیوانسالاری برای تثبیت قدرت1

همه اینها در فرانسه در چهره بناپارتیسم متجلی شد و جوشنفکران ایران هم به تقلید از 
همتای غربی خود رضاخان و رژیم منحوس او را در قامت بناپارتیسم و به نام پهلویسم،2 بیش 
از پنجاه سال در بدترین شرایط بر ملت ایران تحمیل کردند تا همان سه هدف عمده نظام 
فراماسونری جهانی که از دل انقلاب فرانســه بیرون آمد و اروپا را به هم ریخت، در جهان 
اسلام نیز به اجرا درآید. تمام آن اتفاقاتی که امپراتوری عثمانی را تجزیه و سایر کشورهای 

اسلامی را درگیر کرده بود چیزی فراتر از آنچه گفته شد، نبود. 
رضاخان، قزاقی که جز زور، سرنیزه و خشونت منطق دیگری نداشت، تنها مأموریتش جز 
این نبود. بنابراین فهم تاریخ رژیم پهلوی و اقدامات رضاخان در نابودی مراجع قدرت، محو 
استقلال و آزادی ایران و ســرکوب فرهنگ ملی و دینی کشور را باید بر اساس ایدئولوژی 

1. آلبر ماله، همان، ص313. 
2. برای آگاهی بیشتر از این افسانه‌بافی‌های ابلهانه جوشنفکری در ایران رک: منوچهر هنرمند، اولین و آخرین 

حکومت جهانی یا حکومت عاطفی، کتاب چهارم از فلسفه پهلویسم، بی‌نا، 1350. 
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غرب‌پرستان این دوره تحلیل کرد، نه اقدامات شاهی که نه درکی از تجدد و ترقی داشت و 
نه سواد سیاست و سیاست‌گذاری. او فقط می‌توانست حکم کند؛ چنان که نطفه سلطنتش با 

همین حکم کردن شروع شد: 
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منشأ روان‌شناختی جریاناتی که از کی طرف تن به این حکمک‌ردن‌ها دادند و از طرف دیگر 
مزورانه شعار آزادی، دموکراسی، پیشرفت، تجدد و ترقی سرمی‌دهند بخشی از پژوهش‌های 
مهم تاریخ تحولات ایران است که متأسفانه مغفول مانده است. در گستراندن سیطره استبداد 

و استعمار در ایران بلااستثنا، جمع کثیری از غرب‌پرستان نقش داشتند. 
نباید این مسئله از حافظه تاریخی ملت ایران پاک شود که استبداد و خودکامگی مدرن 
در ایران در ابتدای گستراندن ســیطره‌اش و همچنین در مسیر صعود به قدرت همواره از 
حمایت جمع کثیری از افراد و جریاناتی که خــود را منورالفکر می‌خواندند، برخوردار بوده 
است. آنها آرزومندانه منتظر برآمدن فردی بودند تا در زیر سایه قدرت مطلقه او آرامش 
پیدا کنند. آنها گرفتار این توهم بودند که تجدد و ترقی جز در زیر سایه چنین دکیتاتوری‌ای 

امکان‌پذیر نیست. 
غرب‌پرستان در تمام تاریخ دوران معاصر )حتی تا به امروز(، بی‌صبرانه مشتاق‌اند تا به 
محض یافتن چنین فردی تمام آزادی، استقلال و اختیارات خود را به او تفویض کنند؛ البته 
به شرطی که آن فرد از جنس خودشان باشد. به قول مانس اشپربر روانشناس و رمان‌نویس 
اتریشی‌الاصل فرانسه، آنها آزادی و اختیارات خود را به کسی واگذار میک‌نند که به شهادت 

مکرر تاریخ، هرگز نمی‌توانند آن را باز پس گیرند.1
وقتی کسانی به چماقی که بر سرشان فرود می‌آید به چشم عصای اعجازگر می‌نگرند و آن 
را می‌بوسند، برای فهم این آدم‌ها و توضیح چنین حالاتی به روانشناسی شدید نیازمندیم.2 
روایت مصیبت کودتای سیاه رضاخان بیش از هر چیز روایت بوسه‌های غرب‌پرستانی است 
که از فرط سرسپردگی به تئوری‌های غربی، بر چماقی به نام رضاخان که انگلیسی‌ها بالای 

سر ملت ایران گرفته بودند، بوسه زدند و او را ناجی ملت معرفی کردند. 
کیی از مباحث بســیار مهم تاریخ دوران استبداد ســیاه، پیش از پرداختن به رضاخان، 
پرداختن به هواداران خودکامگی و استبداد در ایران است. به قول بنژامن کنستان متفکر قرن 
هجده فرانسه، پیش از نبرد با هواداران خودکامگی نخست باید ثابت کنیم که خودکامگی 

هوادارانی دارد.3
مســئله اصلی تاریخ ایران در دوره قاجاریه و پهلوی اثبات همین موضوع است. با وجود 

1. مانس اشپربر، بررسی روان‌شــناختی خودکامگی، ترجمه علی صاحبی، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 
1385، ص76-75؛ قابل ذکر است در نوشتن این یادداشت از فضای عمومی این اثر و کتاب شور آزادی استفاده 

شده است. 
2. همان. 

3. بنژامن کنستان، شور آزادی، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران، آگه، 1392، ص123. 
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این که مبادی و مبانی سرســپردگی به خودکامگی در آثار و نوشته‌های غرب‌پرستان این 
دوران کی مسئله بدیهی است ولی در تمام این دوران به ما آدرس غلط داده شده است. به 
ما گفته‌اند که روحانیت و به تبع آن نیروهای مذهبی، طرفدار استبداد بودند؛ اما اگر کمی 
جست‌وجو کنیم به ندرت می‌توان در آثار و اعلامیه‌های مذهبیون نشانی از دفاع سیستماتکی 
از خودکامگی پیدا کرد. این در حالی است که از میرزا حسین‌خان سپهسالار عاقد قرارداد 
ننگین و ذلت‌بار رویتر )که پدر اصلاح‌طلبی ایران معرفی می‌شود( تا سعید نفیسی، محمدعلی 
فروغی، تقی‌زاده، علی‌اصغر حکمت و هم‌مشــربان این جریان، ده‌ها متن، مقاله، اطلاعیه و 

اعلامیه در ستایش ناصرالدین‌شاه، رضاخان و محمدرضاخان وجود دارد. 
اگر خودکامگی را به معنای نبود ضابطه‌ها و حد و مرزها تعریف کنیم، به طریق اولی باید 
تمام کسانی که حد و مرزها و ضابطه را نفی میک‌نند، خودکامه دانست. پس مذهبی‌ها که 
در زندگی اجتماعی تابع حد و مرزهای دینی و سنت‌های درست اجتماعی هستند نمی‌توانند 
خودکامه باشند؛ اما تمام آنها فی‌البداهه این حد و مرزها را نفی میک‌نند و به بهانه مدرنیته 
با سنت‌ها می‌جنگند. به قول بنژامن کنستان دانسته یا نادانســته آب به آسیاب استبداد 

می‌ریزند. 
پس تمام آنهایی که ورای قانون مدعی این هستند که ضابطه‌ها و حد و مرزها و تعریف 
موضوعات دست و پاگیر و خستگی‌آور شمرده می‌شوند و آدمی باید آزاد باشد تا به دلخواه 
خود زندگی کند، به دام اســتبداد و خودکامگی افتاده‌اند و نمی‌دانند چه تبعات خطرناکی 
برای حیات اجتماعی ایجاد میک‌نند. اکنون به راحتی می‌توان فهمید چرا استبداد رضاخانی 
از دل مشروطه خارج شد و چرا پرچم مشروطه را مشــروطه‌خواهان به دست کی سرباز 
بریگاد قزاق روسی سپردند و چرا انگلیســی‌ها به جای اعتماد به جوشنفکران سرسپرده‌ای 
مثل فروغی، تقی‌زاده و دیگران که دربست در اختیار آنها قرار داشتند، به سمت قزاقی رفتند 
که تمام دوران سربازی خود را در ارتش تزار روس خدمت کرده و دست‌پرورده قزاقخانه 

روس‌ها بود! 
داستان کودتای سیاه، داســتان برزخ امنیت و آزادی نبود. هیچ دو راهی‌ای در انتخاب 
آزادی یا امنیت وجود نداشت. داستان عدم پایبندی به اصول و قواعد تعینی‌افته‌ای بود که 
غرب‌پرستان دوران قاجار و پهلوی به خصوص پس از تأسیس نظام مشروطه سلطنتی تمام 

همت خود را در شکستن این قواعد و اصول گذاشتند. 
وقتی پایبندی جامعه را به اصول و ســنت‌های نهادینه‌شده سســت میک‌نیم و قوانین 
من‌درآوردی را که ریشه در فرهنگ و سنت‌های جامعه ندارد و تنها با زور سرنیزه به جامعه 
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تحمیل شده است، جایگزین میک‌نیم، برای تداوم این اصول و قواعد بدون پشتوانه فرهنگی، 
نیاز به نظام خودکامه است. راز و رمز دفاع از استبداد رضاخانی توسط غرب‌پرستان را باید 

در همین قاعده عقلانی جست‌وجو کرد. 
مشــروطه آنجایی که خود را از دین رها کرد، یعنی از قواعــد متعین فرار کرد، ماهیت 
خودکامگی‌اش آشکار شد. وقتی اصول و سنت‌ها به بهانه ناسازگاری با مدرنیته و مدرنیسم 
طرد می‌شود ناگزیر به خودکامگی، آزادی عمل می‌دهد. مشروطه‌خواهان در خوشبینانه‌ترین 
داوری‌ها می‌خواستند از طریق گریز از دین‌ خودکامگی دولت‌های قاجاری را ملایم و محدود 
سازند اما به تعبیر خمینی کبیر به دام استبدادی به مراتب سیاه‌تر از استبداد قاجاری گرفتار 
شدند. چنین امیدی از آن جهت پوچ و بیهوده است که برای ملایم‌گردانی و محدودسازی 
خودکامگی باید آن را به پذیرش حد و مرزهای مشــخص واداشت اما چگونه امکان دارد 
کسانی که خود حد و مرزها را شکستند و مشروطه‌ای را بر کشور حاکم کردند که ضریب 
گریز از حد و حصر این مشروطه در مجلس قانون‌گذاری آن فاجعه‌بار است، داعیه‌دار مقابله 

با خودکامگی باشند؟ 
مجلس شورای ملی از اساس نهاد خودویرانگر بود. بدیهی بود که این مجلس خودویرانگر 
که با کی اولتیماتوم روس تار و پودش از هم گسست، استعداد و جربزه ایستادگی در مقابل 

کودتا و استبداد دوره رضاخانی را ندارد.
بنابراین باید بزرگترین افتخار مشروطه‌خواهان حمایت از کودتای سیاه رضاخان، رئیس 
بریگاد قزاق و بزرگترین افتخار تاریخ چهل و چندساله بریگاد قزاق در ایران، به توپ بستن 

مجلس شورای ملی باشد. 
عجب تناقضی!! این تناقض در تاریخ جوشــنفکران غرب‌پرست را فقط می‌توان ناشی از 
دره عمیقی دانست که بین نظریه و عمل در این جریان وجود دارد و این فاصله عمیق در دل 
انقلاب فرانسه نهادینه شد که غرب‌پرســتان ایران بدون ذره‌ای اندیشه آن را تقلید و آن 
مصائب تاریخی را بر ملت ایران تحمیل کردند. تا کسی سرمنشأ این تناقض را در انقلاب 
فرانسه متوجه نشود نمی‌تواند فاصله بین نظریه و عمل جوشنفکران ایرانی را در حمایت از 

کودتای سیاه 1299ش درک کند. 
و چه درســت گفت مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی که نظام استبدادی شایسته جامعه 
مستبد است. حق چنین جامعه‌ای است که در زیر سایه استبداد در ترس و دلهره زندگی کند. 
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جمع‌بندی

با وجود این که ماجرای فراز و فرود حکومت خودکامه و ســیاه رضاخان و پایان کار او را 
تاریخ ثبت کرده است باز هم عده‌ای تلاش میک‌نند با پوششی از دروغ و فرافکنی، در این 
تاریخ دستک‌اری کرده و ماجراهای اصلی آغاز کار و به قدرت رسیدن این دکیتاتور بدنام و 
منفور و مصائبی را که به ایران تحمیل کرد، مغشوش سازند. تمام تاریخ‌نگاران دوران پهلوی و 
کسانی که هنوز بر همان روش تاریخ‌نگاری میک‌نند، درست کردن سابقه‌ای مناسب و دلخواه 
و پاک کردن آثار و علایم ناخوشایند مربوط به این دوران را پیشه خود دانسته و می‌دانند. 
دلیل اصلی تن دادن به این پیشه نفرت‌انگیز جوشنفکران غرب‌پرست هم در تاریخ دوران 
معاصر کم و بیش ثبت شده است. کودتای رضاخان و دوران سیاه و غم‌بار حاکمیت پنجاه 
و چندساله رژیم پهلوی در ایران، تمام دستاورد این جریان و بخش جدایی‌ناپذیر عملکرد 
آنها در تاریخ معاصر است. اما باید متوجه باشیم وقتی عمله‌های استبداد و استعمار آن چنان 
قدرت دارند که عنصر معلوم‌الحالی چون رضاخان را کانون توجه عوام قرار دهند، این قدرت 
را نیز دارند که عملکرد نکبت‌بار این دوران را به دلخواه خود بازسازی کرده و آن را عصر 
طلایی ایران نشان دهند. بخش اعظمی از متون و مقالاتی که امروز توسط همین جریانات 
منتشر می‌شود در پوشش تاریخ‌نگاری علمی به دنبال پاکسازی گذشته و از میان برداشتن 

سابقه تیره و تار خود است. 
تمام تلاش ما در این شماره و شماره بعد فصلنامه پانزده خرداد که ویژه بازخوانی وقایع 
کیصدمین سال‌گشت کودتای ســوم اســفند 1299ش، و دوران دکیتاتوری بیست‌ساله 
رضاخان است، معطوف به این است که نگذاریم حافظه تاریخی ملت ایران توسط جریانات 
غرب‌پرست، دستک‌اری شود. اسناد این دو شماره اگر چه تنها گوشه‌ای از شرایط حاکم بر 
کشور ما را در دوران حکومت سیاه رضاخان نشان می‌دهد اما به خوبی ماهیت اصلی و منزلت 

اجتماعی این حکومت را آشکار می‌سازد. 
با تنوع رســانه‌های جمعی و گســترش شــبکه‌های مجازی، ملت ما امروز در معرض 
شدیدترین حملات برای دستک‌اری حافظه تاریخی توســط غرب‌پرستان قرار دارد. ما 
باید این اشارت قرآن را که خداوند می‌فرماید: »کفرپیشگان آرزو دارند که شما از سلاح و 
سرمایه‌هایتان غافل شوید ناگهان بر شما شبیخون آورند«، را جدی بگیریم. تا ما شبیخون‌پذیر 
نشویم، هیچ دشمنی را گستاخی و جرأت شبیخون نخواهد بود. تا ما شبیخون‌پذیر نشویم، 
امکان ندارد ابهام و تردیدآفرینی در ذهن جامعه ما نفوذ کند. تا ما شبیخون‌پذیر نشویم، امکان 
ندارد القای مستمر یأس و ناامیدی نســبت به آینده در جامعه اثر کند. تا ما شبیخون‌پذیر 
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نشویم، امکان ندارد شکاف، اختلاف و چنددستگی شــیرازه جامعه ما را از هم بپاشد. تا ما 
شبیخون‌پذیر نشــویم، امکان ندارد پایه‌های اعتقادی و اخلاقی و سیاسی جامعه سست و 
تخریب شود. تا ما شبیخون‌پذیر نشویم، امکان ندارد روش‌های دشمنان برای بدنام کردن 
نظام جمهوری اسلامی اثر گذارد. تا ما شبیخون‌پذیر نشویم، امکان ندارد عنان اختیار ما به 
دست افراد کذابی چون رضاخان افتد. تا ما شــبیخون‌پذیر نشویم، امکان ندارد رفاه‌طلبی، 
دروغ‌گویی، سازشک‌اری، حقه‌بازی، و... در مسئولان ما ریشــه دواند. تا ما شبیخون‌پذیر 
نشویم، امکان ندارد بذر یأس، ناامیدی، بی‌اعتمادی در جامعه به بار نشیند و رشد کند. تا ما 

شبیخون‌پذیر نشویم، امکان ندارد وجدان کاری در جامعه ما کم‌رنگ شود. 
اگر ما شبیخون‌پذیر نبودیم، امکان نداشت غرب‌پرســتان نفاق‌پیشه و مستبد و اربابان 
انگلیسی آنها، کی فرد کذاب به نام رضاخان را در پوشش ناجی ملت، ابزار دست باج‌‌گیری 
از مردم ایران کنند و به طور سیستماتکی توجیهات سراسر دروغ خود را تحویل ما دهند و 

هاله‌ای افسانه‌ای پیرامون این فرد ترسیم کنند. 

نتیجه
در شهریور 1320ش وقتی افســانه ترقی‌خواهی و تجددگرایی دکیتاتور منور به پایان 
رسید، جعبه سیاه دوران دکیتاتوری بیست‌ساله رمزگشایی و گشوده شد. بد نیست بخش 
بسیار ناچیزی از اوضاع ایران بعد از سقوط رضاخان را از زبان حامیان، خانواده و هوادارانش 

بشنویم. 
امرکیاییان در گزارشات خود می‌نویسند در سال 1941م یعنی زمانی که سلطنت رضاشاه 

به پایان رسید، ایران کیی از عقب‌مانده‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان بود.1 
در جایی دیگر می‌گویند: 

ایران نو که رضاشــاه معمار آن بود کی دکیتاتوری بی‌رحمانه و خشن 
نظامی بود که در آن قانون اساســی و مجلس به شوخی شباهت داشت. 
ایران نو کیی از فقیرترین و عقب‌مانده‌ترین کشورهای زمان خود بود که نود 

درصد جمعیت آن بی‌سواد بودند، از جمله خود رضاشاه.2 
کرامات دکیتاتور بزرگ را در آن جایی که او را رهاننده و آزادی‌بخش زنان از یوغ اسارت 

مردان و سنت‌های خانوادگی می‌دانند، از زبان دخترش اشرف پهلوی بشنویم. 

1. محمدقلی مجد، از قاجار به پهلوی؛ بر اساس اسناد وزارت خارجه امرکیا، ترجمه رضا مرزانی و مصطفی امیری، 
تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1389، ص13. 

2. همان، ص14. 
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اشرف در خاطراتش می‌نویسد: 

در کاخ شایعاتی بر ســر زبان‌ها بود که پدرم برای من و شمس، شوهر 
پیدا کرده اســت. دایه‌ام، پیش‌خدمت‌هایم و حتی مادرم کییکی‌ی به من 
تبرکی می‌گفتند اما برای ذهن هفده ساله من این خبر هول‌انگیز بود. خود 
فکر ازدواج حالم را بد میک‌رد، چه برسد به ازدواج با مردی که اصلًا ندیده 
بودم. می‌ترسیدم احساســم را به پدرم بگویم. بنابراین از برادرم خواهش 
کردم پادرمیانی کند و از رضاشاه تقاضا کند که تصمیمش را عوض کند. 
برادرم با همدری... گفت: تلاش برای عوض کــردن تصمیم پدرمان در 
این باره وقت تلف کردن است، او معتقد است که دختر باید در سن و سال 
معینی ازدواج کند و مخالفت کردن با وی بیهوده است. به نظر من تو باید 
هر چه او می‌گوید انجام دهی... پدرم فریدون جم را برای من و علی قوام را 
برای خواهرم شمس انتخاب کرد... از بخت بد شمس دو پایش را توی کی 
کفش کرد که نامزد من بیشتر از مردی که پدرم برای او در نظر گرفته بود 
چشمش را گرفته است و چون به عنوان خواهر بزرگتر از امتیازات ویژه‌ای 
برخوردار بود بنابراین نامزدها رسماً عوض شدند... در کی آن از علی قوام 
بدم آمد خواه برای این که به اندازه فریدون جم نظرم را جلب نکرده بود یا 
به این دلیل که او را به من تحمیل کرده بودند... توی اتاقم نشستم و کی هفته 
‌کیریز گریه کردم... مادرم کوشید مرا دلداری دهد... اما من می‌دانستم تنها 
حق انتخاب من این است که یا ازدواج کنم یا عاق و طرد شوم... می‌دانستم 
که پدرم هرگز سرپیچی و نافرمانی از ســوی هیچ کی از بچه‌ها را تحمل 

نخواهد کرد...1
این است داستان شاهی که به زن‌های ایران آزادی داد! فردی که حتی حق انتخاب همسر 
را از فرزندانش سلب میک‌ند و به میل خود، نامزدهای آنها را جابه‌جا میک‌ند و فرزندان او 
حتی حق اعتراض کردن ندارند. کدام ابلهی باور میک‌ند که او پرچمدار اعطای آزادی به زنان 

ایران باشد!! مگر این که بی‌بند و باری را آزادی تعریف کنیم. 
داستان تحصیل کی زن از دید رضاشاه نیز از زبان اشرف شنیدنی است و تا حدود زیادی 

باورهای آن دکیتاتور در مورد زنان را برملا می‌سازد. اشرف در خاطراتش می‌نویسد: 
من تلگرامی به پدرم فرســتادم و خواهش کردم اگر اجازه دهد بمانم 

1. اشرف پهلوی، چهره‌هایی در کی آینه؛ خاطرات اشــرف پهلوی، ترجمه هرمز عبداللهی، تهران، فرزان روز، 
1377، ص53-57. 
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و در مدرســه‌ای اروپایی تحصیل کنم. پاســخ تلگراف او تند و کوتاه بود 
»دســت از این مزخرفات بردار و بلافاصله به ایران برگرد.« هیچ توضیح 
دیگری نبود ولی همین نیز خاص رضاشــاه بود. مهم نبود که پدرم تا چه 
اندازه اجــازه تحصیل در ایران بــه من می‌دهد وقتی که پــی بردم برای 
همیشه از فرصت‌هایی که به برادرهایم می‌دهد محروم هستم عصبانی و 
سرخورده و آزرده شدم. با این که نومید و خشمگین بودم فکر نافرمانی را 

هم نمی‌توانستم بکنم...1
این یادداشت را با گزارش جالبی از خانم رابین رایت خبرنگار امرکیایی که بارها در دوران 
پهلوی و جمهوری اسلامی به ایران سفر کرد و مانند تمام امرکیاییانی که با پوشش خبرنگاری 
سودای جاسوسی در ایران دارند و جز سیاه‌نمایی هنر دیگری ندارند، تلاش کرده است به 
زعم خود ایران دوره پهلوی را بهشت و بعد از انقلاب اسلامی را جهنم ترسیم نماید، به پایان 
می‌بریم. گزارش خانم رایت مربوط به ســال 1353ش است؛ یعنی تنها سه سال با انقلاب 
فاصله دارد. بنابراین به نوعی می‌توان تمام عملکرد دوران ســیاه پهلوی را در این گزارش 
متجسم دانســت و درک کرد که در آستانه انقلاب اســامی اوضاعی که رژیم پهلوی با 

حاکمیت پدر و پسر برای ایران درست کردند چه بود. رایت می‌نویسد: 
در ســال 1974 به عنوان کی گزارشــگر جوان به ایران رفتم. مقدم 
ما گرامی بود. ما امرکیایی‌ها همه جا بودیم، به مقام‌های دولتی مشــاوره 
می‌دادیم، نظامیان را آموزش می‌دادیم و دکل‌های نفت برایشان می‌ساختیم، 
در مدرسه سرگرم تدریس به آنها بودیم. اتومبیل، زبان، مد و فرآورده‌های 
صنعتی و فرهنگی‌مان را برای آنها صادر میک‌ردیم... هنوز خاطره آن دیدار 
در ذهنم زنده ست. با عمویم در هتل به صرف مشروب پرداختیم... عمویم 
از دانشــگاه کالیفرنیا از جمله چهل هزار امرکیایی بود که در آن زمان در 
ایران کار میک‌ردند. او به دولت در زمینه نحوه نوسازی نظام کتابخانه ملی 
مشاوره می‌داد. تهران از جمله شهرهایی بود که در آنجا هر خارجی کسی را 
می‌شناخت... بلوارهای عمده شهر به نام فرانکلین روزولت، دوایت آیزنهاور، 
الیزابت دوم ملکه انگلستان و وینستون چرچیل بود که زمانی از ایران دیدار 

کرده بودند و این خیابان به نامشان نامگذاری شد.2

1. همان، ص48-49. 
2. رابین رایت، آخرین انقلاب بزرگ؛ انقلاب و تحول در ایران، ترجمه احمد تدین و شهین احمدی، تهران، رسا، 

1382، ص11-12. 
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از همه آنهایی که دلشــان برای ایران می‌تپد خواهش میک‌نم به چند نکته گزارش خانم 

رایت توجه کنند:
خانم رایت می‌گوید: امرکیایی‌ها همه جا بودند. 

1. »بــه مقام‌های دولتی مشــاوره می‌دادیم.« یعنی در دیوانســالاری ایــران که قلب 
سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بود، حضور فعال و مستشاری داشتند.

2. »نظامیان ]ایرانی[ را آموزش می‌دادیم.« یعنی در رکن امنیت و تمامیت ارضی ایران 
حضور داشتند. 

3. »دکل‌های نفت برایشان می‌ساختیم.« یعنی قلب تپنده تنها منبع درآمد ایران که نفت 
بود، در دست امرکیایی‌ها قرار داشت. 

4. »در مدرسه‌‌ سرگرم تدریس به آنها بودیم.« یعنی در نظام تعلیم و تربیت ایران حضور 
فعال داشتند. 

5. »اتومبیل، زبان، مد و فرآورده‌های صنعتی و فرهنگی‌مان را برای آنها صادر میک‌ردیم.« 
به عبارتی صنعت و دانش و تکنولوژی و مصرف ما هم دست امرکیایی‌ها بود. 

6. و از همه مهم‌تر این که خانم رایت می‌نویسد عموی من از جمله چهل هزار امرکیایی 
)آمار سال 54( بود که به دولت در زمینه نحوه نوسازی نظام کتابخانه ملی مشاوره می‌داد. 

یعنی نتایج آن همه هارت و پورت رضاخان و هوادارانش و تمام دوران حکومت پسرش 
در تجدد و ترقی ایران، درست کردن دانشگاه و ســایر لاف و گزاف‌های دروغین، ما را در 
شرایطی قرار داد که در سال 1354حتی استعداد این را نداشتیم که نظام کتابخانه در ایران 
درست کنیم. یعنی ملت ایران حتی بلد نبود کتاب را در قفسه‌های کتابخانه به درستی بچیند و 
برای این کار که در حد آموزش فوق‌دیپلم بود هم نیروی انسانی در این دانشگاه‌های رضاخان 
تربیت نشده بود و اگر هم نیرویی وجود داشــت، اجازه کار به او نمی‌دادند. ما برای چیدن 

کتاب در قفسه‌های کتابخانه، مستشار امرکیایی داشتیم و به آنها به دلار حقوق می‌دادیم! 
اینها دستاورد رژیم پهلوی برای ایران بود. و این قصه در آنجایی غم‌انگیزتر می‌شود که 
بدانیم در پناه استبداد پهلوی بهترین خیابان‌های پایتخت ایران نیز به نام کسانی نامگذاری 
شده بود که جز اشغال ایران در جنگ دوم جهانی، هنر دیگری نداشتند و معلوم نبود ملکه 
انگلیس و رئیس‌جمهور امرکیا و نخست‌وزیر انگلیس چه خدماتی به ایران و ایرانی و حتی 
جهان کردند که باید نام آنها بــر بهترین خیابان‌های تهران در آن دوران گذارده شــود! 
یعنی تاریخ ایران به یاد ندارد که حکومتی و سلسله‌ای به پاس اشغال ظالمانه کشور توسط 

ابرجنایتکاران جهانی، با نامگذاری خیابان‌ها به نام آنها، یاد و خاطره آنها را زنده نگه دارد!
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آیا نباید گفت استبداد سیاه پهلوی نه به خاطر خدماتش بلکه به خاطر همین حماقت‌ها و 
خیانت‌هایی که تحقیر ملت ایران را به همراه داشته است شایسته لعن و نفرین و ناسزا است؟!
و آخرین نکته که غم‌نامه دوران مصیبت‌بار حکومت پهلوی را تکمیل میک‌ند این بود که 
شاه ایران نام خیابان‌های پایتخت را به نام کسانی ملوث میک‌ند که نه تنها ایران را اشغال 
میک‌نند بلکه با خفت و خواری پدر وی رضاخــان را از ایران تبعید میک‌نند. یعنی نه تاریخ 
ایران، بلکه تاریخ جهان نیز به یاد ندارد که رژیمی و سلســله‌ای تا به این حد حقیر، پست و 

زبون باشد... 
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گروه پژوهش بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

نمایش جمهوری‌خواهی رضاخان کیی از فرازهای جالب تاریخ معاصر ایران اســت که 
به دلایل زیادی )که جای آن در این یادداشــت نیست( کمتر بدان پرداخته‌اند. شاید کیی 
از مهم‌ترین دلایل این بی‌توجهی آن باشد که جریان »جوشــنفکری« که به غلط در ایران 
روشنفکر نامیده می‌شود، مانند هم‌مشربان فرانسوی خود، از بدو ورود به مناسبات اجتماعی 
و از اساس میانه‌ای با جمهوری و دموکراسی نداشته و ندارند و تنها از ادبیات این پدیده برای 
سیطره بر قدرت یا ارتزاق از آن اســتفاده میک‌نند. هدف این یاداشت، پرداختن اجمالی به 
پرسشی است که بعد از انقلاب اسلامی در شــبکه‌های ضدانقلاب، به منظور ایجاد تردید 
در اعتقاد راسخ پیروان انقلاب اسلامی به نظام جمهوری در باورهای اسلام‌خواهانه مطرح 
می‌شود. این تضاد کاذبی که بعد از انقلاب اسلامی جریان »جوشنفکری« غرب‌پرست، بین 

اسلامیت و جمهوریت دامن می‌زند ناشی از همین تردیدافکنی است. 
عده‌ای از اول انقلاب اسلامی این پرسش را مطرح میک‌نند: 

هم مفهوم دموکراسی و هم شکل نظام جمهوری و هم مبانی و معیارهای 

جمهوری‌خواهان استبدادپرست 
یادداشتی به »جمهوری زور« رضاخانی!! تا دکیتاتوری سیاه 
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اســامی چه در زمان رضاخان و چه در زمان انقلاب اسلامی ثابت بود. 
پس چرا روحانیت به اســتناد مبانی دینی در دوره رضاخان، با جمهوری 
که مهم‌ترین قالب برای دموکراسی بود، مخالفت کرد و اجازه نداد ایران 
در همان دوران از شر نظام سلطنت خلاصی یابد و چرا بار دیگر در انقلاب 
اســامی جز نظام جمهوری که کی نظام دموکراتکی است، نظام دیگر را 
نپذیرفت و اجازه نداد چندین مدل از نظام سیاسی به رأی مردم گذاشته 

شود؟
بنابراین اسلام‌خواهان از اســاس میانه‌ای با جمهوری ندارند و ادعای 

جمهوریت آنها واقعی به نظر نمی‌رسد... 
در پاسخ باید گفت که در طرح این پرســش، مغالطه‌های آشکار و پنهانی وجود دارد که 

اجمالاً به چند مورد اشاره می‌شود: 
اول؛ کیی پنداشتن معنا و مفهوم جمهوری یا دموکراسی در میان متفکران و حتی جوامعی که 
خود را دموکرات یا جمهوری‌خواه می‌دانند علمی و تاریخی نیست و تا به امروز، هیچ متفکری 
ادعا نکرده است که درک کیسانی از این دو مفهوم در تاریخ وجود دارد. به قول دیوید هلد، 
تاریخ اندیشه دموکراسی بغرنج و تاریخ دموکراسی‌ها گیجک‌ننده است... تقریباً همه بدون 
توجه به دیدگاهی که درباره چپ و راســت یا میانه دارند، مدعی دموکرات بودن هستند. 
انواع رژیم‌های سیاسی از جمله رژیم اروپای غربی، بلوک شرق و امرکیای لاتین نظام خود 
را دموکراســی می‌نامند. به عبارت دیگر اکثریت قابل توجهی از متفکران سیاسی در قبال 
نظریه و عمل دموکراسی موضعی کاملًا انتقادی داشته‌اند.1 و تعهدی کیپارچه به دموکراسی 

و جمهوری‌خواهی هیچ‌گاه در تاریخ وجود نداشته است. 
امام خمینی در همان سال اول انقلاب اسلامی، بسیار عالمانه به این پرسش پاسخ می‌دهد. 
خانم اوریانا فالاچی خبرنگار ایتالیایی در مصاحبه دوم مهر 1358، از امام می‌پرسد شما چرا از 
اول روی کی کلمه خط کشیدید و آن دموکراتکی است که رویش خط کشیدید و فرمودید 
جمهوری اسلامی نه کی کلمه بیشتر و نه کی کلمه کمتر؟ این کلمه که اینقدر عزیز است 

برای ما و شما خط زدید. 
امام در پاسخ همان چیزی را می‌گوید که متفکران غربی مدعی دموکراسی بدان اذعان 

دارند. می‌فرماید: 
این کلمه دموکراســی که پیش شــما اینقدر عزیز اســت کی مفهوم 

1. دیوید هلد، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران، 1369، ص13. 
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مُبَیَّنی ندارد. ارســطو کی جور معنی کرده. شوروی کی جور معنی کرده. 
سرمایه‌دارها کی جور معنی کرده و ما در قانون اساسی‌مان نمی‌توانیم کی 
لفظ مبهمی که هر کس برای خودش کی معنی کرده است، آن را بگذاریم.1 
دیوید هلد در نمودار زیر انواع مهم‌ترین مدل دموکراسی‌ها را ترسیم کرده است که در 
اینجا صرفاً جهت اطلاع خوانندگان آورده می‌شود تا تفاوت‌های شکلی و بنیادین دموکراسی‌ها 

تا حدودی مشخص شود.2 

کنت نیوتون و جان ون دث، اســتادان علوم سیاســی انگلیس و آلمان در کتاب مبانی 
سیاست تطبیقی دموکراســی‌های دنیای نوین نیز، دموکراســی را کی مفهوم متغیر و نه 
کی پدیده ثابت می‌دانند و معتقدند که در طول زمان تغییر و تحول یافته‌اند.3 از نظر آنها 
هر ســاختار دموکراتکی ویژگی‌های خاص خودش را دارد و به روش‌های متفاوت آنها را 
تریکب میک‌ند.4 به نظر این دو محقق، بسیاری از دموکراسی‌ها تنها با سه روش عمومی، سه 
 شاخه حکومت را ایجاد میک‌نند و آنها به شکل نسبتاً مرتب در سه نظام ریاستی، پارلمانی و

1. صحیفه امام، ج10، ص95. 
2. خوانندگان برای درک هر کدام از این دموکراسی‌ها رک: دیوید هلد، همان، ص20. 

3. کنت نیوتون و جان ون دث، مبانی سیاست تطبیقی، دموکراسی‌های دنیای نوین، ترجمه خلیل‌الله سردارنیا، 
دانشگاه شیراز، 1390، ص34. 

4. همان، ص77. 
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 نیمه‌ریاستی جای می‌گیرند.1
با این تفصیل، وقتی پایه‌گذاران حکومت‌های دموکراتکی اذعان دارند که درک مشترکی 
از این مفاهیم در غرب وجود ندارد چگونه می‌توان ادعا کرد که این مفهوم از زمان رضاخان 
تا برافتادن رژیم پهلوی، معنای همسانی داشــته‌اند؟ هدف این یادداشت تبیین مدل‌های 
دموکراسی و نظام‌های سیاسی برآمده از این مدل‌ها نیست بلکه ابطال این تصور غلط است که 
دموکراسی‌ها و نظام‌های برآمده از آنها که نظام جمهوری کیی از آنهاست، در تاریخ معنای 
کیسانی نداشته و ندارد و امام خمینی به درستی چنین مفهوم مبهم و تعریف‌نشده‌ای را به 
عنوان پسوند برای نظام جمهوری اسلامی ایران نپذیرفت و آنچه در دهان رضاخان به نام 
جمهوری گذاشتند فاقد این مقدمات معرفتی و تاریخی در ایران بود و صد البته خود رضاخان 
بلکه حتی منورالفکران حامی رضاخان هم نمی‌دانســتند که از چــه چیزی حرف می‌زنند. 
بسیاری از منورالفکران ایرانی که به آشنایی از غرب و دل‌سپردگی به نظام‌های غربی به ملت 
ایران فخر می‌فروختند، درک حتی اجمالی هم از جمهوری نداشتند و گرفتار این توهم بودند 
که می‌توان به قامت بدقواره این حکومت‌های کودتایی و خشن و مستبد مثل آتاتورک در 
تریکه و رضاخان در ایران، لباس فاخر جمهوری پوشاند. تصویرسازی کاذب این جریانات 
در پوشش منورالفکری نه برای امری انسانی، تاریخی و ملی بلکه برای ربودن قلوب مردم به 
نفع دکیتاتورهای حقیر، مزدور، بیگانه‌پرست و خشن در تاریخ زرادخانه عظیم حماقت‌های 
تاریخی منورالفکری در ایران و جهان ثبت شده و عجیب است. چنین تصویر‌سازی‌ای را نه 
کی طبقه به اصطلاح عامی و بی‌سواد بلکه جمعیتی که همیشه در تاریخ معاصر ایران لاف و 
گزاف‌های همنشینی با فرنگیان را برای جبران حقارت‌های خود در مقابل دکیتاتورها به رخ 
ملت ایران میک‌شد، انجام داده و می‌دهد. آنچه مایه شگفتی است اشتیاق منورالفکری به دفاع 
تمام‌قد از سیاست تقدیس »دکیتاتور سیاه« و تبدیل آن به »دکیتاتور غمخوار« یا »دکیتاتور 

منور« و منجی نشان دادن وی در تاریخ است. 
بر همین اساس بود که به نوشته مل‌کالشعرای بهار، میرزاده عشقی که خودش از ابتدا در 
کنار رضاخان بود ولی بعد متوجه اصل ماجرا شد، در کی مقاله نوشت: »جمهوری عجیبی 
است که دهاتیان »قروه« هوادار آن‌اند، اما عشــقی با کی من فكل و کراوات با آن مخالف 

است!« آری؛ می‌دانست که »جمهوری«، بازی‌ای بیش نیست.2
پس این القائات که درک مفهومی و تاریخی جمهوری یا دموکراسی در دوره رضاخان و 

1. همان. 
2. مل‌کالشعرای بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران، امیرکبیر، 1363، ج2، ص104-105. 
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انقلاب اسلامی کیســان بوده، فاقد وجاهت عقلی و تاریخی است. نه »جمهوری رضاخان«، 
جمهوری بود و نه »جمهوری اسلامی« سنخیتی با آن جمهوری دارد. 

دوم؛ مغالطه دومی که در این پرســش وجود دارد این اســت که گویا تنها روحانیت با 
جمهوری رضاخانی مخالفت کرد در حالی که معروف‌ترین منورالفکران آن دوره در صف اول 
مخالفان جمهوری قرار داشتند و حتی بعضی‌ها علیه آن مقالاتی نوشته و اشعاری سروده‌اند. 
مل‌کالشعرای بهار، میرزاده عشقی، سید اســدالله رسا، کوهی کرمانی، سید حسن تقی‌زاده، 
محمد مصدق، علی‌اکبر داور، تیمورتاش، نصرت‌الدوله فیروز و تعداد دیگری از سیاستمداران، 
نویسندگان، شعرا و روزنامه‌نگاران این دوره )اعم از مخالفان و موافقان با رضاخان( با جمهوری 
شدن ایران مخالف بودند و افرادی مثل بهار، عشقی و رسا علیه جمهوری نوشته‌هایی دارند 
که در انتها خواهد آمد. حتی میرزاده عشقی به خاطر نوشتن مقالات و سرودن اشعار آتشین 
علیه جمهوری رضاخانی جان خود را از دست داد و توسط گماشتگان رضاخان ترور شد و 

به قتل رسید. 

پلوی جمهوری برای اجتماع‌کنندگان مدرسه نظام

میرزا یحیی دولت‌آبادی که خودش از عوامل اصلی حمایت از دکیتاتوری رضاخان است، 
در خصوص علت جمهوری‌خواه شدن سلطنت‌طلب‌ها می‌نویسد:  

پس از آن که رضاخان از استحکام مقام خویش اطمینان حاصل می‌نماید 
با کمال شــتاب قوای فکری و عملی خود را به کار می‌اندازد که به سلطنت 
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قجر پایان داده تاج یکانی را خود بر سر بگیرد و هیچ محذور داخلی و خارجی 
در پیش پای او نیســت مگر محذور قانون اساسی که تنها تكيه‌گاه خانواده 
محمدعلیشاه است و ســلطنت را در این خانواده تثبیت کرده. کارگزاران 
رضاخان روز و شب به نقشهک‌شی پرداختند که به چه وسیله بتوانند این خار 
را از پیش پای او بردارند. نخست به خیال می‌افتند وادارند احمدشاه خود 
استعفا بدهد و با اینکه ملتفت هستند بر فرض محال او را راضی کردند او به 
نفع برادرش یا دیگری از خانواده خود استعفا می‌دهد و خار بر طرف نمی‌شود 
در این راه اقدامات میک‌نند و حتی کیی از رجال دولت را به فرنگ می‌فرستند 
تا شاه را تطمیع کند و از او استعفا بگیرد و آن شخص از شاه بدزبانی شنیده 
بازمی‌گردد و بالجمله از این نقشه منصرف شده به نقشه دیگر می‌پردازند و 
آن نقشه‌ایست که ناپلئون بناپارت در فرانسه کشید و از راه ریاست ‌جمهور 
موقتی دست خود را به ارکیه ســلطنت فرانسه رسانید. نقشهک‌شان تصور 
میک‌نند چون عنوان جمهوری به میان آمد قانون اساســی که روی اساس 
مشروطیت ساخته شده، لغو می‌شود؛ احمدشاه و خانواده او با پادشاهی که 
دارند از میان می‌روند، سردارسپه با اسبابی که در سرتاسر مملکت در دست 
دارد از نظام و نظمیه و غیره به ریاست جمهور انتخاب می‌گردد و چون مانع 
قانونی برطرف شد با يك بهانه‌جویی که مملكت هنوز استعداد جمهوریت 
ندارد ریاست جمهور به سلطنت مبدل می‌گردد. انگلیسیان تهران هم بدون 
ملاحظه این نقشــه را تصویب میک‌نند. کیی آن که با این نقشه سلطنت 
احمدشاه به خودی خود منحل می‌شود بی آن که کشمکشی را در بر داشته 
باشد. دوم آن که به این ترتیب از زحمت آینده قانون اساسی ما که نمونه‌اش 
را در گذشــته دیده‌اند و نظر مرحمتی به آن ندارند در کارهای سیاسی و 
اقتصادی که با این مملکت خواهند داشت آسوده می‌شوند و در قانون اساسی 
که بعد نوشته شود انگشت خواهند رسانید که اختیارات وسیع کنونی به ملت 
داده نشود و در مقابل منافع فرض‌شده آنها سدی نبوده باشد. به علاوه که 
تصور میک‌نند این عنوان جمهوری بی‌اساس اغفالی خواهد بود برای روس 
بلشــويك در صورتی که روس‌ها از این موضوع غافل نیستند، چنان که به 
زودی می‌خوانید. به هر حال زمزمه جمهوری‌طلبی کی مرتبه به گوش‌ها 
می‌رسد و سردارسپه عاشق مقام ســلطنت و فعال مایشائی، جمهوری‌خواه 
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می‌گردد و مستبدين شاه‌پرست بیش از مليون جمهوری‌خواه حقیقی، سنگ 
جمهوری‌طلبی را به سینه می‌زنند و علنی دیده می‌شود از سفارت انگلیس )که 
هر چه هست امپراتوری است( تبلیغات جمهوری تراوش میک‌ند و از سفارت 
روس بلشويک )که غیر از جمهوریت چیزی نیست( هر چه شنیده می‌شود 
بر ضد این جمهوریت است و فاش به همه کس می‌گویند این مقدمه سلطنت 
استبدادی و لغو کردن قانون اساسی است. به هر صورت عنوان جمهوریت در 
مجلس شورای ملی و در خارج انقلاب شدید در اذهان و افکار تولید می‌نماید 
و عموم ملت‌‌خواهان حقیقی و حتی جمهوری‌خواهان آنها از این عنوان اظهار 
تنفر شدید می‌نمایند. محافظهک‌اران و متعصبین در مذهب هم که هر يك به 
جهتی با این عنوان مخالفت دارند نیز با آنها هم‌صدا شده، سنگر بزرگی در 

مقابل پیشرفت این نقشه سردارسپه و کارکنان او بسته می‌شود.1
سوم؛ مغالطه سومی که در این پرسش وجود دارد شبیه‌سازی مفهوم جمهوری رضاخانی 
با جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از اساس بر انتخابات و رأی مردم تیکه دارد. 
هم شکل نظام سیاسی، هم قانون اساسی این نظام و هم رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب 
می‌شوند. شکل نظام سیاسی، در انقلاب اسلامی با تیکه بر آراء مردم تعیین شد و آراء بیش 
از 98درصد که در تاریخ جمهوری‌ها بی‌سابقه است پشت نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. 
در حالی که در هیچ کی از نظام‌های دموکراسی مستقیماً شکل نظام سیاسی را به آراء مردم 
نگذاشتند. ویژگی‌های برجسته دیگری در ساختار سیاسی و حقوق اساسی نظام جمهوری 

اسلامی وجود دارد که بررسی آن در ظرفیت این یادداشت نیست. 
کسانی که نمایش جمهوری را برای رضاخان به راه انداختند اصلًا بحثی از انتخاب مردم 
و انتخابات و امثال این مکانیزم‌ها که جزو الزامات نظام جمهوری است، نداشتند. جمهوری 
رضاخانی از پیش، بدون دخالت مردم هم شکل نظام و هم رئیس‌جمهور مادام‌العمر آن را 
مشخص کرده بود. علی دشــتی که تا آخر عمر نکبت‌بار خود در خدمت دکیتاتوری رژیم 
پهلوی و حامیان خارجی آن قرار داشت، در مورد جمهوری رضاخانی و کسانی که طرفدار 

این جمهوری بودند، اظهارات جالبی دارد. 
او در کتاب پنجاه و پنج می‌نویسد: 

درست روشن نیست که قبل از کودتا رضاشاه چگونه فکر میک‌رد و چه 
نظری به دستگاه سلطنت داشت... اما گویی طبعش چندان با رژیم جمهوریت 

1. یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، تهران، فردوسی/ عطار، 1361، ج4، ص345-346. 
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ســازگار نبود. من جوان بودم. تاریخ جمهوری روم و تاریخ انقلاب فرانسه 
قوه تخیل مرا برافروخته بود. علاوه بر آن فــرو ریختن امپراتوری آلمان، 
اتریش، روســیه و عثمانی کیپارچه مرا طرفدار رژیم جمهوری کرده بود و 
خیال میک‌ردم اگر نغمه جمهوری بلند شود تمام آزادی‌خواهان به زیر پرچم 
سردارسپه جمع می‌شوند و حکومت شوروی نیز از آن پشتیبانی خواهد کرد. 
این شــور تخیلات جوانی در من قوت گرفت و مکــرر عقاید خود را با 
سردارسپه که نخست‌وزیر شده است در میان نهادم و خوب به خاطر دارم... 
که دچار این نگرانی شده بود که »اگر جمهوری برپا شود چه کسی تضمین 
خواهد کرد که من بر رأس کارها بمانم« و ما معتقد بودیم که »این امر در 
قانون اساسی جدیدی که برای رژیم جمهوری نوشته می‌شود تأمین گردیده 
و ایشان مادام‌العمر در مقام ریاست‌جمهوری باقی می‌ماند... اعتراف میک‌نم، 
فکر، خام و نسنجیده بود ولی من پیوســته از تصدی مقام نخست‌وزیری 
سردارسپه در نگرانی و هراس بودم و معتقد بودم او یا باید همان وزیر جنگ 
باقی بماند و دولت را در مشت داشته باشد یا بالاتر از رئیس دولت باشد 
که دولت‌ها را طبق نظر و ایده خویش به کار گمارد و عجیب‌تر این که خیال 
میک‌ردم در قرن بیستم تغيير سلطنت چندان مناسب نیست و از سنن چند 

هزار ساله که مردم به اصل شاهی عادت کرده‌اند غفلت داشتم... 
از این بدتر، طرز اقدام و موقع‌‌نشناسی و پیروی صرف از احساسات بود. 
سردارسپه تازه رئيس‌الوزراء شده بود و احمدشــاه با شرایطی نامناسب 
و بچه‌گانه با نخست‌وزیری سردارســپه موافقت کرده بود که بی‌درنگ 
وسایل سفر فرنگ وی را فراهم کنند. چانه زدن احمدشاه در سپردن زمام 
امور به مردی که در مدت سه سال و اندى لياقت خود را نشان داده است 
سخت سردارسپه را ناراحت کرده و آن مختصر امیدی را که در وی مانده 
بود خاموش کرد و شاید به واسطه همین امر به تقاضای چند نفر معتمدان 
خود روی خوش نشــان داد و موافقت کرد که سلطنت قاجار را بر هم زده 
جمهوری برپا شود ولی در این کار تمام آن کســانی که مؤسس این فکر 
بودند و از جمله خود من خام و بی‌نقشــه بودیم و كودكانه به کار دســت 
زدیم... ما از فرط خامی خیال میک‌ردیم کافیست ندای جمهوریت طنین 
افکند و سردارسپه مقتدر از آن حمایت کند. آزادیخواهان همه بدین سوی 
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می‌گرایند. مردم که از دوران سلطنت قاجار دلخوشی ندارند با ما هم‌آواز 
می‌شوند. ولی در مقام عمل همه حساب‌ها غلط درآمد. حتی آزادیخواهان 

تندرو از ما روی گرداندند...1 
این اظهارات نشان می‌دهد که اغلب »جوشــنفکران« این دوران که مغز آنها در حصار 
پولادینی از عصبیت و تقلید از فرنگ اســیر بود، نه نظام جمهوری می‌شــناختند، نه شأنی 
برای ملت قائل بودند و نه می‌توانستند فکر فرسوده خود را از سیطره استبداد نظام سلطانی 
رها سازند. آنها با تقلید از منورالفکران فرانسه و انگلیس به دنبال پادشاهی می‌گشتند که با 
قدرت استبداد، زمام امور کشور را به دست گرفته و به زعم خود ایران را به دروازه تمدن 

بزرگ هدایت کند!! 
مل‌کالشعرای بهار که خودش در این دوران گرفتار قبض و بسط پیدا کردن »دکیتاتور 

غمخوار« یا »مستبد منور« است، می‌نویسد: 
آیا با دکیتاتوری چنان که تشریفاتی در اطراف این امر از دیرباز در کار 
است می‌توان این مفاسد را رفع نمود و کی »دکیتاتور غمخوار« برای این 
مردم از چوب تراشید؟ این فکر زودتر از همه برای نویسنده آمد... ما گفتیم 
که چاره جز مرکز ثقل نیســت. یا مجلس یا دکیتاتور. ولی دیده شد که نه 
مجلس و نه دکیتاتور قادر به صیانت نوامیس ملی و اجتماعی نیست. زیرا 
دکیتاتور ) قلچماق( در عصر حاضر قادر بر دوام و بقا نیست، تا چه رسد به 
انجام خدمت و اصلاح خرابی‌ها و مجلس هم به واسطه عدم پیروی از کی 
پرنسیب متین و اخلاق ساده و حقیقی امتحان داده و می‌دهد که دردی به 

دوا نمی‌رساند.2
این حال و روز منورالفکرانی است که در همه جا سرنوشت مردم را در دست دارند اما به 
جای اندیشیدن به حال و روز فلاکت‌بار ملتی که می‌رفت در چنگال گرگ درنده‌ای به نام 
رضاخان، آزادی و اســتقلال و حیات فردی و اجتماعی خود را از دست دهد، در فکر شیوه 
بهک‌ارگیری مدل استفاده از نظریه دکیتاتوری منور که زاده ذهن استبدادپرست منورالفکران 
انقلاب فرانسه بود، در بدترین شرایط تاریخ ایران، تمام آزادی نیم‌بند مشروطه و مجلس 

متشتت تازه تشیکل‌شده را تحویل رضاخان و اربابان او دادند. 
آلبر ماله کیی از مورخان معروف انقلاب فرانسه حال و روز این منورالفکران را به درستی 

1. علی دشتی، پنجاه و پنج، تهران، امیرکبیر، 1354، ص126-130. 
2. محمدتقی بهار، تاریخ مختصر احزاب...، تهران، امیرکبیر، 1357، ج1، ص250-251. 
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تشریح میک‌ند. او می‌نویسد: 
در اروپا، فلاسفه و مؤلفین دایره‌المعارف و علمای اقتصاد با این که دشمن 
بزرگ و خصم صریح حکومت اســتبدادی بودند هیچ کی با بودن پادشاه 
در مملکت مخالفتی نداشتند و علمدار دموکراســی به شمار نمی‌آمدند. 
آنها در این باب با ولتر هم‌رأی بودند که ملت به واسطه جهلش قابل اداره 
کردن خود نیست و بهتر آن است که همیشه در این جهل باقی باشد زیرا 
که بنا بر قول ولتر: »در مملکت وجود جهال واجب و لازم است.« مونتسیکو 
طرز حکومت انتخابی انگلستان را بالاترین اقسام حکومت‌ها می‌شناخت 
و ولتر هم به این نوع حکومت تمایل داشــت لكن روسو ابداً آن حکومت 
را نمی‌پسندید و ملت انگلیس را در قبول این شــیوه گول خورده و احمق 
می‌شمرد و حکومت انتخابی را کیی از شقوق و فروع ملوك‌الطوایف دانسته 
و مبتنی بر ظلم و بی‌خردی محسوب میک‌رد. اما جمهوری و فرمانروایی ملت 
را برای ممالك صغيره مناسب می‌دانست که به شكل بلاد عهد قدیم خود 
را اداره کنند. در حقیقت شعار علما و فلاسفه را می‌توان این عبارت قرار داد:

همه چیز برای ملت و هیچ چیز به‌توسط ملت، یعنی وظیفه هر شخصی آن 
است که جميع خیرات و ترقیات را برای ملت خود بخواهد لكن نباید خود 
ملت را وسیله کسب این خیرات بکند و آن را در امر دخالت بدهد زیراکه 
جهل ملت موجب ندامت خواهد شد. مرام آنان سلطنت پادشاه عادل بود، 
شاهی که... قدرت مطلقه سلطنت را با نیروی عقل و فرط خرد قرین سازد، 
به عبارت اخری همــه طالب »فرمانروای منورالفکــر« بودند زیرا از نظر 
منورالفکران فرانسه، متقاعد کردن و به راه آوردن يك شخص آسان‌تر از 
يك ملت است و حصول نتایج و آمال به وسیله قدرت سلاطین زودتر میسر 
می‌شود تا به انتظار ترقی عقلانی مردم ماندن. مابه‌الاشتراك این سلاطين 
مستبد در تمام ممالك اروپا چند چیز بود کیی افزودن قدرت پادشاه، تکثير 

ثروت و کاستن قدرت و نفوذ روحانیون...1 
این تمام آن خوابی بود که شبکه فراماســونری جهانی برای ملت ایران دیده بود و قرار 
بود از طریق کودتا به دست جوشنفکرانی که از دوره سلطنت ناصرالدین شاه به دنبال کی 
دکیتاتور وابسته برای اجرای خیال‌های شــوم خود برای ملت ایران می‌گشتند، اجرا شود. 

1. آلبر ماله، تاریخ قرن هیجدهم، انقلاب کبیر فرانسه و امپراتوری ناپلئون، ترجمه رشید یاسمی، تهران، دنیای 
کتاب/ علم، 1367، ص311؛ این کتاب جلد پنجم از مجموعه هفت جلدی تاریخ قرون جدید است. 
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جمهوری‌خواهان سلطنت‌طلب، به قول تقی‌زاده آلت فعل این خوابی بودند که برای ملت 
ایران دیده شد. و چقدر هوشمندانه مل‌کالشعرای بهار این جمهوری را در اشعار خود توصیف 

میک‌ند: 
این صحبت اصلاح وطن ‌نیست که جنگستجمهوری سردارســپه مایه ننگ اســت
کاین فرقه برین گله‌ شبان نیست پلنگستاز کار قشــون حال خوش از ما چه توقع
این‌حرف درین مملکت امروز جفنگســتبی‌علمــی و آوازه جمهــوری ایــران
آن کس که ‌پی حفظ ‌تو دستش به ‌تفنگستاموال تو برده اســت به یغمــا و تو خوابی
این گوهر پر شعشــعه در کام نهنگســتآزادی و مشــروطیت افتــاده به زحمت
ما بی‌خبر و دشــمن طماع زرنگ اســتدر پــرده جمهــوری کوبد در شــاهی
این قافله تا حشــر در این بادیه لنگســتتا تعزیه‌گــردان بــود آن هوچی بی‌دین
عینــاً مثــل ملعبه شــهر فرنگ اســتافســانه جمهــوری مــا ملــت کودک
زین‌رو کلماتش همگی ‌رنگ‌به‌رنگ است1در یکســه ناهید بــود لعل و زر و ســیم

علاوه بر این شعر، مثنوی دیگری در تاریخ وجود دارد به نام »جمهوری‌نامه« که این مثنوی 
به طرز جالبی در قالب طنز، ماهیت اصلی جمهوری‌خواهی رضاخان و وابستگان وی را نشان 
می‌دهد. اغلب مورخین تاریخ معاصر این مثنوی را یا منسوب به میرزاده عشقی یا منسوب 
به مل‌کالشعرای بهار می‌دانند. در حالی که همان‌طور که حسین مکی در تاریخ بیست‌ساله 
ایران نوشته است این اشعار در مجمعی از نویسندگان و شعرای طرفدار اقلیت مجلس مانند 
میرزاده عشقی، رحیم‌زاده صفوی، اسدالله رسا، کوهی کرمانی، مل‌کالشعرای بهار و... سروده 
شده است2 و هر کسی بیتی یا مصرعی را سروده است و احتمالاً عشقی یا بهار این سروده را 
حک و اصلاح کرده‌اند. در اسناد سید اسدالله رسا متن دست‌نوشته کامل این مثنوی تحت 
عنوان »تاریخچه جمهوری« وجود دارد. این متن با متن جمهوری‌نامه که در بعضی از متون 
تاریخی آمده است، تفاوت‌هایی دارد. دست‌نوشته رسا فقط کی بار در کتاب چند قطره خون 
برای آزادی منتشر شده اســت.3 این مثنوی پرده از اهداف، نقشه‌ها و افرادی که در پشت 
داستان جمهوری رضاخانی نقش‌آفرینی میک‌نند، برمی‌دارد. در پایان این یادداشت نسخه 

دست‌نوشته این مثنوی آمده است. 

1. مل‌کالشعراء بهار، دیوان اشعار، به اهتمام چهرزاد بهار، تهران، توس، 1380، ص375. 
2. حسین مکی، تاریخ بیست‌ساله، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ج2، ص562-668. 

3. مظفر نامدار، چند قطره خون برای آزادی، خاطرات، اسناد و اشعار سید اسدالله رسا، تهران، مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر، 1391، ص144-156. 
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تحصن عده‌ای برای جمهوری‌خواهی جلوی مجلس شورای ملی

تاریخچه جمهوری 
دریــغ از راه دور و رنــج بســیارچه ذلت‌ها کشــید این ملت زار
که در این مملکت قحط‌ الرجالستترقی اندرین کشــور محال است
بر این مخلوق، آزادی وبالســتخرابی از جنوبســت و شمالست
که گردد شــرح بدبختی پدیدارنشــاید پــرده بگرفتن ز اســرار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

بماننــد رضاخــان جوان‌مــردچو پیدا گشت در این ملک کی فرد
به خود گوینــد باید ضایعش کردگرفته دور او کی مشــت ولگرد
خودت این تاج را بــر فرق بگذاربــدو گوینــد تاج شــاه بــردار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

مبارک بــاد این جمهــوری زورحقیقــت بار‌کالله چشــم بد دور
چنیــن جمهوری بر ضــد جمهوراز این پس گوش‌ها کر چشم‌ها کور
نباشــد هیــچ در قوطــی عطّارندارد یاد هیــچ اعصــار و ادوار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار
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علمدارش شــود شــیطان رشتیچو جمهوری شــود آقای دشتی
نشــیند عصرها در توی هشــتیتدیــن آن ســفیه کهنه مشــتی
ز حــاج و ز رواس و ز سمســارکند کــور و کچل‌هــا را خبردار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

.. جمهــوری کلافــهصبــا آن کهنــه رنــد بدقیافه نمایــد .
که جمهــوری شــود دارالخلافهزنــد صــد لاف در زیــر ملافه
ز عــاف و ز بقــال و ز نجــارولکیــن بی‌خبــر از صحــن بازار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

کــه آن بالابلنــد بیک‌فایــتز عدل‌الملک بشــنو کی حکایت
کنــد گاهــی تدیــن را هدایتمیانجــی گشــت بیــن ... و ...
که ســازد این دو را با کیدگر یارشــود گاهی ســلیمان را مددکار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

نمــوده نوحــه جمهــوری از برتدیــن کهنــه الدنــگ قلنــدر
گهی عرعــر نماید چــون خر نرعجب جنسی اســت این الله‌اکبر
ولی غافــل ز گردن بند و افســارزمانی پاچه‌ گیرد چون ســگ هار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

بی‌نشــانهدر ایــران رهنمــا گشــته روانه پول‌هــای  گرفتــه 
محرمانــه کارهــای  زده در لنــدن و پاریــس چانــهبــرای 
نه من گویم خودش کرده ‌است اقرارکه جمهوری شــود این ملک ادبار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

شــیخ‌العراقینتقلاهــا نمایــد اندریــن بیــن جلنبــرزاده 
که جمهوری بود بــر گردنم دینکنــد فریادها با شــیون و شــین
بباید جســت از دســت طلبکارادا بایســت کرد این دیــن ناچار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

... و  لــوس  کنــد از بهــر جمهــوری هیاهوضیاءالواعظیــن 
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مگــر او غافل اســت از قصد یاروچه جمهوری عجب دارم من از او
همان‌طوری که کرد آن مرد افشارکه می‌خواهد نشــیند جای قاجار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

ز کمپانــی نمایــد حق‌شناســیدبیــر اعظــم آن رند سیاســی
به افســون‌های نرم دیپلماســیزنــد تیپــا بــه قانون اساســی
که جمهوری نباشــد کار دشــواربه سردارســپه گوید بــه اصرار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

بــه همراهــی اعضــای معارفنمایش می‌دهد ایــن هفته عارف
که جمهوری نــدارد کی مخالفشــود معلوم با جزئــی مصارف
که مشــروطه ندارد کی طرفدارمدلل می‌شــود با ضــرب و با تار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

شفق، کوشش، وطن، گلشن، ستارهنمــودم مــن جرایــد را اداره
دگــر معنــی نــدارد اســتخارهقیامــت می‌شــود با کی اشــاره
متینگ و کنفرانس و نطق اشــعارهمین فردا شــود غوغــا پدیدار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

تمــام کارهــا بــا قالــه قالــهبه عالــم پیــش رفتــه بالاصاله
ببایــد کــرد جمهــوری امالــهبه زور شــعر و نطق و ســرمقاله
بدون وحشــت از اعیــان و تجاربر این مخلــوق بی‌عقــل ولنگار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

مشــیرالدوله مرعــوب و خیالیچو مستوفی اســت شخص لاابالی
بود فیروز هــم در فــارس والیوثوق‌الدوله جایش هســت خالی
به غیر از ذات اشرف لیس فی‌الدارقوام‌الســلطنه مطــرود ســرکار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

امین‌‌الضرب در عدلیه مشــغولبود حاجی معیــن محتاط و معقول
فقیه‌التاجرین هــم می‌خورد گولعلی صــراف هم مســتغرق پول
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زخــراز و ز بــزاز و بنکــداراهمیــت نــدارد صنــف بــازار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

معیــنتدین گفته مجلس هســت با من را  اکثریــت  نمایــد 
به جمهــوری بگیــرم رأی قطعاًشــود این کار پیش از عید روشن
به زور مشــت فیصل می‌دهم کارنه قانون می‌شــود مانــع نه افکار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

مهیــا تلگرافــات و شــکایاتبه تحرکی قشــون انــدر ولایات
ز ظلم شــاه و دربــارش روایاتز جمهــوری اشــارات و کنایات
ز بلــدان و ز اقطــار و ز اعصــارمسلسل می‌رسد با ســیم و چاپار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

ز کردســتان و کرمانشاه و گیلانز تبریــز و ز قزویــن و ز زنجان
ز شــیراز و صفاهان و خراســانبروجرد و عراق و یــزد و کرمان
تقاضاهــا رســد خــروار خروارز بجنــورد و ز کاشــان و قم و لار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

قشون با ماست ما وحشت نداریمز ملاهــا جویی وحشــت نداریم
شب عید است ما فرصت نداریمحــذر از جنبــش ملــت نداریم
بگیرد حضرت اشــرف نه دربارســام عید را بایســت ایــن بار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

به جز مشــروطه‌‌خواهان حسابیبه تهران نیســت کی تن انقلابی
اگــر کردنــد قــدری بدلعابیکه از وحشــت نگردنــد آفتابی
بــه نــام ارتجاعیــون و اشــراربیاویزیمشــان بــر چوبــه دار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

که فوری خواست سرپرسی لرن راموافق گشــته لندن این سخن را
فرســتیم پیش‌شان اســتاد فن رابرد گر شومیاتســکی سوءظن را
کریــم رشــتی آن شــیاد طرارهمــان مهتر نســیم رنــد عیار
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دریــغ از راه دور و رنج بســیار

ببایــد رفت فوری تــوی مجلسنباید کرد دیگــر هیچ مس مس
جوابش گفت بایــد رطب و یابساگر حرفــی شــنیدیم از مدرس
بپیچیمش بــه دور حلق دســتاراگر مقصــود خود را کــرد تکرار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

که سردارســپه عقلش ز سر شدبه طوری این ســخن‌ها کارگر شد
بنــای انتشــار ســیم و زر شــدبه جمهــوری علاقه‌مندتر شــد
ز آقــای صبــا تــا شــیخ معماربه مبعوثان و مطبوعــات و احرار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

علم در دســت گرم دوره گردینمایان شــد تجمع‌هــای فردی
عیان سرخی و پنهان رنگ زردیعلم‌هــا ســرخ و زرد و لاجوردی
ولو گشــته میــان کوچــه بازاربــه جمهوریــت ایران هــوادار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

به مجلــس اکثریت شــد هواییاز ایــن مقصــود مالیخولیایــی
به یــک دم بین افــرادش جداییتدیــن کــرد خیلــی بی‌حیایی
از آن سیلی که خورد آن مرد دین‌دارفتــاد از یــک هجــوم نابهنجار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

خــدا داند که این ســیلی گنه بودز جمهوری به ما یــک گام ره بود
تدیــن خصــم سردارســپه بودکه این سیلی زدن خدمت به شه بود
خطر دارد چــو نــادان اوفتد یاررفاقت بد بــود با عقــرب و مار

دریــغ ز راه دور و رنج بســیار

دکایکن بســته و غوغا به پا شــداز این ســیلی ولایت پرُصدا شــد
به دولت روی اهل شــهر واشــدبه روز شــنبه مجلس کربلا شــد
برای ضرب و شتم و زجر و کشتارکه آمــد در میان خلق ســردار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار
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ولی مردم به جای خویش ماندندقشــونی خلق را با نیــزه راندند
به جــای گل بر او آجــر پراندندرضاخان را به جای خود نشاندند
بباید خواســت از مخلــوق زنهارنشــاید کــرد بــا افــکار پکیار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

شکست از خلق مسیکن دست‌ و سرهابه پا شد در جماعت شور و شرها
شــنید از ناظم مجلس تشــرهارضاخــان در قبــال ایــن هنرها
چرا کردی به مجلس این چنین کار؟که این کارت چه بود ای مرد غدار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

گروهی را ســوی نظمیــه بردندبســی پیر و جوان سرنیزه خوردند
بــرای حفظ قانون جان ســپردندچهل تن اندریــن هنگامه مُردند
به ضرب تــه تفنگ و زیــر آواردو صد تن تاکنون هســتند بیمار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

به ســعد‌آباد رفت از شهر تهرانرضاخان شد از این حرکت پشیمان
حجج بســتند با او عهــد و پیماناز آنجا شــد به ســوی قم شتابان
ز جمهــوری نگوید هیــچ گفتارکه باشد بعد از این بر خلق غمخوار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

که کردش باز اغوا ناصر ســیفز قم برگشت و عاقل شد ولی حیف
ولکین بی‌خبر بــود از کم و یکفبه مجلس کرد توهین از سر یکف
به جز شش هفت تن بکیار و بیعارکه ملت نیست با ایشــان وفادار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

عقاید جملگــی از او رمان شــداز او بالمره مجلس بدگمان شــد
همان چیزی که می‌دیدیم آن شدبه ســوی رودهن آخر چمان شد
که از میدان به در رفته است سردارکشــیده شــد میان مملکت جار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

که اکنــون تلگراف از شــاه آمدبه مجلــس قاصــدی از راه آمد
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شــه از مجلس عقیدت خواه آمدرضاخــان عــزل بی‌اکــراه آمد
دگر کــس ملک را باید پرســتارکه قانون اساســی چون شده خوار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

رســید از احمد‌آقــا تلگرافــاتبه تعلیمــات مرکــز در کنایات
نمایــد از رضاخان دفــع آفاتکه ســرباز لرســتان و مضافات
ســوی مرکز پــی تنبیــه احرارقشــون غرب گردد زود ســیار

دریــغ از راه دور و رنج بســیار

ز جای خویش از وحشت پریدندویکلان این تشــرها چون شنیدند
نــود رأی موافــق آفریدنــدبه تنبان‌هــای خود از تــرس ...
سلیمان بن محسن شــد علمداربر ایــن جمعیــت مرعــوب ...

دریــغ از راه دور و رنج بســیار 
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دیکتاتوری لمپن‌ها
جستارهایی پیرامون پدیده لمپنیسم از کودتای سیاه رضاخان تا سقوط رژیم پهلوی

محمد جعفربگلو1

چکیده 
بهره‌گیری از لمپنیسم برای سرکوب جنبش‌های اجتماعی و شکل‌دهی به جریانات سیاسی 
کاذب، در دوران پهلوی سابقه دارد؛ به طوری‌ که در جریان کودتای سوم اسفند 1299 و نیز 
کودتای 28مرداد1332 شاهد نقش‌آفرینی این گروه در سیاست هستیم. در دوران پهلوی، 
شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسترساز رشد لمپنیســم در ایران شد و در آستانه 
پیروزی انقلاب اسلامی، لمپن‌ها که طی دهه‌های چهل و پنجاه تا حدودی از کنش‌های سیاسی 
به دور مانده بودند، به حربه‌ای در دست رژیمِ در حال سقوط بدل شدند تا به مثابه سدی 

برای مقابله با سیل انقلاب اسلامی عمل کنند. 
این نوشتار بر آن است تا ضمن مروری تاریخی، نمونه‌هایی از بهره‌گیری رژیم پهلوی از 
لمپنیسم را )از کودتای سوم اسفند 1299 تا بهمن 1357( مورد بازخوانی قرار دهد. از آنجا 

1. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی
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که تنها در مواجهه با انقلاب اسلامی بود که حربه رژیم پهلوی در استفاده از لمپنیسم شکست 
خورد، این پژوهش خواهد کوشید تا با شیوه‌ توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که 
چه عامل یا عواملی منجر شد تا توطئه‌ رژیم پهلوی مبنی ‌بر استفاده از اوباش و لمپن‌ها در برابر 
حرکت‌ انقلابی مردم ایران در سال 57، به شکست منتهی شود. فرضیه پژوهش، ساماندهی 
گروه‌های مردمی در برابر چمــاق‌داران را عامل اصلی ناکامی این سیاســت رژیم پهلوی 
می‌داند. شایان ذکر اســت که داده‌های اصلی این تحقیق بر پایه‌ اسناد و منابع کتابخانه‌ای 

استوار است. 
کلیدواژه‌ها: لمپن، رژیم پهلوی، انقلاب اسلامی 

طرح مسئله
آوازه‌ لمپن‌ها در تاریخ معاصر ایران با کودتای 28مرداد1332 پیوندی ناگسستنی دارد؛ 
آنجا که این گروه به عنوان بازوی اجرایی کودتا، زمینه‌های بازگشت شاه به سلطنت را فراهم 
کرده و نماینده‌ آنان به »تاج‌بخش« ملقب شد؛ با این‌ حال این قشر در بسیاری از رخدادهای 
تاریخ سیاســی ایران به ویژه در دوره پهلوی نقش‌آفرین بوده‌اند. این رژیم در بزنگاه‌های 
سیاسی، از کودتای ســیاه رضاخان تا ماجرای جمهوری‌خواهی سردارســپه و از کودتای 
28مرداد1332 تا حوادث مرتبط با قیام 15خرداد1342، با سازماندهی دسته‌های اوباش، 

این گروه‌ها را در راستای امیال خود وارد صحنه سیاسی کشور میک‌رد. 
تحرکات، اقدامات و نقش این پدیده اجتماعی در سیاست ایران در عصر پهلوی از سوی 
نویسندگانی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اســت و آثار معدود اما ارزشمندی نیز در 
این رابطه وجود دارد. به عنوان نمونه می‌توان به کتاب لمپنیسم که توسط علی‌اکبر اکبری 
نگاشته شده است اشاره کرد. این اثر پدیده لمپنیسم را تا سال 1342 مورد بررسی قرار داده 
و با روکیردی جامعه‌شــناختی، به تبیین نقش اجتماعی و سیاسی این پدیده پرداخته است. 
نویسنده‌ای دیگر در کتاب لمپن‌ها در سیاســت عصر پهلوی نمونه‌های تاریخی فراوانی از 
نقش این قشر در دوران رضاخان و محمدرضاشاه ارایه می‌دهد. بازه زمانی تحقیق ذکرشده 
ســال‌های 1299 تا 1342 را در بر می‌گیرد و مجتبی‌ زاده‌محمدی، نویسنده این کتاب، با 
بررسی نقش لمپن‌ها در رخدادهای منتهی به قیام 15خرداد، مباحث خود را پایان می‌دهد. 

علی رهنما نیز در پژوهشــی با عنوان »لات‌ها، فرصت‌طلبان، سربازها، جاسوس‌ها: شرح 
سرنگونی مصدق در چهار روز« که مشخصاً به واکاوی وقایع روزهای ۲۵ تا ۲۸مردادماه۱۳۳۲ 
اختصاص دارد، روایتی مفصل از نقش لمپن‌ها در عملیات موسوم به »آژاکس« ارایه می‌دهد. 
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علاوه بر تحقیقات فوق، چند مقاله نیز در این 
رابطه به رشته تحریر درآمده است که مهم‌ترین 
آنها مقاله‌ای تحت عنوان »نقش عوامل مطرود در 
تحولات اجتماعی« به قلم محمد جاسمی و مقاله‌ای 
از حسین لاری با عنوان »لمپن‌ها، بریدگانی که 
نفرت می‌فروشند« می‌باشد. همچنین پژوهش 
دیگری به »بررســی نقش لمپن‌ها در انتخابات 
و بلواهای دوره‌هــای هفدهم و هجدهم مجلس 

شورای ملی« می‌پردازد و مقاله‌ای با عنوان »لمپن‌ها در گذار از مشروطیت به عصر پهلوی اول« 
تحرکات این گروه را در سال‌های اولیه قدرت‌گیری رژیم پهلوی بررسی میک‌ند. 

همه این پژوهش‌ها بدون استثناء دو وجه مشترک دارند: اول اینکه محدوده زمانی هیچ 
کدام از آثار فوق از سال 1342 فراتر نرفته و به تعبیر دیگر، نقش لمپن‌ها در مقابله با انقلاب 
اسلامی تاکنون در هیچ‌ پژوهشی مورد بررســی قرار نگرفته است؛ و دوم اینکه هیچ‌ کی از 
تحقیقات انجام‌شــده، به طور مبسوط به ریشهی‌ابی دلایل رشــد و نمو لمپنیسم در دوران 

سلطنت محمدرضا پهلوی نپرداخته ‌است. 
پژوهش پیــش ‌رو با نــگاه به نقــش لمپن‌ها در سیاســت عصر پهلــوی )رضاخان و 
محمدرضاشاه(، عملکرد این پدیده را در مقابله با انقلاب اسلامی بررسی کرده و چرایی رشد 
و توسعه لمپنیسم در دوره سلطنت پهلوی دوم را واکاوی میک‌ند. این تحقیق بر آن است تا 
با بررسی اسناد، واکاوی خاطرات و تورق مطبوعات، به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد که 
علل توسعه چماق‌داری در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی چه بود؟ حاکمیت چه نقشی در 
توسعه‌ لمپنیسم در این دوره داشت؟ چه نمونه‌هایی از استفاده رژیم پهلوی از چماق‌داران 
علیه انقلاب اسلامی در سال 57 وجود دارد؟ و چه عامل یا عواملی منجر به شکست سیاست 

رژیم پهلوی در بهره‌گیری از اوباش در مواجهه با انقلاب اسلامی شد؟

تعریف لمپنیسم و تبیین جایگاه اجتماعی لمپن‌ها 
در زبان فارسی، معادل مناسبی برای تعریف واژه‌ »لمپن« وجود ندارد و کلمات جاهل، لات، 
بزن‌بهادر، اوباش، گردنک‌لفت، اراذل و کلاه‌مخملی، گرچه هر کدام یادآور کیی از جنبه‌های 
لمپنیسم هستند و گوشه‌ای از خصوصیات اجتماعی لمپن‌ها را در ذهن تداعی میک‌نند، اما 

هیچ‌ کدام از این واژه‌ها نمی‌توانند معادل مناسبی برای آن مفهوم باشند. 

آمدن  کار  روی  از  پیش  گرچه 
رژیم پهلوی، قاجارها و به‌ ویژه 
محمدعلی‌شاه از لمپن‌ها و چاقوکشان 
سود  خود  اهداف  راستای  در 
گروه  این  دخالت  اما  می‌جستند، 
در تاریخ و سیاست ایران از دوران 
رضاخان رنگ و بوی بیشتری پیدا کرد 

و تبدیل به یک پدیده اجتماعی شد
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»لومپن« یا »لمپن« کی اصطلاح آلمانی است که معمولاً به‌ طور عام برای افراد رانده‌شده 
از طبقه، وازده، به فساد کشیده‌شــده و فاقد جایگاه و هویت طبقاتی به کار می‌رود. در واقع 
لمپن‌ها دسته‌ای از افراد جامعه‌اند که به‌ تنهایی طبقه خاصی را تشیکل نمی‌دهند بلکه خود 
زیرمجموعه‌ای از پست‌ترین طبقه شهری می‌باشند. لمپن از آنجا که شغل ثابت و درآمد 
معینی ندارد، از طریق طفیلی‌گری، دست‌فروشی و مشاغل کاذب کسب درآمد کرده و با 
توسل به زور بازو و اعمالی چون چاقوکشــی، درگیری، دعوا، ارعاب، باج‌گیری و... گذران 

زندگی میک‌ند و به خواسته‌هایش دست میی‌ابد.1 
لمپن برای رسیدن به هدفش به هر اقدامی دست یازیده و در ازای دریافت اندک پولی، 
قدرت بازوی خود را در اختیار ارباب قرار می‌دهد. آنان »اوباش جوان قلچماقی معروف به 
چاقوکشان هستند که می‌توانند برای هر نوع عمل فاسد یا وحشت‌افزا به کار گرفته شوند.«2 
لمپن، درک صحیحی از اوضاع سیاسی ندارد، اما با اندک تحرکیی وارد این حوزه شده و در 
راستای امیال شخصی، و نه اجتماعی گام برمی‌دارد.3 به تعبیری بهتر: »معمولاً دخالت لمپن‌ها 
در جریانات سیاسی از روی آگاهی و تشخیص منافع و حقوق سیاسی نیست؛ به همین علت در 
اکثر موارد و در شرایط خاص، تحت تأثیر و تحرکی نیروهای ارتجاعی به حوادث و جریانات 
سیاسی می‌پیوندند؛ به طوری که ارتجاع- استعمار در حساس‌ترین و طوفانی‌ترین روزهای 
تاریخی، به منظور مرعوب کردن نیروهای انقلابی و برپا کردن آشوب و تخریب و ایجاد رعب 

و وحشت، با پول و وعده و وعید از نیروهای لمپن استفاده میک‌ند.«4 
اصطلاح »لومپن پرولتاریا« نخستین‌بار توســط کارل مارکس در کتاب نبرد طبقاتی در 
فرانسه، برای توصیف قشرهای رانده‌شده‌ اجتماعی به ک‌ار برده شد.5 مارکس اعتقاد داشت 
لومپن‌ پرولتاریا در هر شهر بزرگ، توده‌ای متمایز از پرولتاریای صنعتی را تشیکل می‌دهد که 
کانون انواع و اقسام دزدان و جنایتکاران است. وی همچنین لمپن‌ها را »قشر ضدانقلابی و تفاله‌ 
دیگر طبقات« می‌نامد که به خاطر فقدان امتیاز، از دسترنج دیگران ارتزاق کرده6 و از آنجاکه 
فاقد آگاهی سیاسی و اجتماعی هستند، به آسانی نفع جمعی را فدای منفعت شخصی میک‌نند. 
نكته‌ مهم در بحث ماركس در تعریف لمپن‌ها، تأكيد او بر نقش سياســی- ارتجاعی این 

1. محمود طلوعی، فرهنگ جامع علوم سیاسی، تهران، علم، 1377، ص759. 
2. یرواند آبراهامیان، کودتا، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، 1392، ص266. 

3. شمس‌الدین فرهیخته، فرهنگ فرهیخته، تهران، زرین، 1377، ص641. 
4. علی‌اکبر اکبری، لمپنیسم، تهران، سپهر، 1352، ص26. 

5. بهروز گرانمایه، »لمپنیسم یا بداخلاقی رســانه‌ای در مطبوعات ایران«، تهران، راه ‌نو، ش10، تیرماه 1377، 
ص26. 

6. محمد جاسمی، »نقش عناصر مطرود در تحولات اجتماعی«، بی‌جا، بی‌تا، ص145-147. 
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قشر اجتماعی است و این دقیقاً بعدی است که در رابطه با موضوع نوشتار پیش‌ رو از اهمیت 
برخوردار است؛ در واقع این نوشتار بر آن است تا نقش لمپن‌‌ها در مواجهه با انقلاب اسلامی 
را بررسی کند. از این منظر، مقصود از »لمپن« در پژوهش پیش ‌رو گروه‌های چماق ‌به‌ دستی 
است که از ســوی حاکمیت پهلوی اجیر می‌‌شــوند تا با حمله به اجتماعات مردمی، نقشی 
بازدارنده در مسیر انقلاب ایفا کنند. این گروه که فاقد مشی سیاسی مشخص بوده و اغلب 
خود را »سلطنت‌طلب« معرفی میک‌ردند، در کنار نیرو‌های نظامی، به ابزاری برای مواجهه‌ 

با انقلاب اسلامی بدل شدند. 

رضاخان و نمایش جمهوری لمپن‌ها 
گرچه پیش از روی کار آمدن رژیم پهلوی، قاجارها و به‌ ویژه محمدعلی‌شاه از لمپن‌ها و 
چاقوکشان در راستای اهداف خود سود می‌جستند،1 اما دخالت این گروه در تاریخ و سیاست 
ایران از دوران رضاخان رنگ و بوی بیشتری پیدا کرد و تبدیل به کی پدیده اجتماعی شد. 
در پی کودتای سوم اسفند 1299، این گروه زیر ســایه نیزه قزاقان و در معیت »مأموران 
تأمینات«، ضمن بازداشــت مخالفان کودتا، فرصت اقدام را از دیگر جریان‌های سیاســی 
گرفتند.2 رضاخان همچنین در راستای دستیابی به اهداف بعدی خود که مهم‌ترین آن تغییر 
سلطنت در ایران بود، به نحوی گسترده‌ از لمپن‌ها استفاده کرد. در هنگام نخست‌وزیری وی، 
این گروه‌ها زمینه افکار عمومی را برای به قدرت رسیدن رضاخان فراهم کردند و در ماجرای 
جمهوری‌خواهی نیز گروه‌هایی از اوباش و لمپن‌ها صحنه‌گردان بودند. عبدالله مستوفی که 
در جریان جمهوری‌خواهی رضاخانی شاهد عرض اندام و تحرکات لمپن‌های اجیرشده یا به 

تعبیر خودش »بچه‌لات‌ها« بود در این باره می‌نویسد: 
در بعد از ظهر 27حوت )5شهریور( در دیوان محاکمات مالیه مشغول 
کار بودیم که کی مرتبه صدای جنجال و هیاهوی زیادی از بیرون شنیده 
شد. این ملت بود که جمهوری می‌خواست؟! پس از پایان کار، هنگام عصر 
برای دیدن این دستجات و تماشای این جمهوری‌خواهی مصنوعی، عمداً 
پیاده از خیابان‌های لاله‌زار، شاه‌آباد و جلوی مجلس و خیابان نظامیه آمدم. 
در بین راه جمعیت‌های 200-300 نفری که در میان آنها بچه‌لات‌هایی هم 
مشاهده می‌شدند، دیدم. اینها بیرق‌های سرخی در دست گرفته و عده‌ای 

1. جان فوران، مقاومت شــکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، 
ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، 1378، ص274-276. 

2. علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، زریاب، 1388، ص645. 
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هم پیراهن ســرخ در دست داشتند... و در 
خیابان‌ها گردش میک‌ردند.1 

اوباش اجیرشــده توســط رضاخان، در 
جریــان جمهوری‌خواهــی در مجلس نیز 
غوغایــی به پــا کردند؛ به طــوری که به 
درگیــری ختــم شــد. در دوم مهرماه، 
سردارســپه که گمان میک‌رد با تصویب 
مجلس به مراد خود خواهد رسید، کوشید 
با ارعاب، نماینــدگان را وادار به تصویب 
جمهوری کند. در این میان گروه‌های اوباش 
که نظامیان لباس شخصی نیز در میان آنها 
دیده می‌شدند، در حمایت از جمهوری، دست به کی تظاهرات ساختگی زدند. از سوی دیگر، 
دسته‌ای متشکل از مردم و حامیان آیت‌الله مدرس که پارچه‌نوشته‌ای با این مضمون که »ما 
جمهوری نمی‌خواهیم« حمل میک‌ردند، وارد خیابان‌ها شده و به سمت مجلس رفتند. در این 
گیر و دار، دسته کوچکی از اوباش که توسط سردارسپه کاملًا تجهیز شده بودند، با چوب و 
چماق و دشنه و با فریاد »زنده باد جمهوری«، عربدهک‌شان وارد مجلس شدند و بنای درگیری 

گذاشتند؛ اما از آنجا که تعداد مردم بسیار بیشتر بود، در این بلوا لمپن‌ها ناکام ماندند.2 
علاوه بر این، سردارسپه در مواجهه با قوام و در راســتای به زیر کشیدن کابینه او نیز از 
نیروی اوباش استفاده کرد و با راه‌اندازی دسته‌های مزدور که ابایی از قتل و غارت و تخریب 
نداشتند، وانمود کرد که دولت قوام قادر به برقراری امنیت در پایتخت نیست. طولی نکشید 
که رضاخان با استفاده از بی‌اطلاعی مردم، تحرکی احساسات جمعی و با کمک لمپن‌های 

اجیرشده توانست موقعیت خویش را بیش از پیش تقویت کند.3 
در دوران نخســت‌وزیری رضاخان نیز هنگامی که مجلس قصد استیضاح او را داشت 
بار دیگر اوباش مجهز وارد صحنه شدند تا با فضاســازی، مانع از اقدام مجلس شوند. در 
27مرداد1303 و درست در موعد جلسه مجلس به منظور استیضاح نخست‌وزیر، گروهی از 
لمپن‌ها که با چوب و چماق و دشنه و ششلول مجهز شده بودند، در معیت نظامیان در حوالی 
بهارستان اجتماع کردند. آنها مترصد حمله به برخی نمایندگان مخالف رضاخان بودند. این 

1. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار، تهران، زوار، 1371، ج3، ص589. 
2. مجتبی زاده‌محمدی، لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی، تهران، مرکز، 1389، ص73-74. 

3. همان، ص75. 

رضاخان که پیش از به دست‌گیری 
قدرت در مواقع ضروری از نیروی 
لمپن‌ها استفاده می‌کرد، پس از رسیدن 
به تخت و تاج از آنجا که می‌دانست 
هر حزب و گروهی با استخدام آنان به‌ 
راحتی می‌تواند به مقاصد خود دست 
یابد و نیز از آن جهت که به دنبال ایجاد 
یک حکومت مرکزی قدرتمند بود، 
دست از حمایت لمپن‌ها برداشته و با 
تشکیل شهربانی، نظمیه و ژاندارمری 
تلاش کرد تا با کنترل آنان به نفوذ این 

قشر در سیاست ایران خاتمه دهد
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چماق‌ به‌ دست‌ها با حمله به مدرس، حائری و کازرونی، آنها را زیر ضربات مشت و لگد و 
چماق گرفته و مضروب کردند. در اثر این اغتشــاش، و در اثر بیم جانی برخی نمایندگان، 

مجلس استیضاح را پس گرفت.1 
رضاخان که پیش از به دست‌گیری قدرت در مواقع ضروری از نیروی لمپن‌ها استفاده 
میک‌رد، پس از رسیدن به تخت و تاج از آنجا که می‌دانست هر حزب و گروهی با استخدام 
آنان به‌ راحتی می‌تواند به مقاصد خود دست یابد و نیز از آن جهت که به دنبال ایجاد کی 
حکومت مرکزی قدرتمند بود، دست از حمایت لمپن‌ها برداشته و با تشیکل شهربانی، نظمیه و 
ژاندارمری تلاش کرد تا با کنترل آنان به نفوذ این قشر در سیاست ایران خاتمه دهد.2 او حتی 
کوشید تا با تخریب محله قدیمی سنگلج، پایگاه این قشر را هدف گرفته و ویران کند. نتیجه 
این اقدامات، به حاشیه رفتن لمپن‌هایی بود که نقش ویژه‌ای در روی کار آمدن رضاخان و 

تثبیت سلطنت او داشتند. 

محمدرضا پهلوی و بهره‌گیری از لمپنیسم 
گرچه در اواخر سلطنت رضاخان، تلاش شــد تا لمپن‌ها از صحنه سیاسی ایران به دور 
بمانند، اما سیاست مهار لمپن‌ها که رضاشاه آن را در پیش‌ گرفته بود تنها تا شهریور 1320 
پابرجا ماند. با سقوط دکیتاتوری رضاشاه، به دلایلی نظیر کاهش تسلط حکومت مرکزی و 
مهاجرت‌های بی‌رویه از روستا به شهر، بار دیگر شاهد ظهور و رشد لمپن‌ها در جامعه ایران 
هستیم. این گروه با مهندسی حاکمیت، از ســال 1332 بار دیگر وارد جریان‌های سیاسی 
می‌شوند و تا بهمن 57 به طور جسته و گریخته در مقابل جنبش‌های آزادی‌خواهانه ملت 

ایران قرار می‌گیرند. 
در اوایل سلطنت پهلوی دوم، با هدف کنترل اوباش، قوانینی برای مهار آنها وضع شد. در 
همین راستا، در سال 1323 قانون دستگیری، محدودسازی و تبعید اوباش به اجرا گذاشته 
شد. بر همین اساس، بســیاری از چاقوکشــان که مخل امنیت جامعه شناخته‌ می‌شدند، 
ابتدا به آبادان و سپس به بندرعباس تبعید شدند.3 اما دســتگاه پهلوی دوم، از اوایل دهه 
سی، با کی چرخش در سیاست اولیه‌ خویش، کوشید با تســلط بر اوباش، آنان را به ابزار 

1. محمدعلی )همایون( کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران، مرکز، 1388، ص133-134. 
2. مجتبی زاده‌محمدی، همان، ص68-69. 

3. محمد جعفربگلو، لوطی انقلابی )زندگی و زمانه شهید طیب حاج‌رضایی(، تهران، سوره مهر، 1399، ص29-
 .28
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دست خود بدل کرده و در شرایط مختلف از این 
گروه به سود خود اســتفاده نماید.1 بدین‌ترتیب 
بهره‌گیری محمدرضا پهلوی از قدرت بازدارنده‌ 
لمپن‌ها، از اوایل دهه ســی، کلید خورد. در این 
سال‌ها، این گروه‌ها در پناه شاه، درباریان و احزاب 
قدرت‌طلب ســر برآوردند و در اکثر جریانات 
سیاسی- اجتماعی دوران پهلوی دوم نقش‌آفرینی 

کردند.2 
در این دوره، اوج دخالت لمپن‌ها در سیاست 
را می‌توان در سه حادثه مهم نهم اسفند 1331، 
ربوده شدن محمود افشارطوس رئیس شــهربانی دولت مصدق در اردیبهشت 1332 و 
کودتای 28مرداد همان سال مشــاهده کرد. اقداماتی که در نهایت منجر به سقوط دولت 
دکتر محمد مصدق و بازگشت شاه به قدرت شد و سردسته لمپن‌ها یعنی شعبان جعفری به 

دریافت لقب »تاج‌بخش« مفتخر گشت. 
در نهم اسفند 1331، درست هنگامی که اختلافات شاه با مصدق به نقطه جوش نزدکی 
شد، خبر درخواست نخست‌وزیر مبنی بر خروج شاه از کشــور در تهران پیچید. در چنین 
فضایی، گروهی از لمپن‌ها به سرکردگی طیب حاج‌رضایی، پس از ساماندهی دستجات خود، 
به سرعت در مقابل کاخ مرمر اجتماع کرده و با فریاد »مرگ بر مصدق« مخالفت خود را با 
خروج شاه از کشور اعلام کردند. در اردیبهشت سال بعد، سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس 
شهربانی دولت مصدق با کمک چند تن از اوباش به سرکردگی امیر رستمی معروف به پهلوان 
کچل ربوده شد. چند روز بعد جنازه افشارطوس در حالی که آثار شکنجه بر آن نمایان بود، 
در حوالی لشکرک یافت شد.3 بعدها روشن شد امیر رستمی که از سوی رهبران کودتا اجیر 
شده بود، در ازای دریافت 20 تومان در ربایش رئیس شهربانی مصدق نقش داشته است. 

روز 28مرداد1332، اوج خوش‌رقصی لمپن‌های اجیرشده بود؛ این گروه که با پول تطمیع 
شده بودند، نقش ویژه‌ای در رخدادهای روز 28مرداد1332 داشتند. در ساماندهی و تجهیز 
و تطمیع گروه اوباش، برادران رشیدیان نقش اصلی را بر عهده داشتند. آنها با تزریق پول به 

1. مجتبی زاده‌محمدی، همان، ص95. 
2. جان فوران، همان، ص359. 

3. سهراب یزدانی، کودتاهای ایران، تهران، ماهی، 1395، ص323. 

با سقوط دیکتاتوری رضاشاه، به 
دلایلی نظیر کاهش تسلط حکومت 
مرکزی و مهاجرت‌های بی‌رویه 
از روستا به شهر، بار دیگر شاهد 
ظهور و رشد لمپن‌ها در جامعه 
ایران هستیم. این گروه با مهندسی 
حاکمیت، از سال 1332 بار دیگر 
وارد جریان‌های سیاسی می‌شوند و 
تا بهمن 57 به طور جسته و گریخته 
در مقابل جنبش‌های آزادی‌خواهانه 

ملت ایران قرار می‌گیرند
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این گروه، آنها را روانه خیابان‌ها کردند.1 این نیروی چماق ‌به ‌دست به عنوان بازوان اجرایی 
کودتا، در آن روز نقش ویژه‌ای ایفا کردند و پیــروزی کودتا مرهون تلاش آنان بود. از این 
زمان به بعد بود که شــاه بیش ‌از پیش به قدرت لمپن‌ها واقف شد و برای قدردانی از آنان 
علاوه بر واگذاری امتیازهای مختلف به آنها، دست این گروه را در چپاول و غارت مردم باز 

گذاشت. 
رژیم شاه از ســال 1332 تا 1342 بارها در مواقع بحرانی دسته‌های اجیرشده‌ اوباش را 
روانه‌ خیابان‌ها کرد تا از شکل‌گیری جریان‌های انقلابی جلوگیری کند. با وجود اینکه در این 
سال‌ها کشور از لحاظ سیاسی در حالت خفقان به سر می‌برد، اما باز هم گاه ‌و بی‌گاه نارضایتی‌ها 
و مخالفت‌های مردم به‌ صورت برپایی میتینگ‌ها، تجمع‌ها و تظاهرات بروز میی‌افت. این 
اختلاف‌ها در اواخر ســال 1341 و در مخالفت با رفراندوم شاه اوج گرفت که تحت تأثیر 
فعالیت روحانیون برجسته با رهبری امام خمینی)ره( به منصه ظهور رسید. رژیم پهلوی بنا به 
رویه‌ سابق خود برای مقابله با این حرکت، شیوه‌ استخدام اوباش خیابانی را در پیش گرفت. 
برای نمونه می‌توان به حمله‌ چاقوکشان به دانشگاه تهران در بهمن 1341 و فعالیت اوباش 
در جریان مسافرت شاه به قم در همان سال اشاره کرد.2 علاوه بر این، در خرداد همان سال 
نیز رژیم شاه با تجهیز اوباش، آنها را به مقابله با مردم فراخواند. در خاطرات انقلابیون آمده 

است که: 
مدرســه حاج ابوالفتح كانون خروش مردم در 15خــرداد42 بود. آن 
روز بعضى از اراذل و اوباش به سركردگى شعبان ب‌ىمخ با دشنه و چاقو در 

مدرسه حاج ابوالفتح جهت اذيت و آزار مردم جمع شده بودند.3 
هر چند در 15خرداد1342، اوباش در معیت مأموران رژیم، نقش ویژه‌ای در سرکوب 
مردم و معترضان داشتند، اما گروهی از جوانمردان به رهبری طیب حاج‌رضایی که به خاطر 
عشق و علاقه به امام خمینی خود را به صف نخست قیام رسانده بودند، تا پای جان در این 
مسیر گام زدند. طیب حاج‌رضایی که نقش ویژه‌ای در قیام 15خرداد1342 داشت و محرک 
اصلی بازار محسوب می‌شد، سرانجام در 11آبان آن سال به جرم طرفداری از امام خمینی 

به همراه حاج اسماعیل رضایی تیرباران شد.  

1. یرواند آبراهامیان، همان، ص217. 
2. رک: غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاســی بیســت و پنج ســاله ایران )از کودتا تا انقلاب(، تهران، رسا، 1390، 

ص211-221. 
3. حمید کرمی‌پور، خاطرات آیت‌الله خزعلی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص108. 
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عوامل توسعه‌ لمپنیسم در دوران پهلوی دوم 
از اصلی‌ترین دلایل توســعه سیاســت‌های رژیم پهلوی در بازتولید لمپنیسم در دوران 

سلطنت محمدرضا پهلوی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
الف. تبعات ناشی از اجرای اصلاحات ارضی 

از ابتدای دهه چهل در پی تغییراتی که در ســاختار اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود 
آمد، یعنی توجه به بخش صنعت و عدم توجه به بخش کشاورزی، بسیاری از روستاییان به 
امید یافتن شغل بهتر و استخدام در کارخانجات، به شهر‌ها مهاجرت کردند، اما عملًا به علت 
عقب‌ماندگی نیروهای تولیدی، ضعف صنایع و فعالیت‌های اقتصادی، فقدان کار و... بخشی 

از این افراد که ظرفیت آن را نیز داشتند، به صفوف لمپن‌ها پیوستند. 
این روند مهاجرت، در اوایل دهه چهل و در پی انجام سیاست اصلاحات ارضی شدت پیدا 
کرد؛ بدین‌ترتیب سیل عظیم کشاورزانی که کار در زمین زراعی را از دست ‌داده بودند، به 
امید درآمد بیشتر راهی شهرها شدند؛ این در حالی بود که امکانات موجود در شهر پاسخگوی 
نیازهای این جمعیت نبود. لذا روســتایيانی كه عمدتاً تحت تأثیر سیاست دولت در قالب 
اصلاحات ارضی ده را ترک گفته، برای یافتن كار و ساختن زندگی بهتر به شهر گریختند،‌ عملًا 
به علت عقب‌ماند‌گی نيروهای توليدی و ضعف صنايع و فعاليت‌های اقتصادی،‌ بسیار زود 
سقوط کردند. در این میان، گروه‌هایی از این افراد که مستعد ورود به جرگه لمپنیسم بودند، بر 

اثر فشارهای اقتصادی و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی، به خیل لمپن‌ها ملحق شدند. 
ب. سیاست‌های نادرست فرهنگی رژیم 

سیاست نادرست فرهنگی رژیم پهلوی از دیگر عوامل توسعه لمپنیسم بود. در این راستا 
سينمای ایران دوران پهلوی به خصوص در دهه‌ پنجاه، بازتاب روشنی از وضعيت جامعه‌‌ آن 
دوره است. سينمای ايران به صحنه‌ نمايش زندگي طيف وسيعی تبديل می‌شود كه ولگردان، 
دزدها،‌ قاچاقچي‌ها، رقاصه‌ها، ‌فواحش، قمارباز‌ها، دلالان، ‌قداره‌بندان، باجگيران و... را در بر 
می‌گيرد. در سینمای ایران دهه پنجاه، بسياری از لمپن‌ها اغلب با چهره‌ای مثبت در قالب 

يك قهرمان تصوير شده‌اند. 
پ. ساختار غیردموکراتیک قدرت در رژیم پهلوی

اساساً ســاخت قدرت در دوره پهلوی مبتنی بر روابط قدرت شخصی بود كه موجبات 
گسترش روابط شخصی و غیررسمی شدن فرآیندهای سیاسی را فراهم می‌ساخت. در چنین 
سیستمی، دخالت لمپن‌ها در جریانات سیاسی از روی آگاهی، تشخیص منافع ملی و حقوق 
سیاسی نبود؛ بلکه در اکثر موارد تحت تأثیر و تحرکی نیرو‌ها و جریانات سیاسی دیگر صورت 
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می‌گرفت. استبداد، ارتجاع و استعمار، در حساس‌ترین روزهای تاریخی، به منظور مرعوب 
کردن انقلابیون و برپا کردن آشوب و تخریب، با پول و وعده و وعید از نیروهای لمپن استفاده 

میک‌ردند. 
ت. ساختار شبه‌مدرنیستی اقتصاد شهری و توسعه ناموزون صنعتی 

لمپنیسم، پدیده‌ای شکل‌گرفته از پیامدهای رشد سریع سرمایه‌داری وابسته بود که به 
واسطه‌ سياست توسعه‌ ناموزون رژیم پهلوی گسترش يافت. با توسعه حلبی‌آبادها و افزايش 
مهاجرت، كيفيت زندگی بســياری از خانواده‌ها پايين آمد. از سال 45 تا سال 55، درصد 
خانواده‌های شهری كه در يک اتاق زندگی می‌كردند از 36 به 43 رسيد و در آستانه‌ پیروزی 
انقلاب اسلامی، 42 درصد خانواده‌های تهرانی مسكن مناسبی نداشتند. مجموعه‌ فرآيند 

فوق به توسعه لمپنیسم کمک کرد.1 
در اوایل دهه چهل، کارخانه‌ها و صنایعی که مولود صنعتی شــدن کشور بودند، به دلیل 
ساختار شبه‌مدرنیستی و نیز ناتوانی از رقابت با کالاهای خارجی، به‌ سرعت بسته می‌شدند 
که نتیجه آن افزایش تعــداد بکیاران بود. لذا این جمعیت بکیار، ســرگردان و کم‌درآمد، 
مجبور می‌شد تا در حاشیه شهرها ساکن شده و در معرض گرایش به لمپنیسم قرار گیرد. به 
بیان دیگر »بحران مدرنیزاسیون عوام‌گرایانه و نیز سقوط اقتصاد سوسیالیستی، به فرآیند 
پرولتاریایی2 شدن جامعه« ختم شد.3 به تعبیر آنتونی پارسونز )سفیر کبیر بریتانیا در ایران 

طی سال‌های 52 تا 57(: 
عوارض توسعه ناموزون، زیربنای اجتماعی کشــور را به لرزه درآورد. 
روستاییان که به شهرها سرازیر شده بودند به زودی به پرولتاریای بی‌ریشه 

)کارگران بی‌ریشه( و ساکن حلبی‌آبادهای حومه بدل شدند.4 
ث. الگوهای اقتصادی اقتباسی و غیردینی

در عرصه اقتصادی، برنامه‌ریزی‌ غیربومی و تقلیدی و روی آوردن به الگوهای برگرفته 
از غرب، بدون انطباق آن با شرایط روز جامعه، فرهنگ و امکانات کشور، علاوه بر زیان‌هایی 
که به جامعه تحمیل ساخت به توسعه لمپنیسم در ایران دامن زد. به خصوص اینکه الگوی 

1. رک: حمیدرضا مل‌کمحمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، 
ص51-126. 

2. طبقه کارگر، طبقه‌ای که تنها با فروش نیروی کارش امور معاش خود را می‌گذراند. 
3. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی: جنبش تهیدستان در ایران، ترجمه اسدالله نبوی چاشمی، تهران، پردیس 

دانش، 1391، ص48. 
4. آنتونی پارسونز، غرور و ســقوط، ترجمه سید محمدصادق حسینی عســکرانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب 

اسلامی، 1390، ص29. 
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توسعه کشــور صرفاً بر رشــد اقتصادی، بدون منظور 
داشتن توزیع عادلانه درآمدها تأیکد داشت. بی‌تردید 
ثمره مهم آن، تعمیق بیشــتر شــکاف طبقاتی و دوری 
جستن از عدالت اجتماعی بود. لذا می‌توان گفت که در 
دوره محمدرضاشاه شیوه غالب در مناسبات و شاخصه 
فکری و رفتاری لمپن‌ها بازتاب شیوه‌ سنتی و شبه‌مدرن 

مناسبات اقتصادی، تجاری و خدماتی بود. 

سیاست‌های محمدرضا پهلوی در استفاده ابزاری از لمپنیسم در مواجهه با 
انقلاب اسلامی )مورد مطالعاتی: پاییز و زمستان 57(

علاوه بر علل فوق، بی‌تردید مهم‌ترین علت توسعه‌ لمپنیسم در دوران پهلوی، از تمایل این 
رژیم به بازآفرینی کی گروه دست‌پرورده نشأت می‌گرفت. دستگاه پهلوی درصدد بود تا با 
خلق کی قشر وابسته به دربار که اصطلاحاً »غلام حلقه به ‌گوش« شاه بوده و از قدرت بازو نیز 
بهره‌مند هستند، در راستای اهداف خود استفاده کند. این عامل خود به خود منجر به توسعه 
لمپنیسم گردید. رژیم قصد داشت همانند سال‌های 1299، 1332 و 1342، با استفاده از این 
گروه‌های چماق به دست، مردم را سرکوب کرده و بدین طریق به اهداف خویش دست یابد. 
شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که در آســتانه‌ پیروزی انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی 
قصد داشت با استفاده از لمپن‌های اجیرشده، انقلاب مردم ایران را کنترل کند. در بسیاری از 
موارد اوباش در کنار مأموران رژیم به ضرب و شتم مردم می‌پرداختند. در این روزها، نمود 
عینی ظهور پدیده لمپنیسم در مواجهه ‌با خیزش عمومی مردم، رشد »پدیده چماق‌داران« در 

ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی بود. 
روز 24مهرماه1357، کیی از بزرگ‌ترین عملیات لات‌های اجیرشده در کرمان، فاجعه‌ای 
عظیم خلق کرد. در این روز مردم‌ كرمان‌ از ساعت‌ 10 صبح به‌ دعوت روحانيون‌ شهر، در مسجد 
جامع‌ تجمع‌ كردند تا ياد شهداي‌ ميدان‌ ژاله‌‌ تهران‌ را پاس‌ بدارند. ساعت‌ 11:30 هنوز واعظ‌‌ در 
حال‌ سخنراني‌ بود كه‌ عده‌اي چماق به‌ دست‌ به‌ مسجد حمله‌ كردند و در نخستین اقدام، دو درب 
ورودي‌ مسجد را به‌ آتش‌ كشيدند. سپس »چماق‌ به‌ دستان‌ در حمايت‌ پليس‌ به‌ مردم حمله‌ 

كردند و عده‌ بی‌شماری را زير ضربات‌ چماق‌، زنجير، پنجه‌ بوكس‌ و چاقو گرفتند.«1 

1. روح‌الله حسینیان، کی سال مبارزه برای سرنگونی شــاه )بهمن 1356 تا بهمن 1357(، تهران، مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی، 1387، ص516. 

رژیم شاه از سال 1332 تا 
1342 بارها در مواقع بحرانی 
دسته‌های اجیرشده‌ اوباش 
را روانه‌ خیابان‌ها کرد تا 
جریان‌های  از شکل‌گیری 

انقلابی جلوگیری کند
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حجت‌الاسلام ‌عباس پورمحمدی که به هنگام حمله‌ اوباش به مسجد جامع کرمان در آن 
شهر حضور داشت و خود شاهد تحرکات لمپن‌ها در این واقعه بود، به یاد می‌آورد: 

كولی‌ها با حمایت نیروهــای نظامی رفتند روی پشــت‌بام و آجرهای 
پشت‌بام را پرت كردند به جمعیت مردم. بعد از آن، مأموران شروع كردند 
به تیر زدن به درها و شیشــه‌ها. نیروهای ساواکی و نظامی با تیراندازی به 
داخل مسجد و شلکی گاز اشــ‌کآور موجب زخمی شدن تعداد زیادی از 
جمعیت شدند؛ به ‌نحوی که لباس اکثر افراد، اگر هم زخمی نبودند، به خون 
دیگران آغشته شــده بود... مدت زیادی این عمل ادامه داشت و هیچ راه 

گریزی هم نبود...1 
بر اثر حمله‌ اوباش به مسجد،‌ صدها نفر مجروح‌ شــدند و پنج نفر از مردم‌ کرمان نیز به‌ 

شهادت‌ رسيدند. 
بر اساس خاطرات شعبان جعفری، در آستانه خروج شاه از کشور، دستگاه پهلوی کوشید 

تا با تجهیز اوباش، در برابر انقلاب بایستد. شعبان بی‌مخ می‌گوید: 
... این سری آخر، همان موقعی که شاه می‌خواست نخست‌وزیر تعیین کند 
و برود بیرون و این پیشامدها شد، تازه فرستاد عقب ]فتح‌الله[ فرود. فرود 
رفت آنجا. فردایش آمد من را خواست. رفتم پهلویش. گفت: چند تا این 
صنف‌ها را... اسم‌هایشان را داد و گفت: »...اینها را خبر کن، خودت هم برو 
و بچه‌هایت را بیاور، فردا می‌خواهم میتینگی چیزی راه بیندازیم.« ما آمدیم 

و اینها را خبر کردیم...2 
در همین رابطه گروهی از اوباش بعد از پیروزی انقلاب، با ارســال کی دست‌نوشته به 

دادستانی و امضای آن چنین اعتراف کردند: 
بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند که ما افراد امضاکننده زیر را آقای... در 
زمان ]ناخوانا[ تعلیم می‌دادند که با به دست گرفتن چماق، تظاهرکنندگان 
را سرکوب نماییم و برای انجام این وظیفه دستور داده بودند که هر وقت من 
دستور دادم آماده‌ها با چماق حاضر باشند و چند مرتبه تمرین داشتیم...3 

1. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، جلسه 1. 
2. هما سرشار، خاطرات شعبان جعفری، تهران، ثالث، 1384، ص338. 

3. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ش بازیابی 3235، ص78. 
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بعد از فــرار محمدرضــا پهلوی از کشــور در 
26دی‌ماه57، تحرکات لمپن‌ها و مقابله‌ این گروه با 
انقلاب اسلامی در سطح وسیع ادامه یافت. دستگاه 
پهلوی کوشــید تا با بهره‌گیری از ظرفیت اوباش، 
با انقلاب اســامی مقابله کند. استفاده از لمپن‌ها به‌ 
منظور مقابلــه با جریان‌های انقلابــی، در این برهه‌ 
زمانی علاوه بر این‌ که می‌توانســت توان گروه‌های 
نظامی را دوچندان کند، به ‌نوعی برای رژیم پهلوی 

مشروعیت‌زا نیز تلقی می‌شــد؛ چراکه این افراد در محافل سیاســی به عنوان گروه‌های 
سلطنت‌طلب معرفی می‌شدند که خواستار ابقای رژیم شاهنشاهی بودند. 

با وجود این، هر چه به روزهای منتهی به پیروزی انقلاب نزدکی می‌شویم، برخورد این 
قشر با مردم خونین‌تر می‌شود. کیی از این برخوردهای خونین، در 27 دی‌ماه 57 در اهواز 
رخ داد. بنابر گزارش‌های موجود از ساعت 10 و 30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 27دی‌ماه 
گروهی از لمپن‌های اجیرشده که از سوی نظامیان مسلح حمایت می‌شدند، به اجتماع مردم 
که خروج شاه از کشور را جشن گرفته بودند حمله کرده و ضمن ضرب و شتم مردم، آنان 
را مجبور میک‌ردند شعار »جاوید شاه« سر دهند. این گروه، عامل بسیاری از خرابکاری‌ها و 
خسارت‌ها در سطح کشور بودند؛ به طوری که در همان روز اوباش در مرکز تجاری و بازار 
اهواز آسیب‌های فراوانی به بار آوردند و در خیابان‌های سی متری، نادری و 24متری به ده‌ها 
فروشگاه و بانک حمله کردند و کی رستوران را ویران ساختند. چنان که گزارشگر روزنامه 
اطلاعات خبر می‌دهد، اوباش روی پل اهواز جلوی اتومبیل‌ها را می‌گرفتند و از سرنشینان 
می‌خواستند که تصویر امام خمینی)ره( را برداشته و عکس شاه را به جای آن نصب کنند و 

بوق‌زنان فریاد »جاوید شاه« سر دهند.1 
همین روزنامه در اول بهمن 57 طی گزارشــی با عنوان »چماق ‌به ‌دســت‌ها جاده‌های 
کرمانشاه را قرق کردند«، از هم‌دســتی نیروهای حکومتی و لمپن‌ها برای مقابله با جریان 

انقلاب پرده برداشت. در این گزارش آمده بود: 
از عصر پریروز در کرگاه بین راه کرمانشاه به شاه‌آباد و راه کرمانشاه به 
همدان، پاوه و کامیاران، عده‌ای چماق به دســت با قرق کردن جاده‌ها راه 
را بر اتومبیل‌ها بسته‌اند و ضمن شکستن شیشه‌ اتومبیل‌ها، سرنشینان آنها 

1. اطلاعات، چهارشنبه 1357/10/27، ص2. 

 ،1342 15خرداد هر چند در 
اوباش در معیت مأموران رژیم، 
نقش ویژه‌ای در سرکوب مردم 
و معترضان داشتند، اما گروهی 
از جوانمردان به رهبری طیب 
حاج‌رضایی که به خاطر عشق 
و علاقه به امام خمینی خود را به 
صف نخست قیام رسانده بودند، 
تا پای جان در این مسیر گام زدند
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را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. ضمناً آنها داخل اتومبیل‌ها را بررسی 
کردند تا اگر عکسی از امام خمینی بود شدت عمل بیشتری به خرج دهند 
و به زور کتک و نابود کردن اتومبیل، سرنشین آن را وادار به طرفداری از 
رژیم نموده و از او بخواهند که جاوید شاه بگوید. شاهدان عینی می‌گویند که 
چماق به‌ دست‌های جاده‌ها به تحرکی ژاندارمری دست به این کار می‌زنند؛ 
به دلیل اینکه اولاً این گروه در نزدکیی ژاندارمری مســتقر هستند و دوم 
اینکه در بعضی نقاط عده‌ای از سرنشینان اتومبیل‌ها، عده‌ای از ژاندارم‌ها را 

در میان آنها دیده‌‌اند. 
بر اساس همین گزارش، ژاندارمری هیچ اقدامی در راستای جلوگیری از هجوم اوباش به 

سوی مردم انجام نمی‌داد.1 
در پی تحرکات لمپن‌ها در اول بهمن 57 نیز، تیتر اخبار آن روز این ‌چنین بود: 

تلفات‌ِ آشوب‌ چماق‌داران‌ در چند شهر
در حمله‌‌ چماق ‌به دستان‌ به‌ صحنه‌ سه نفر شهيد شدند

در حمله‌ چماق ‌به ‌دستان‌ به‌ مشكين‌شهر پنجاه نفر شهيد شدند
چماق ‌به ‌دستان‌ در خوي‌ يك‌ روحاني‌ را شهيد كردند

چماق ‌به‌ دستان‌ جاده‌هاي‌ كرمانشاه‌ را قرق كرده‌اند...2 
در این میان باید این نکته را نیز در نظر داشت که غارت مردم نیز از اهداف دیگر اوباش 
بود؛ آنها با حمله به مغازه‌ها، بان‌کها، پاساژها، بازار و... درصدد غارت برآمدند و بدین‌ترتیب 
خوی لومپنیستی خود را بار دیگر به رخ کشیدند. علی‌اکبر اکبری این خصلت لمپن‌ها را به 

خوبی تفسیر میک‌ند: 
درست اســت که لمپن‌ها در این مواقع با گرفتن چند تومان دست به 
آشوب و حریق و تخریب و کشتار می‌زنند، ولی منظور اساسی و مهم آنها از 
آشوب و بلوا، غارت و چپاول مراکزی است که با فروش اموال و ثروت‌های 

آن، پول قابل توجهی به دست آورند.3 
لمپن‌های استخدام‌شــده از سوی دربار حتی از قتل و کشــتار مردم نیز ابایی نداشتند و 
اساساً آنها برای همین اجیر شده بودند. در اربعین سال 57 لمپن‌ها در درگیری با انقلابیون 

1. اطلاعات، کیشنبه 1357/11/1، ص3. 
2. روح‌الله حسینیان، همان، ص863. 

3. علی‌اکبر اکبری، همان، ص27. 
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نجف‌‌آباد اصفهان، چهارده نفر را شهید و حدود 150 نفر را مجروح کردند.1 در همین روز، 
شــهر شــاهد هجوم لمپن‌ها به معترضین بود. در این روز گروهی از اوباش به سرکردگی 
علی شــهبازی معروف به علی قواد به مردم حمله میک‌نند و ضمن ضرب و شتم بسیاری 
از انقلابیون، جوانی به نام علی‌مراد غفوریان را نیز به ضرب گلوله به شــهادت می‌رسانند. 
همچنین در همان روز، هجوم اوباش به انقلابیون در مشیکن‌شهر بیش از پنجاه کشته بر جای 
گذاشت.2 روزنامه یکهان هم از همکاری اوباش و مأموران ژاندارمری در حمله به مردم در 
خلف‌آباد و هرسین و کشته شدن سه تن از انقلابیون این شهر به دست لمپن‌ها خبر می‌دهد.3 
همچنین روزنامه اطلاعات در کیی از شــماره‌های خود ذیل گزارشــی با عنوان »مأموران 
شورشی و چماق به دست‌ها مردم رضاییه را به گلوله بستند«، از همراهی لمپن‌ها با نیروهای 

حکومتی به منظور مقابله با انقلابیون خبر داد.4 
با مراجعه به اسناد موجود، سوءاستفاده‌ دستگاه پهلوی از چماق‌داران در مقابل مخالفان 
رژیم، بیش از پیش ثابت می‌شود؛ گزارش بخش 341 اداره كل سوم ساواک در 10آذر57، 

حکایت از تجهیز اوباش و صدور دستور حمله چماق‌داران به مردم توسط ساواک دارد.5 
روزنامه اطلاعات در 9بهمن57 و در آستانه بازگشت امام خمینی به میهن گزارش داد: 

عده‌ای چماق به دست در حالی که شعار جاوید شاه و شاه باید برگردد، 
می‌دادند در طول خیابان آیزنهاور بــه راهپیمایی پرداختند. این گروه که 
به چوب دستی و قمه مجهز بودند فریادزنان وارد دانشگاه صنعتی شدند 
و به گروهی از دانشــجویان حمله کردند. دانشــجویان با دیدن چماق به 
دست‌ها متفرق شدند و چماق به دست‌ها بعد از شکستن شیشه‌ اتومبیل‌ها و 
مینی‌بوس‌های داخل دانشگاه به دفتر دانشگاه حمله کردند و در و پنجره‌ آن 
را شکستند. تظاهرکنندگان آنگاه در خیابان آیزنهاور یکوس‌کهای فروش 
روزنامه‌ اطلاعات و یکهان را به آتش کشیدند و خساراتی به یکوس‌کهای 

تلفن و ساختمان‌های سر راه خود در خیابان آیزنهاور وارد کردند.6 

1. اطلاعات، شنبه 1357/10/30، ص2. 
2. اطلاعات، کیشنبه 1357/11/1، ص2. 

3. یکهان، کیشنبه 1357/11/1، ص3. 
4. اطلاعات، دوشنبه 1357/11/2، ص2. 

5. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ش پرونده 2-18147، ش بازیابی 2607، ص20. 
6. اطلاعات، دوشنبه 1357/11/9، ص3. 
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نحوه‌ مواجهه‌ انقلاب اسلامی با لمپنیسم سازمان‌دهی‌شده
با وجود تحرکات لمپن‌ها و تلاش برای مقابله با جریان انقلاب، برخلاف نمونه‌های پیشین 
)کودتای سوم اسفند و کودتای 28مرداد( این گروه هرگز قادر نبود تا به مثابه سدی در برابر 
سیل بنیان‌برانداز انقلاب اسلامی ایفای نقش کند. مهم‌ترین علت ناکامی این سیاست رژیم، 

رهنمودهای رهبری نهضت و سازماندهی گروه‌های مردمی در مقابل چماق‌داران بود. 
با شدت‌ يافتن‌ عمليات‌ اوباش علیه انقلاب اسلامی، امام خمینی این اقدامات رژیم پهلوی 
را محکوم کردند. ایشان در 25آذر57، طی کی سخنرانی، گروه‌های اوباش را اجیرشده از 

سوی حاکمیت دانسته و درباره نقش شاه در تجهیز اوباش فرمودند: 
ایشان ]شاه[ به ما خیانت کرده، ایشان جنایت کرده، ایشان ذخایر ما را 
به شما و امثال شما داده و ما می‏خواهیم که خودمان آزاد باشیم، خودمان 
مستقل باشیم، خودمان مملکتمان را اداره کنیم... آیا حق ندارند اهالی کی 
مملکتی، آرام این حرف را بزنند که ما نمی‏خواهیم ایشان را؟! اگر دنبال این 
معنا که مردم روز تاسوعا و عاشورا آرام گفتند ما این ]شاه[ را نمی‏خواهیم، 
و همه عالم دیدند که اکثریت قاطع قریب به اتفاق اســت که ایشــان را 
نمی‏خواهند، همه بازارهای ایران، همه مملکت ایران، و شهرستان]های[ 
ایران، همه دهات ایران فریاد کردند ما نمی‏خواهیم شما را. اگر ایشان بعد 
از این کاری که مردم کردند و این رفراندومی که مردم ]برگزار[ کردند، 
گفته بود که بســیار خوب نمی‏خواهید، من می‏روم کی کس دیگر بیاید، 
جنگ و نزاع می‏شد دیگر؟ دعوا داشــت دیگر؟ ایشان برخلاف قوانین 
بین‏المللی دنیا عمل کرده اســت: دنبال این معنی کــه مردم آرام گفتند 
ما شما را نمی‏خواهیم، چماق‌دار کشیده، ارتشــش را و- نمی‏دانم- قوای 
انتظامی‏اش و همه را وادار کرده به اینکه مردم را بزنند، و به اسم مثلًا چماق 
به ‏دست‌ها و... بیایند توی راه، توی شهرها بگویند »جاوید شاه«! خوب این 
معنا واقع شده است که مردم آرام گفتند نه، و ایشان کتک زده مردم را، 
ایشان کشته از مردم، ایشان خانه‏های مردم ریخته، با مسلسل توی خانه‏ها 
هم حمله کردند، مساجد را آتش زدند، این همه وحشیگری را کردند؛ شما 
می‏فرمایید که بعد از همه این وحشــیگری‌ها، شما ایشان را باز پشتیبانی 
کردید و می‏گویید آنهایی که می‏گویند که چرا این کارها می‏شود، آنهایی 

که تظاهر آرام کردند، آنها خلاف می‏گویند! 
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امام در همین سخنرانی حکم کردند: 
... این چماق به‏ دستان واجب‏‌القتل‌اند؛ همه‌‏شان را باید کشت. هر کس 
پیدا کند این چماق به‏ دست‏هایی که مفسد فی‏الارض هستند و در زمین 

دارند فساد میک‏نند، هر که کیی از اینها را پیدا کرد بکشد او را...1 
امام‌ خميني همچنین‌ طی پیامی از پاریس از مردم ‌خواســتند تا »خودشان‌ مواظب‌ نظم‌ 
مملكت‌ باشــند و جوانان‌ غيور ما كنترل‌ شهرســتان‌ها و دهات‌ و قراء را به‌ دست‌ گيرند و 
نگذارند كساني‌ كه‌ آشوب‌طلب‌اند در اين‌ قراء و قصبات‌ و شهرستان‌ها- خدای ناخواسته- 
دست‌ به‌ خرابكاري‌ بزنند.«2 ایشان گروه‌های مردمی را به مقاومت در برابر اوباش تشویق 

کرده و فرمودند: 
ملت شریف باید تا نتیجه نهایی، دست از مبارزات پرشور خود بر ندارند، 
که نمی‏دارند. باید به اعتصابات و تظاهــرات ادامه دهند و در صورتی که 
چماق به ‌دستان و یا مفسدین به آنان حمله کردند، می‏توانند دفاع از خود 

کنند اگر چه منتهی به قتل آنان شود.3 
به دنبال دستور رهبری نهضت، نیروهای انقلابی به تشیکل و سازماندهی كميته‌هاي‌ انتظامي‌ 

و پاسداري‌ اقدام کردند‌. اولين‌ كميته‌هاي ‌حفاظت‌ در شهرهاي‌ زنجان‌ و آمل‌ تشكيل‌ شد. 
در زنجان‌ گروه‌هاي ‌دانش‌آموزي‌ حفاظت‌ از بــازار زنجان‌ را به‌ عهده‌ 
گرفتند. در اين‌ طرح‌ يك‌ گــروه‌ پنجاه‌ نفري ‌دانش‌آموزي‌ در هر شــب‌ 
حفاظت‌ از بازار و اماكن‌ مردمي‌ را به‌ عهده‌ داشــتند. در آمل‌ نيز پس‌ از 
درگيري‌هاي‌ خونين‌ و شايعه‌ آتش‌ زدن‌ بازار، عده‌‌ كثيري‌ از دانش‌آموزان‌ 

و جوانان‌ آمل‌ مسئوليت‌ حفاظت‌ خياباني‌ را به‌ عهده‌ گرفتند.4 
در تهران نیز گروه‌های داوطلب مردمی تشیکل شــد تا به حفاظت از معابر، خیابان‌ها، 
کوچه‌ها، محلات و... بپردازد. روزنامه یکهان در اول بهمن 57، درباره کیی از این گروه‌های 

مردمی گزارش داد: 
... اهالی جوادیه نیز به مانند ســایر محلات تهران، عده‌ای از جوانان را 
مسئول انتظامات و پاس شب‌ها قرار داده‌اند تا مردم بتوانند با آرامش خاطر 

شب را بگذرانند...5 

1. صحیفه امام، ج5، ص253. 
2. همان، ص484. 
3. همان، ص428. 

4. روح‌الله حسینیان، همان، ص854. 
5. یکهان، کیشنبه 1357/11/1، ص2. 
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تشیکل گروه‌های ضربت مردمی برای مقابله با چماق‌داران تا حدود زیادی توطئه‌های 
دربار را خنثی کرد. این گروه‌های مردمی در ابتدا با تجهیزات اولیه در برابر اوباش ایستادند. 
در همین رابطه روزنامه اطلاعات در 30دی‌ماه، ذیل خبری با این تیتر: »مردم: منتظر چماق 

به دستان هستیم« گزارش می‌دهد: 
بعد از ظهر پنجشنبه در بین مردم تهران شایع شد که عده‌ای چماق به 
‌دست می‌خواهند در محلات به مردم حمله کنند. مردم بلافاصله خود را... 
آماده مقابله با چماق به دستان کردند. در خیابان سلسبیل و آریانا و جی و 
نیروی هوایی، تمام جوانان در حالی که آماده مبارزه با چماق به دستان بودند 
در سر چهارراه‌ها و جلوی کوچه‌ها اجتماع کرده بودند. در خیابان شهباز و 
میدان ژاله، گروه‌های مردم در بالکن خانه‌ها و پشت‌بام‌ها آماده شده بودند 

تا به محض دیدن چماق به دستان، آنها را به محاصره درآورند.
همین گزارش افزود: 

مردم آریانا می‌گفتند امام خمینی رهبر ما در اعلامیه‌ای گفته اســت: 
قتل چماق به دستان واجب است و چنانچه ما نیز آنها را پیدا کنیم به قتل 

می‌رسانیم؛ همان طور که آنها برادران و خواهران ما را میک‌شند... 
این قبیل اقدامات مردمی ضمن اینکه موجب عقب‌نشینی اوباش و چماق‌داران می‌شد، 
روحیه مردم را نیز بالا می‌برد. بر اساس همین گزارش، »زنی که با بچه‌هایش سر کوچه‌ای 
در خیابان ژاله آماده مقابله با چماق به دست‌ها بود می‌گفت: چماق به دستان به جان و مال 
مردم رحم نمیک‌نند و فکر میک‌نند با به راه انداختن چند صد نفر می‌توانند انقلاب مردم را از 
بین ببرند در حالی که ما از گلوله و مسلسل نترسیدیم ]آن وقت[ از چند نفر چماق به دست 

واهمه داشته باشیم؟«1 
در این میان، قشــرها و گروه‌های مختلف نیز آمادگی خود را جهــت مقابله با لمپن‌ها 
اعلام کردند. به طور نمونه پس از تحرکات اوباش، بازاریان تهران اعلام کردند: »با حمله 
چماق‌داران به شدت مقابله خواهند کرد.« به گزارش روزنامه اطلاعات »بازاریان گفتند در 
شرایطی که ساعات منع عبور برقرار است، چماق‌داران توانسته‌اند از خیابان‌ها عبور کنند و 
به پاساژها حمله نمایند. هر گاه چماق‌داران بخواهند دوباره به بازار حمله کنند، با شدت هر 

چه بیشتر با آنها مقابله خواهد شد.«2 

1. اطلاعات، شنبه 1357/10/30، ص7. 
2. همان. 
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رفته‌رفتــه ایــن گروه‌هــای مردمی، 
سامان‌دهی شــد. با شــکل‌گیری کمیته 
اســتقبال از امام خمینی، واحد انتظامات 
آغاز به کار کرد. کیی از وظایف این واحد، 
مواجهه با اوباش سلطنت‌طلب بود. واحد 
انتظامات با هدف حفظ نظم و ایجاد امنیت 
تشیکل شد و وظایفی چون مراقبت و تأمین 
امنیت همه‌جانبه شــهر، تأمین انتظامات 
راهپیمایی‌ها، انتظامات مراکز و ارگان‌های 
حساس و... را بر عهده داشت.1 واحد انتظامات یا حفاظت، از جمله واحدهایی بود که بعد از 
ورود امام تغییرات عمده‌ای یافت. قبل از ورود امام، این گروه‌ها که اغلب داوطلبانه تشیکل 
شده بود، ضابطه‌مند شــده و جذب افراد نیز طی مراحل خاصی ممکن شد. این گروه‌ها در 
مدرسه رفاه تحت آموزش قرار گرفتند تا در موقعیت‌ها و شرایط مختلف، آمادگی داشته 
باشند. رفته‌رفته این گروه‌ها با نظارت کمیته اســتقبال از امام خمینی، تجهیز شدند. همین 
گروه‌ها در روز ورود امام خمینی به کشــور در 12بهمن57، عهده‌دار تأمین و حفظ امنیت 
مراســم بودند. پس از ورود امام خمینی به کشور، گروه‌های مســلح همچون امت واحده، 
توحیدی صف، موحدین، فلاح، فلق و منصورون به عنوان »حافظ امنیت« اقدام به مقابله با 

اوباش و چماق‌داران کردند و تأمین امنیت شهر را نیز بر عهده گرفتند.
علاوه بر تجهیز و ساماندهی گروه‌های ضربت در برابر اوباش، اوج‌گیری مبارزات مردمی 
نیز مانع از کامیابی چماق‌داران می‌شد. زمان هر چه به روزهای منتهی به ورود امام نزد‌کیتر 
می‌شد، هیجان و شور مردمی نیز شــدت میی‌افت. همین عامل موجب طغیان احساسات 
مردمی می‌شد که گروه‌های اجیرشــده‌ای چون اوباش را یارای مقابله با آن نبود. روزنامه 
اطلاعات در 30دی57 با اشاره به خرابکاری اوباش در نجف‌آباد و پاسخ کوبنده مردم به 

چماق‌داران نوشت: 
دیروز ده‌ها هزار نفر از مردم منطقه اصفهان به کمک نجف‌آباد آمدند... 
بیست نفر از چماق به دســت‌ها هم اکنون در دست نجف‌آبادی‌ها اسیر 

هستند.2 

1. اکبر قاسملو و معصومه آقاجان‌پور، تاریخ شــفاهی کمیته استقبال از امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی، 1393، ص64. 

2. اطلاعات، شنبه 1357/10/30، ص2. 

از اصلی‌ترین دلایل توسعه سیاست‌های 
رژیم پهلوی در بازتولید لمپنیسم در 
دوران سـلطنت محمـدرضـا پـهـلوی 
می‌توان به الف. تبعات ناشی از اجرای 
اصـلاحـات ارضی، ب. سیـاسـت‌های 
نادرسـت فرهنگی رژیـم، پ. سـاختار 
غیردموکراتیک قدرت در رژیم پهلوی، 
ت. ساختار شبه‌مدرنیستی اقتصاد شهری 
و توسعه ناموزون صنعتی و ث. الگوهای 
اقتصادی اقتباسی و غیردینی، اشاره کرد
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همچنین عامل دیگری که موجب شکست سیاست‌های رژیم پهلوی در استفاده‌ ابزاری از 
لمپنیسم شد، تضعیف نیروی نظامی بود. چراکه با تضعیف قوای انتظامی که پشتوانه‌ اوباش 

محسوب می‌شد، چماق‌داران نیز ضعیف شده و به گوشه‌ای خزیدند. 

نتیجه
لمپنیسم از ابتدای کودتای ســیاه رضاخان به عنوان کی پدیده سیاسی و اجتماعی وارد 
مناسبات اجتماعی شد و در دوره سلطنت پهلوی دوم، بهره‌گیری از لمپنیسم کنترل‌شده، در 
راستای تحقق سیاست‌های نامشروع حاکمیت، به‌ طور وسیع از مرداد 1332 آغاز گردید. 
اوباش که به عنوان بازوی اجرایی کودتا، نقش ویژه‌ای در بازگشت شاه به قدرت داشتند، 
پس از نمونه‌ موفق 28مرداد، به عنوان عاملی بازدارنده در برابر حرکت‌های انقلابی مورد 

استفاده قرار گرفتند. 
در این میان، سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رژیم پهلوی در دهه چهل نیز به 
رشد و توسعه‌ این پدیده‌ اجتماعی کمک کرد. تا اینکه در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب 
اسلامی، حاکمیت بار دیگر با وارد کردن گروه‌های لمپن به خیابان‌ها، کوشید تا از این قشر به 

عنوان عاملی بازدارنده در برابر جریان انقلاب بهره گیرد. 
اما پس از رهنمودهای امام خمینی، گروه‌های مردمی ســاماندهی شــدند تا سدی در 
برابر خرابکاری اوباش باشند. علاوه بر این، اوج‌گیری مبارزات مردمی نیز مانع از کامیابی 
چماق‌داران می‌شد. همچنین با تضعیف قوای نظامی که پشتوانه اوباش بودند، لمپن‌ها چاره‌ای 
جز عقب‌نشینی در برابر طوفان انقلاب نداشتند و استفاده از لمپنیسم به عنوان ابزاری برای 

مهار طوفان انقلاب، سیاست نادرستی بود که هرگز بقای سلطنت پهلوی را تضمین نکرد. 
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اسناد منتشرنشده‌ای از همراهی آیت‌الله بروجردی 
با قیام حاج آقا نورالله اصفهانی1 در دوره رضاخان

گروه پژوهش بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

این قیام‌هایی که در این صد سال شده اســت از کی بوده؟ چند قیام در 
 ‎این صد ســال؟ کی رأس اینها بوده؟ قیام تنباکو مرحوم میرزا‏ بود. قیام‏
مشروطه از نجف آقایان نجف، از ایران علمای ایران ایجاد کردند. این‏‎ چند 
قیامی که ما شاهدش بودیم همه از علما بود. علمای اصفهان قیام‏‎ ‎ک‏ردند. 
رأسشان مرحوم حاج آقا نورالله- رحمت‌الله- بود. علمای تبریز‏‎ قیام کردند. 

1. محمدمهدی نجفی اصفهانی ملقب به ثقه‌الاسلام و مشهور به حاج آقا نورالله اصفهانی، فرزند شیخ محمدباقر 
نجفی؛ در ۱۲۳۸ش )۱۲۸۷ق( در اصفهان متولد شد. حاج آقا نورالله علوم اسلامی را نزد پدر و مراجع بزرگی چون 
میرزا حبیب‌الله رشتی و میرزای شیرازی )صاحب فتوای تحریم تنباکو( آموخت و پس از بازگشت به اصفهان در 
کنار برادر خود مرحوم آقا نجفی اصفهانی از آزادیخواهان و رهبران جنبش تحریم تنباکو در ایران و نهضت مشروطه 
اصفهان بود. قیام وی در مقابل استبداد سیاه رضاخانی در ســال 1306ش، که معروف به قیام قم است در تاریخ 
معاصر ایران شهرت دارد. او در 4دی۱۳۰۶ش، در اوج قیام، فوت کرد. در همان دوران نیز شهرت داشت که مرگ 
ناگهانی وی مشکوک بوده بلکه به دست عوامل رضاخان به شهادت رسید. برای اطلاع بیشتر از زندگی این عالم 
مجاهد و قیام قم رک: موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، تهران، مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران، 1384، چاپ سوم؛ علیرضا اســماعیلی، فرازی از زندگانی سیاسی حاج آقا نورالله اصفهانی به 
روایت اسناد، اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، 1384؛ سید اسدالله رسا، قیام آیت‌الله حاج آقا نورالله 

نجفی اصفهانی، به کوشش و مقدمه دکتر مظفر نامدار، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1384. 
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علمای مشهد قیام کردند. کی وقت مرحوم آقای قمی خودش تنها پا شد 
راه افتاد آمد- که من تهران بودم- ایشان ‏‏]‏‏به‏‏[ ‎‏حضرت عبدالعظیم آمدند 
و ما هم رفتیم خدمتشان. ایشان قیام کردند،‏‎ ‎‏منتها حبسش کردند، همان 
جا حبسش کردند، و بعد هم تبعیدش کردند... در این صد سال هر چه قیام 
بوده است تقریباً ‎‏از اینها بوده، تبریز هم خیابانی هم کیی از آقایان. بله؛ جنگل 
هم‏‎ بوده‌اند. آنها هم بوده‌اند، اما در اقلیت بودند. عمده‌اش اینها‏‎ ‎‏بودند. )امام 

خمینی ره(1
کیی از وقایع مهمی که در ابتدای ســلطنت رضاخان به وقوع پیوست مهاجرت علمای 
بزرگ ایران به قم، بــه دعوت مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی بــه بهانه لغو نظام اجباری 
)خدمت سربازی( بود. این واقعه که در شهریور 1306ش اتفاق افتاد در تاریخ ایران به قیام 
قم شهرت دارد.2 قیام قم را باید اولین حرکت منسجم علما علیه سیاست‌های دین‌زدایی و 
فرهنگ‌ستیزی رضاخان دانست. همان‌طوری که امام خمینی فرمود این قیام با دایره وسیعی، 
تقریباً به تمام شهرهای ایران اتصال پیدا کرد و دلهره عمیقی در ارکان سلطنت تازه‌تأسیس 
رضاخان ایجاد کرد. به گونه‌ای که رضاخان مستأصل شد و به اطرافیانش گفت: مدرس کم 
بود آخوندها هم بر علیه من به قم لشکرکشی کردند، با این لشکر دیگر چه می‌شود کرد؟3 

این قیام به قدری برای حضور سیاسی علمای اسلام در تحولات اجتماعی در دوران سیاه 
رضاخانی، که آرام‌آرام سیاست‌های ضد اســامی و ضد ملی رضاخان رخ نشان داده بود، 
اهمیت داشت که پس از شهادت مرحوم حاج آقا نورالله، روزنامه حبل‌المتین که در اختیار 

دستگاه استبداد بود با جسارت تمام، زبان به تهدید و ارعاب روحانیت گشود و نوشت: 
هرگز تصور نکنید که از این پس زمانه به حضرات عالی اجازه دهد که 

1. صحیفه امام، ج8، ص458. 
2. درباره قیام حاج آقا نورالله اصفهانی قبل از انقلاب اسلامی، مرحوم سید اسدالله رسا سلسله مقالاتی در روزنامه 
عرفان اصفهان در سال 1324ش تحت عنوان »حاج آقا نورالله روحانی بزرگ اسلام و ایران را چگونه کشتند« منتشر 
کرد که منسجم‌ترین اثر در مورد ایشان بود. این مقالات با پژوهش و مقدمه و افزودن بعضی از اسناد منتشرنشده 
مرحوم رسا در مورد حاج آقا نورالله، توسط دکتر مظفر نامدار در سال 1384 به صورت کی اثر مستقل منتشر شد. 
رک: اسدالله رسا، قیام آیت‌الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی. بعد از انقلاب اسلامی مرحوم حسین مکی در جلد 
چهارم کتاب تاریخ بیست‌ساله ایران هم شرح قابل توجهی در مورد حاج آقا نورالله و قیام قم منتشر کرد: حسین 
مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، تهران، ناشر، 1361، ج4، ص439-396؛ دو اثر مستقل دیگر نیز در مورد حاج آقا 
نورالله اصفهانی منتشر شده که خوانندگان جهت آگاهی بیشــتر می‌توانند به این دو اثر رجوع کنند: موسی نجفی، 
همان؛ علیرضا اسماعیلی، همان. البته آقای اسماعیلی قبل از انتشار این اسناد به شکل کتاب، بخشی از این اسناد را 
در مجله گنجینه اسناد منتشر کرد. رک: گنجینه اسناد، فصلنامه تحقیقات تاریخی، س6، دفتر سوم و چهارم، پاییز 

و زمستان 1375، ش23 و 24. 
3. اسدالله رسا، همان، ص61. 
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یکف ما شاء حرکت و به اغراض شخصی دخالت حتی در طرز کفش و کلاه 
مردم نمایید. نتیجه سه ماه تعطیل که چند میلیون به افراد مسلمین زیان 
وارد آمد چه شد و ذمه دارش یکست؟ دولت )یعنی حکومت رضاخان!!( 
اسلامی و از خود شماست. بیگانه که نیست و دیانت اسلام ربطی به ملک و 

مانع ترقی عصر حاضر نیست...1
نویسنده حبل‌المتین که خود را به بلاهت مطلق زده بود، دخالت دولت در کفش و کلاه 
مردم را که ناشــی از جهل غرب‌پرســتان ایران در فهم مفهوم تجدد و ترقی بود، مصداق 
پیشــرفت و ترقیات می‌داند اما اعتراض مــردم به این دخالت غیرانســانی و غیرقانونی 
کارگزاران حکومتی را اغراض شخصی دانسته و به شدت این اعتراضات را سرکوب میک‌ند!! 
هتاکی لجام‌گسیخته رسانه‌های وابسته به استبداد و استعمار نسبت به دین و روحانیت پس 
از شهادت حاج آقا نورالله، گوشه‌ای از توطئه‌ای که در آینده مردم ایران گرفتارش می‌شوند، 

بر ملا میک‌ند: 
اندکی به روحانیین ترکی و افغانی نظر انداخته ببینید در چه حال‌اند. و به 
جرئت می‌گوییم اگر آنان به خیالات قائد ملت2 همراه شده بودند، به این روز 
سیاه نمی‌نشستند. اگر روحانیین ایران هم مانع پیشرفت و ترقیات گردند، 

خواهند دید همان چیزی را که دیگران دیدند.3 
این در حالی است که آتاتورک بیش از چهار ســال نبود که رئیس‌جمهور تریکه شد و 
این مدت اندک، نمودار تحولات قابل توجهی نبود مگر همین تغییرات آمرانه، خشــن و 
سطحی که عموماً مربوط به وضع ظاهر مردم و جامعه بود. این تغییرات در آن مدت کوتاه 
نمی‌توانســت مبنای الگوپذیری برای ملت بافرهنگی مثل ایران باشد. مهم‌ترین مسئله‌ای 
که در فهم تحولات این دوران باید بدان توجه کرد این است که برخورد با مذهب و خارج 
کردن باورهای دینی، اخلاقی و ایرانی، از سبک فرهنگی زندگی مردم و غربی کردن ظاهر 
و باطن جامعه، هم در کشوری که بعداً تریکه نام گرفت و هم در ایران و هم در افغانستان، 

1. موسی نجفی، همان، ص449. 
2. منظور نویسنده، امان‌الله‌خان در افغانســتان و آتاتورک در تریکه است. پروژه کشف حجاب همزمان قرار 
بود در عثمانی، افغانستان، مصر، الجزایر و ایران اجرا شود. اگر دقت کنیم اینها پنج کشور بزرگ اسلامی است که 
تمام جنبش‌های اسلامی دوران معاصر علیه سلطه نظام اســتکباری غرب در این کشورها شکل گرفت و شرایط 
را برای سیطره مطلق غرب در جهان اسلام ســخت و هزینه‌های این سیطره را بسیار سنگین کرد. هدف استعمار 
این بود که با درگیر کردن حکومت با مردم در امور سطحی و مناقشه‌برانگیز هم اتحاد ملی را مخدوش، هم امکان 
اندک این کشورها را صرف کارهای کم‌بازده و پرهزینه نماید و از همه مهم‌تر مردم را سرگرم درگیری‌های قومی 

و مذهبی کند. 
3. موسی نجفی، همان. 
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دستوری بود که بی‌تردید ریشه در سیاست‌های استعماری فراماسون‌ها و صهیونیست‌های 
نظام سرمایه‌داری داشت. 

نویســنده حبل‌المتین و تمام جوشــنفکرانی 
)غرب‌پرســتان( که در این دوران ابزار دســت 
اجرای سیاســت‌های اســتعمار در ایران بودند، 
مقاومت علمای اســام و حضور دین در تحولات 
اجتماعی را برنمی‌تابیدنــد؛ حکومتی که تمام تار 
و پودش از کودتای ســیاه، تا تأســیس سلطنت 
پهلوی و برنامه‌های دکیته‌شده آن، مطلقاً متصل 
به دستورات بیگانگانی بود که رضاخان را بر سر 
کار آورده بودند تــا از طریق این آدم بی‌فرهنگ، 
بی‌سواد و خشونت‌طلب، ملت ایران را تحقیر کرده 
و به نوکری گیرند، و با وقاحت تمام مقاومت ملت 
ایران و روحانیت را به دخالت دست خارجی حواله می‌دادند و پس از شهادت حاج آقا نورالله، 
نوشتند: اگر چه به عقیده بسیاری دولت با حسن تدبیر، این نیران برافروخته دست خارجی)!!( 
را خمودی بخشید ولی به عقیده ما چند ســال ایران را عقب انداخت!! و در پایان نویسنده 
حبل‌المتین، مکنونات قلبی همفکران خود که همفکران دولت کودتای سیاه نیز بودند را با 

صراحت این گونه اعلام میک‌ند: 
خوب بود با صراحت لهجه به آقایان بلکه به کلیه افراد حالی می‌شد که در 
ایران هم تفکیک دیانت از سیاست شد. نه ارباب سیاست دخالت در امور 
روحانی خواهند نمود و نه روحانیین در کارهای داخلی و خارجی دولت!!!1 

حقه‌بازی رسانه‌های وابسته به رضاخان در زدن نعل وارونه به داستان قیام قم، جالب توجه 
است. دولتی که با زور سرنیزه و با بی‌رحمی و خشونت در همه امور مردم وارد می‌شود و از 
کفش و کلاه مردم هم نمی‌گذرد برای فریب جامعه می‌نویسد »نه ارباب سیاست در دین 

دخالت میک‌ند و نه دین باید در سیاست دخالت کند«!!  
تمامی این اظهارات نشان می‌دهد که قیام علما در قم برای رژیم پهلوی و غرب‌پرستان 
حامی وی کی میدان آزمون تعیینک‌ننده بود. پیروزی علما در این قیام، بی‌تردید چشم‌انداز 
وقایع مصیبت‌باری که در تمام دوران پهلوی بر ملت ایران رفت را به گونه دیگری رقم می‌زد. 

1. همان. 

حاج آقا نورالله اصفهانی
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خواسته‌های رهبران قیام و سطح نفوذ اجتماعی علمایی که با تقاضای حاج آقا نورالله از سراسر 
کشور به قم مهاجرت کردند، نشان می‌داد که خواسته‌های نهضت صرفاً لغو نظام اجباری 
نبود. وقتی اهداف رهبران قیام در قالب درخواست‌های شش‌گانه منتشر شد، سازمان اختناق 

و سرکوب رضاخان متوجه اهداف اساسی قیام قم شد. 
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همان طور که در سند1 ارایه‌شده مشخص اســت نظام اجباری آن قدر اهمیت نداشت 
که معروف‌ترین علمای بلاد سراسر ایران مثل آیات سید ابوالقاسم دهکردی، سید عبدالله 
شیرازی، شیخ محمدرضا کلباسی، مدرس احمدآبادی، سیدالعرافین، سید علی نجف‌آبادی، 
صدرالعلما، چهارسوقی، فشارکی به همراه صدها عالم دیگر2 در منزل حاج شیخ عبدالکریم 
حائری یزدی پایه‌گذار حوزه علمیه، در قم متمرکز شــوند و آیات عظام نجف مثل ســید 
ابوالحسن اصفهانی و میرزای نائینی نسبت به این تجمع حساس شوند و آن همه هزینه به پای 
آن ریخته شود. از جهت دیگر، از تلاش‌های مذبوحانه رژیم پهلوی برای در هم شکستن اتحاد 
رهبران نهضت و فرستادن روحانیون مشهوری چون میرزا مهدی آیت‌الله‌زاده خراسانی فرزند 
ارشد آخوند خراسانی به نجف برای ابطال مکاتبات علمای قیام با مراجع نجف و جلوگیری 
از حمایت علمای نجف از قیام قم، می‌توان متوجه شد که داستان قیام قم صرفاً مسئله نظام 
اجباری نبود بلکه به نوعی داستان اعاده مشروطیتی بود که مردم مسلمان ایران به رهبری 
علمای اسلام با خون دل پایه‌ریزی کرده، اکنون غرب‌پرستان طرفدار استبداد و استعمار، این 
دستاورد ارزشمند را در کمتر از ده سال، زیر پای دکیتاتور حقیری چون رضاخان قربانی کرده 
بودند. رضاخانی که وابسته بودن وی و حامیانش به سیاست‌های استعمار انگلیس و شبکه 

فراماسونری جهانی از نگاه محققان آن دوره پوشیده نبود. 
از تقاضای شش‌گانه رهبران قیام قم، تنها کی مورد به نظام اجباری برمی‌گردد. اعاده قانون 
اساسی مترو‌کشده مشــروطیت، اعزام پنج نفر از علمای ناظر به مصوبات مجلس، مطابق 
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که مهم‌ترین ضمانت اسلامیت و مشروطیت نظام بود 
و سال‌ها مشروطه‌خواهان مستبد اجازه اجرای آن را نمی‌دادند، جلوگیری کامل از منهیات 
شرعیه که بعد از مشــروطیت فرهنگ و اعتقادات مردم ایران را تهدید و خطر اضمحلال 
وحدت و تمامیت ارضی کشور را تقویت میک‌رد، ابقا و تثبیت محاضر شرعی که تعطیلی آن 
توســط دولت رضاخان، عملًا روح و روان جامعه و مراودات و معاملات مردم را به هم زده 
بود و از همه مهم‌تر، جلوگیری از هتاکی‌ها و فرهنگ‌ستیزی‌های مطبوعات و رسانه‌هایی که با 
پشتوانه و حمایت‌های دولت به جان اعتقادات مردم افتاده بودند و عامل اصلی تفرق، تشتت 
و اختلافات حیدری و نعمتی یا بالادهی و پایین‌دهی )بعد از تأسیس نظام مشروطه در ایران( 
بودند و در نهایت تعطیلی مدارس بیگانگان، که با آزادی تمام، در پی ترویج روح فرنگی‌مآبی، 
بی‌بند و باری، فساد و گسستن جامعه از میراث تاریخی فرهنگ ایرانی بودند؛ این تقاضاها نشان 
می‌داد که اهداف قیام قم ارکان اصلی و فلسفه وجودی سلطنت رضاخان را که برای آن به 

1. علیرضا اسماعیلی، همان، ص120-123. 
2. حسین مکی تعداد علمای مهاجر به قم را در جریان قیام بین 600 تا 700 نفر اعلام میک‌ند. رک: حسین مکی، 
همان، ص398؛ البته این تعداد تا دورانی است که شهر قم به محاصره ارتش رضاخان درنیامده بود و از پیوستن 

علمای سایر بلاد به قیام جلوگیری نمی‌شد. )حسین مکی، همان، ص407.(
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وجود آمده بود، هدف گرفته است. 
این که بعضی از پژوهشگران تاریخ معاصر برای توجیه همکاری کسانی چون میرزا مهدی 
خالصی )آیت‌الله‌زاده خراسانی(1 و شیخ محمد حائری مازندرانی )عموی زین‌العابدین رهنما 
از کارگزاران حکومت رضاخان( با استبداد پهلوی برای سرکوب قیام قم، می‌گویند: نهضت 
علمای مهاجر به رهبری حاج آقا نورالله، مبنای خدشه‌ناپذیری برای اعلام مخالفت با حکومت 
رضاشاه برنگزیده بود2 و نمی‌توان به همکاری میرزا مهدی با رضاخان و مخالفت وی با نهضت 
حاج آقا نورالله اشکال کرد، دقیق و عمیق نیست. اگر این نهضت مبنای دقیقی نداشت تلاش 
حکومت برای نرسیدن صدای نهضت به مردم، جلوگیری از ارتباط رهبران نهضت با مراجع 

نجف و از همه مهم‌تر به شهادت رساندن رهبر نهضت نیز مبنایی ندارد. 
سید اسدالله رسا مدیر روزنامه قانون در دوره رضاخان می‌نویسد: 

قیام و ایســتادگی علمای روحانی بر علیه انحراف‌ها و ســتمگری‌های 
رضاخان، که همکاری و هم‌صدایی ملیون و آزادی‌خواهان و نویسندگان آن 
را تأیید میک‌رد، زمینه تنفر ملی شدیدی برای دکیتاتوری ایران فراهم نمود 
و سنگ تفرقه بین او و ملت و زعمای ملت طوری سخت و پر صدا به زمین 
خورد که هم سردارسپه را متزلزل ساخت و هم به لجاج و عناد وادارش نمود.3 
انگلیس و طرفدارانش در ایران، با به راه انداختن نمایش »رضاخان ناجی ملت«، زمینه‌های 
کودتا را رقم زده بودند و اهداف اصلی خود را پشت این نمایش پنهان کرده بودند. نهضت حاج 
آقا نورالله که اولین نهضت علما علیه حکومت رضاخان بود، با کنار زدن پرده، پشت صحنه 
این نمایش و چهره اصلی این عناصر وابسته را برملا کرد. برای همین بود که وقتی رضاخان از 
لشکرکشی حاج آقا نورالله به قم اظهار نگرانی کرد به قول رسا، متملقین حرف‌ها زدند و گفتند: 
شما که این همه سران عشایر و خوانین و مخالفین عمده را نابود کرده‌اید، این که کی آخوند که 
بیشتر نیست. رضاخان می‌گوید: این مسئله کوچک نیست، آن اصفهانی آدم خطرناکی است... 

به زعم رضاخان، قیام قم کیی از بزرگترین فتنه‌ها بود.4 
اگر چه بعد از انقلاب اسلامی ابعاد مختلف این قیام تا حدود زیادی مورد بررسی قرار گرفته 

1. میرزا مهدی خراسانی مشهور به آیت‌الله‌زاده خراسانی پسر بزرگ آخوند خراسانی از علمای مدافع مشروطه 
بود. میرزا مهدی از جمله کسانی بود که با دربار پهلوی ارتباطات مستمری داشت. و با قیام قم به شدت مخالف 
بود و برای خنثی کردن آن به سفارش زین‌العابدین رهنما، که از بستگان سببی خاندان خراسانی بود به همراه پسر 
خود محمود آیت‌الله‌زاده خراسانی به نجف رفت و به هر دری زد که آیات عظام، سید ابوالحسن اصفهانی و میرزای 
نائینی را از اعزام نماینده یا نوشتن نامه‌هایی در حمایت از قیام قم منصرف کند. مشروح گزارشات این مأموریت 

در اسناد این مجموعه خواهد آمد. 
2. سید محمدحسین منظورالاجداد، مرجعیت در عرصه سیاست و اجتماع، تهران، شیرازه، 1379، ص118. 

3. سید اسدالله رسا، همان، ص77. 
4. سید اسدالله رسا، همان، ص61؛ موسی نجفی، همان، ص329. 
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است و در بعضی از منابع به طور مفصل ماجرای قیام و برخوردهای حکومت رضاخان با آن 
آمده است، لکین هنوز هم اسناد و ناگفته‌هایی در مورد این قیام وجود دارد که در پستوهای 
گرد و غبارگرفته تاریخ، از چشم پژوهشگران تاریخ معاصر ایران مخفی مانده است. مخصوصاً 
پیرامون اهداف و رفتار بعضی از علمای اسلام در قم، مشهد و نجف، پیرامون تأیید و رد، یا 
همراهی و عدم همراهی با نهضت حاج آقا نورالله، تردیدهای وجود دارد که رمزگشایی از این 

تردیدها ما را در شناخت هر چه بهتر تاریخ این دوران کمک میک‌ند. 
کیی از این نکات مبهم، همراهی و همکاری مرحوم آیت‌الله بروجردی با نهضت حاج آقا 
نورالله اصفهانی است. نویسنده اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی مدعی 
است که مرحوم آیت‌الله بروجردی که در آن دوران در بروجرد اقامت داشت، قصد خروج 
از بروجرد و پیوستن به نهضت را داشت لکین دولت شدیداً نسبت به خروج ایشان و علمای 
بزرگ لرستان حساسیت داشته و مخصوصاً آیت‌الله بروجردی را تحت کنترل قرار داده بود 

و به وسیله جاسوسان کسب خبر میک‌ردند.1 
اسنادی که این کتاب برای اثبات ادعای خود ارایه می‌دهد به چند دلیل، اسناد گویایی برای 

اثبات همراهی آیت‌الله بروجردی با قیام قم نیست: 
اولاً، مرحوم آیت‌الله بروجردی در تاریخ شــروع قیام قم در ایران حضور نداشته بلکه در 

عتبات عالیات بود. 
آقای بروجردی در 11اردیبهشت1306ش، به قصد تشرف به حج از بروجرد خارج2 و 
از طریق عراق به مکه مشرف می‌شود و پس از پایان مراسم حج برای تجدید دیدار با اساتید 
خود و زیارت عتبات عالیات به نجف اشرف برمی‌گردد و بر اساس اسناد موجود با قاطعیت 

می‌توان ادعا کرد تا فروردین سال 1307ش در ایران حضور ندارند. 
سرآغاز قیام قم و مهاجرت علما بر اساس گزارش کتاب اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت 
حاج آقا نورالله اصفهانی، 15ربیع‌الاول1346ق3 مترادف با 20شهریور1306ش است. در این 
تاریخ نزدکی پنج ماه از خروج آیت‌الله بروجردی از ایران گذشته است. بنابراین گزارش‌های 
مأموران رضاخان که بر اساس کتاب مذکور، تماماً مربوط به تاریخ مهرماه1306ش4 است 
نمی‌تواند در مورد آیت‌الله بروجردی باشد. قیام قم نزدکی به صد روز طول کشید و با شهادت 

حاج آقا نورالله رهبر قیام به دست رضاخان در 4دی‌ماه1306ش، نهضت خاموش شد. 
ثانیاً، در اسناد مندرج کتاب مذکور، از حاج شیخ حسین نام برده می‌شود5 و نویسنده کتاب 

1. موسی نجفی، همان، ص404. 
2. سید محمدحسین منظورالاجداد، همان، ص406-407. 

3. موسی نجفی، همان، ص341. 
4. رک: همان، ص404-405. 

5. همان. 
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توجه نکرده است که حاج شیخ حســین، نمی‌تواند آیت‌الله بروجردی که سید بود و در آن 
دوران به حاج آقا حسین بروجردی شهرت داشت، باشد. یحتمل این فرد شیخ حسین مجتهد 
بروجردی بود که در آن دوران از علمای لرستان است و نویسنده کتاب، شیخ حسین مجتهد 

و حاج آقا حسین طباطبایی را کیی تصور کرده است. 
از جهت دیگر، گردآورنده کتاب مرجعیت در عرصه سیاست،1 همراهی آیت‌الله بروجردی 
و حتی آیات مقیم نجف با قیام قم را مورد تردید قرار می‌دهد و با گمانه‌زنی‌های غیرتاریخی، 
مدعی می‌شــود که اقامت آیت‌الله بروجردی در نجف، با مهاجرت علمای اصفهان به قم 
هم‌زمان شد، قرار بود به عنوان نماینده آیات عظام نائینی و اصفهانی به تهران بیاید، اما اسناد 
موجود حاکی از آن است که هم آیات مقیم نجف از پیگیری مسئله منصرف شدند و هم خود 

ایشان از پذیرش این امر خودداری نمودند.2 
البته بر اهل پژوهش آشکار نشد که چرا منظورالاجداد، گمانه‌زنی‌های غیرتاریخی خود را 
با ارایه اسنادی که ادعا کرد موجود است، تاریخی نکرد! و برای اثبات ادعای خود آن اسناد 
موجود را منتشر نساخت. اما اسناد موجود که در پی این یادداشت خواهد آمد معلوم خواهد 
ساخت که ادعای وی مطابق با اسناد تاریخی نیست و نه تنها آیات عظام نائینی و اصفهانی 
از پیگیری مسئله منصرف نشدند بلکه آیت‌الله بروجردی نیز از پذیرش این نمایندگی روی 
برنتافت. به همین دلیل مأموران رضاخان بر اساس اخبار و گزارش‌های کنسولگری عراق، 
به این بهانه که مرحوم آیت‌الله بروجردی به عنوان نماینده آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی 
و آیت‌الله نائینی حامل نامه‌هایی در تأیید قیام قم اســت، وی را در ساعت هشت عصر روز 
15فروردین1307، در مرز قصر شیرین بازداشت کردند و تمامی مکاتبات و اسنادی که همراه 
ایشان بود، ضبط گردید و ایشان در روز 20فروردین1307ش پس از پنج روز بازداشت، آزاد 

و تحت‌الحفظ به تهران فرستاده شد. 
در واقع با وجود این که در زمان ورود آیت‌الله بروجردی به ایران بیش از سه ماه از شهادت 
حاج آقا نورالله گذشته بود و عملًا قیام قم به خاموشی گرایید لکین دولت رضاخان از دلهره 
امکان وجود مکاتبات مراجع نجف در تأیید قیام در دست آیت‌الله بروجردی، تا ورود وی به 
ایران، دستور بازداشت ایشان را که در آذرماه سال 1306ش صادر شده بود، لغو نکردند و 
همان‌طور که ذکر شد به محض ورود به مرز قصر شیرین در فروردین 1307ش، یعنی نزدکی 

به چهار ماه بعد از شهادت حاج آقا نورالله، ایشان بازداشت شدند. 
اسناد این مجموعه، رابطه مرحوم آیت‌الله بروجردی و نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی را 
کاملًا رمزگشایی میک‌ند و به ما می‌گوید وقتی دستگاه جبار رژیم رضاخان در همان ابتدای 

1. رک: سید محمدحسین منظورالاجداد، همان. 
2. همان، ص407. 
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سلطنت منحوس پهلوی با قیام گسترده‌ای از علمای اســام روبه‌رو می‌شود چگونه از همه 
ابزارهای تزویر و فریب و دروغ برای سرکوب آن استفاده کرده و تلاش میک‌ند روحانیت را 
در مقابل روحانیت قرار دهد و با استفاده از بعضی آخوندهای درباری یا متزلزل، اساس وحدت 

روحانیت را مخدوش کرده و از هم بپاشد. 
بخشی از اسناد این مجموعه قبلًا به شکل پراکنده در بعضی از آثاری که در مورد قیام قم 
نوشته شده است، منتشر گردید لکین چون این اسناد در روشن شدن زمینه‌های اسناد جدید 
مؤثر بود مجدداً در این مجموعه منتشر می‌شــود. بنابراین اسناد این مجموعه به دو دسته 
تقسیم می‌شود؛ دسته اول اسنادی است که به شکل پراکنده، بدون توضیحات لازم و روشن 
شدن زمینه‌های صدور این اسناد، در کتاب اسماعیلی و منظورالاجداد1 آمده است. دسته دوم 
اسنادی است که در آرشیو بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی وجود دارد و تاکنون 
منتشر نشده بود. این اسناد مربوط به تلگرافات رمز »ارکان حرب کل قشون: ]وزارت جنگ[« 

می‌باشد.2 
امیدواریم انتشار این اسناد به شناخت هر چه دقیق‌تر قیام قم که بخشی از تاریخ مقاومت 

روحانیت و ملت ایران در مقابل استبداد سیاه و وابسته رضاخان بود، کمک نماید. 

1. قابل ذکر است که اســناد کتاب منظورالاجداد نیز که در رابطه با قیام قم و نسبت علمای نجف با این قیام 
است تماماً برگرفته از کتاب اسماعیلی است و نویسنده خود در پاورقی صفحه 120 به این مسئله اشاره کرده است. 
2. قابل ذکر است که در کتاب آیت‌العظمی بروجردی به روایت اسناد، در مورد رابطه مرحوم آیت‌الله بروجردی 
با قیام قم اسنادی آمده است که این اســناد عیناً در کتاب آقای اسماعیلی قبلًا منتشر شده بود. رحیم روح‌بخش، 

آیت‌الله العظمی بروجردی به روایت اسناد، قم، مورخ، 1397، ص32-40. 

آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی آیت‌الله میرزا حسین نائینی
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اسناد بخش اول
اسناد این قسمت، شامل دو نامه از آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی در ابراز نارضایتی از 
اوضاع ایران و اقدامات دولت رضاخان و دسائس اجانب در کشور است. متن نامه اول که 
خطاب به حاج آقا نورالله اصفهانی است و در ابتدای قیام قم نوشته شده است نشان می‌دهد 
آیت‌الله اصفهانی با دقت زیاد مســائل مربوط به مهاجرت علما به قم را تعقیب میک‌رد و 
راهنمایی‌هایی برای پیشبرد اهداف روحانیت و جلوگیری از توطئه‌های معارضان و ایجاد 
تضاد بین دولت و روحانیت ابراز داشــت. آیت‌الله اصفهانی در این نامه تأیکد میک‌ند که 
شهدالله دل ما هم خون است و اگر راهی برای اصلاح و انجام بعضی مطالب داشته باشیم که 

رفع همه مفاسد شود بلکه احداث فساد بلاد نتیجه نشود، حاضر و فداکار هستیم.1 
نامه دوم در مورد بازگشت آیت‌الله بروجردی به وطن پس از زیارت عتبات عالیات است. 

1. رک: سید اسدالله رسا، همان، ص101-98؛ موسی نجفی، همان، ص368-369. 



93
13

99
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

   پ
  6

و 6
 6

ه 5
مار

  ش
م 

ده
هج

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

با...
ی 

رد
وج

 بر
الله

ت‌
ی آی

راه
 هم

ی از
ده‌ا

نش
شر

منت
اد 

سن
ا



94
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 65  و 66   پاییز و زمستان  1399

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )1(



95
13

99
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

   پ
  6

و 6
 6

ه 5
مار

  ش
م 

ده
هج

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

با...
ی 

رد
وج

 بر
الله

ت‌
ی آی

راه
 هم

ی از
ده‌ا

نش
شر

منت
اد 

سن
ا



96
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 65  و 66   پاییز و زمستان  1399

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )1(



97
13

99
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

   پ
  6

و 6
 6

ه 5
مار

  ش
م 

ده
هج

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

با...
ی 

رد
وج

 بر
الله

ت‌
ی آی

راه
 هم

ی از
ده‌ا

نش
شر

منت
اد 

سن
ا



98
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 65  و 66   پاییز و زمستان  1399

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )1(

اسناد بخش دوم
اسناد این بخش گزارش‌های میرزا مهدی آیت‌الله‌زاده خراسانی به دربار پهلوی است که 
ناظر به اقدامات وی در نجف اشرف است. او مأموریت داشت که آیات نجف، سید ابوالحسن 
اصفهانی و علامه نائینی را از اعزام فرستاده ویژه )آیت‌الله بروجردی( به ایران برای ملاقات 
با رهبران قیام قم یا نوشتن نامه در تأیید علمای مهاجر منصرف کند. کیی از این گزارش‌ها 
توسط خود میرزا مهدی و بقیه این گزارش‌ها از طریق محمود آیت‌الله‌زاده خراسانی پسر 

میرزا مهدی ارسال شده است. 
وقتی شبکه فکری رضاخان متوجه شد داستان قیام قم صرفاً کی اعتراض ساده درباره لغو 
نظام اجباری نیست و اگر فراگیر شود ممکن است پایه‌های شاهنشاهی تازه‌به‌دوران‌رسیده 
وی را متزلزل کند، از هیچ حیله‌ای برای خاموش کردن این نهضت دریغ نکردند. کیی از این 
حیله‌ها استفاده از نام و عنوان علمای مشهوری بود که به نوعی هم در جامعه ایران و هم در 

حوزه‌های علمیه، مقبولیت و محبوبیتی برای آنها وجود داشت. 
از میان خانواده آخوند خراسانی دو نفر از فرزندانش با دربار پهلوی رابطه همکاری متقابل 
داشتند. کیی میرزا مهدی آیت‌الله‌زاده فرزند ارشد آخوند خراسانی و پسرش میرزا محمود 
بود که به نوعی با زین‌العابدین رهنما که در آن دوران قائم‌مقام نخســت‌وزیر بود، نسبت 
خانوادگی داشتند.1 و دیگری حاج حسن کفایی )آیت‌الله‌زاده خراسانی( آخرین فرزند آخوند 
خراسانی بود که در تمام دوران سلطنت رضاخان، نماینده مجلس شورای ملی بوده و پس از 

کودتای 28مرداد سال 1332ش، از طرف دربار سناتور مجلس سنا شد. 
در جریان قیام قم، میرزا مهدی خراسانی از طرف دربار پهلوی مأموریت داشت که به هر 
طریق ممکن، مانع برقراری رابطه میان رهبران قیام با علمای نجف شود و اجازه ندهد که 
آیات نجف از اصل اتفاقاتی که در ایران از زمان سلطنت رضاخان در حال وقوع بود و می‌رفت 

که اوضاع ایران به هم ریزد، اطلاع پیدا کنند. 
به عبارتی، نمایشی که در دوران اختلاف بین علما و مشروطه‌خواهان انگلوفیل، در کوران 
مشــروطیت به راه افتاده بود تا صدای اصلی علت مخالفت مرحوم شیخ فضل‌الله نوری با 

1. زین‌العابدین رهنما پسر شیخ علی، مشهور به شیخ‌العراقین مازندرانی، از کارگزاران دربار پهلوی و نماینده 
چند دوره مجلس شورای ملی در زمان رضاخان بود. خواهر زین‌العابدین رهنما همسر میرزا احمد خراسانی پسر 
سوم آخوند خراسانی و برادر میرزا مهدی بود. دختر بزرگ میرزا احمد نیز همسر محمدرضا پسر میرزا مهدی شد. 
به عبارتی زین‌العابدین رهنما دایی عروس میرزا مهدی به حساب می‌آمد. رک: سید محمدحسین منظورالاجداد، 
همان، ص118-117؛ این خانواده به نوعی با خانواده شیخ محمد حائری مازندرانی پسرعموی زین‌العابدین رهنما 
نسبت دارند. شیخ محمد حائری مانند میرزا مهدی با دربار پهلوی رابطه داشت و از مخالفان قیام حاج آقا نورالله 

بود. 
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مشروطه به گوش علمای نجف نرسد و غرب‌پرستان به راحتی بتوانند مقاصد شوم اربابان 
انگلیســی خود را برآورده ســازند، قرار بود در قیام قم، از طریق میرزا مهدی خراسانی و 
همفکرانش عملیاتی شود. ما در اینجا به شخصیت میرزا مهدی خراسانی و سوابق مبارزاتی 
وی در دوران مشــروطه در کنار پدر یا جنگ جهانی اول در ایران و عراق نمی‌پردازیم؛ اما 
توجیه بعضی از تاریخ‌پژوهان دوران معاصر از همکاری میرزا مهدی با دستگاه رضاخان برای 
سرکوب قیام قم و شهادت حاج آقا نورالله که ناشی از تفاوت بینش اجتهادی وی با علمای 

دیگر می‌دانستند را نیز منطبق بر وقایع این دوران نمی‌دانیم. 
معلوم نیست چرا خون‌بهای علمای مجاهدی که با تمام توان در مقابل استبداد، استعمار 
و عمله‌های داخلی آنها مقاومت میک‌نند، تاوان سنگین این تفاوت‌های اجتهادی!! در تاریخ 
معاصر ایران اســت!!؟ در نهضت مشــروطه همین تفاوت اجتهادی‌ای که بعضی‌ها آن را 
ابزار توجیه همکاری با عمله استبداد و استعمار میک‌نند، بین شیخ فضل‌الله نوری و علمای 
ثلاث نجف، به قیمت شهادت شیخ فضل‌الله نوری تمام شد اما مشروطه و مشروطه‌خواهی 
به هیچ کی از کسانی که تفاوت اجتهادی را بهانه دفاع از مفسدین و مستبدین کردند، وفا 
نکرد. و طبق قول پیروان و علاقه‌مندان مشــرب مرحوم آخوندخراسانی، وی قربانی همان 
مشروطه‌خواهانی شد که وقتی فهمیدند اگر پای آخوند خراسانی به ایران برسد و از نزدکی 
اوضاع ایران را مشاهده کند اسرار پشت پرده مشروطه و مشروطه‌خواهی برملا خواهد شد؛ 
لذا بر اساس بعضی از مشهورات و مسموعات و متواترات، وی را مسموم کردند. در نهضت 
حاج آقا نورالله اصفهانی نیز باز همین افســانه تفاوت اجتهادی وارد صحنه شد و در نهایت 

منجر به شهادت این عالم مجاهد گردید. 
اظهارنظر آخوندهایی مثل میرزا مهدی خراسانی و حائری مازندرانی در آنجایی که ده‌ها 
عالم مجاهد را در قیام قم مفسد و مغرض و تحت حمایت بیگانگانی که هیچ‌گاه کسی نفهمید 
این بیگانگان چه کسانی و چه دولت‌هایی بودند!! ابزار کشــنده‌ای بود در دست دکیتاتور 
قسی‌القلبی چون رضاخان که بتواند با تمسک بدان صدای آزادیخواهان را در گلو خفه کرده و 
هر حرکت و صدای اعتراضی را در نطفه منهدم کند. افسانه تفاوت اجتهادی در تاریخ ایران 
تا به امروز هیچ‌گاه نه در کنار دین بود و نه در کنار متدینین از مردم. معلوم نیست چرا همیشه 
این تفاوت در کنار قدرت دولت عمل میک‌ند و فتاوای این اجتهادات ابزار سرکوب در دست 

زورمداران و قدرت‌طلبان می‌شود؟! 
تاریخ‌پژوهان تاریخ تحولات دوران معاصر می‌دانند که وقتی داستان مشروطیت در ایران 
شروع شد و مشروطه‌خواهان غرب‌پرست فهمیدند که برای پیشبرد مقاصد خود باید از نفوذ 
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روحانیت در قلوب مردم استفاده کنند و از طرفی به گونه‌ای رابطه علمای نجف با علمای 
ایران به خصوص، تهران را کنترل کرده و ‌کیطرفه سازند؛ و از درون این دالان ‌کیطرفه، 
فتاوای اجتهادی باب طبع خود استخراج کنند، برنامه‌هایی ریختند. در همان ابتدای ماجرای 
اختلافات مشروطه‌خواهی، بیش از 54 نفر از غرب‌پرستان لامذهب، ضدمذهب، ازلی، بهایی، 
فراماسون و منحرف که بعدها نقش عمده‌ای در ایجاد تنش میان مردم، ایجاد تیم‌های ترور، 
پخش شایعات علیه روحانیت و ایجاد رعب، وحشت و انحراف مشروطه از مسیر اصلی آن 
داشتند، در باغ میرزا ســلیمان خان مکیده در تهران گرد آمدند تا درباره مسائل مختلف 
مربوط به نهضت مشروطیت و شیوه مصادره این نهضت برنامه‌ریزی کنند. در این جلسه 
قطعنامه‌ای در هجده ماده منتشر کردند که بعضی از بندهای آن ماهیت مزورانه این شبکه 
فراماسونری را مشخص میک‌ند. در بند پنجم این قطعنامه آمده است با حوزه علمیه نجف 
ارتباط پیدا کرده و مفاسد دستگاه کنونی و مخاطراتی که برای مملکت در پیش است را به 
آنها خاطرنشان کنیم، در بند هفتم آمده است در میان روحانیون متنفذ تهران با آنهایی که 
جسارت و شجاعت دارند بدون این که از منظور ما آگاه شوند، همکاری کنیم. در بند شانزدهم 
می‌آید به برادران تذکر داده می‌شود که در کشورهای آسیایی و شرقی بیش از هر چیز از 
جاه‌طلبی اشخاص می‌توان استفاده نمود و چون در میان روحانیون و رجال دولت و شاهزادگان 
مردان جاه‌طلب و خودخواه بسیارند ما باید با تشویق و تحرکی آنها حداکثر استفاده را برای 
به وجود آوردن انقلاب و رسیدن به مقصودی که داریم، بنماییم. در بند هفدهم می‌نویسند: 
گرچه سرلوحه مرام آزادیخواهان جهان آزادی عقیده است ولی به واسطه 
مشکلاتی که در پیش است ایکداً به برادران توصیه میک‌نیم که از این به بعد 
از حضور در مجالس دینی و مذهبی غیر از مجالس اسلامی خودداری نمایند 
و وسیله به دست بدخواهان ندهند... این شبکه فراماسونری، نه نفر از میان 

خود انتخاب کردند و اسم آن را کمیته انقلاب گذاشتند.1 
مل‌کزاده می‌نویسد اولین موضوعی که مورد نظر و تصویب کمیته قرار گرفت فرستادن 
نمایندگانی برگزیده و باشخصیت به حوزه علمیه عتبات بود... این کمیته سید جمال واعظ 
اصفهانی، سید اسدالله خرقانی و سید محمدرضا مساوات را به نمایندگی برای رفتن به عتبات 
انتخاب کرد... سید اسدالله خرقانی بدون فوت وقت رهسپار عتبات شد...2 او به نجف رفت تا 
فاصله بین تهران تا نجف را که از کوره‌راه‌های آن ده‌ها فتوای متفاوت اجتهادی قابل استخراج 

1. برای اطلاع از اسامی اعضای باغ میرزا سلیمان‌خان مکیده و اهداف و برنامه‌های آنها رک: مهدی مل‌کزاده، 
تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، علمی، 1373، ج3-1، ص239-245. 

2. مهدی مل‌کزاده، همان، ص244-245. 
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بود خارج کرده، »شراب را سرکه و سراب را برکه« نشان دهد. و بعد دیدیم که در جریان 
غوغای مشروطه و استبداد، چه فتاوای ضد و نقیض و تعجب‌برانگیزی از ناحیه رسانه‌های 
منسوب به همین شبکه و تلگرافخانه‌هایی که در دست مأموران انگلیسی در ایران بود، به 
نام علمای نجف و غیره صادر شد که تشخیص راست و دروغ آن هیچ‌گاه در پژوهش‌های 
تاریخی مشخص نشد. در رأس این فتاوا، تلگراف ساختگی تکفیر شهید شیخ فضل‌الله نوری 

توسط مرحوم آخوند خراسانی بود. 
در قیام قم، همان شبکه فراماســونری مجدداً همان نمایش کانالیزه کردن روحانیت و 
تفاوت اجتهادی را مجدداً به صحنه آوردند و این بار قرار بود میرزا مهدی آیت‌الله‌زاده نقش 
شیخ اسدالله خرقانی را بازی کند. میرزا مهدی در نامه‌ای که به زین‌العابدین رهنما معاون 
ریاست وزرای دولت رضاخان در تاریخ 3آبان1306ش می‌نویسد با کمال بی‌انصافی، عالمان 
مجاهدی چون آیت‌الله نورالله نجفی اصفهانی و صدها عالم دیگر را مفسد و مغرض می‌نامد 

و می‌نویسد: 
مسبوقید که مغرضین و مفسدین مشغول به تحرکیات در مقابل مقاصد 
دولت حاضره در همه جا می‌باشند خصوصاً در نجف اشرف که مرکز علما 
اعلام و حجج اسلام و هیئت محترم علمیه است.... نزدکی بود به واسطه 
ایجاد این ســوءتفاهم کی انقلاب فکری مهیا سازند... فعلًا با کی زحمت 
وافری حضرت آیتین )سید ابوالحسن اصفهانی و میرزای نائینی( دام ظلها را 

متقاعد نموده که در این خصوص اقدامات مقتضیه خواهد شد...1
ما نمی‌دانیم دیدگاه اجتهادی میرزا مهدی خراســانی در آنجایی که رضاخان در واقعه 
گوهرشاد، میرزا محمد آقازاده خراسانی برادر میرزا مهدی را به اسارت گرفت و او را تبعید 
و محکوم به اعدام کرد و در نهایت به همان روشی که حاج آقا نورالله و مدرس را شهید کرد، 
شهرت دارد که میرزا محمد آقازاده خراسانی را هم شهید کرد، چه بود و آیا برادر مجاهد 
وی که علیه ستمگری‌های رضاخان قیام کرد هم جزو مغرضین و مفسدینی بود که با تحرکی 
دست خارجی، مشغول به تحرکیات در مقابل مقاصد دولت رضاخان بودند؟ پاسخ این سؤال 
را باید آن کسانی دهند که شغل نفرت‌انگیز آنها در پژوهش‌های تاریخی، مصلح نشان دادن 

مفسدان و منافقان و مفسد نشان دادن مصلحان و مجاهدان می‌باشد!! 
اسناد این بخش ابتدا شامل شش نامه اســت. نامه اول مکاتبه میرزا مهدی خراسانی با 
زین‌العابدین رهنما است که شرح آن در صفحات قبلی آمد. مکاتبه دوم، نامه شیخ محمد 

1. رک: علیرضا اسماعیلی، همان، ص51-49؛ و سید محمدحسین منظورالاجداد، همان، ص116-123. 
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حائری مازندرانی فرزند شــیخ زین‌العابدین مازندرانی )عمــوی زین‌العابدین رهنما(، به 
تیمورتاش وزیر دربار رضاخان اســت که در آن قیام قم را ساخته دست خارجی!! دانسته 
و علیه این قیام مطالبی گفته اســت. چهار نامه دیگر گزارش‌هایی اســت که میرزا مهدی 
آیت‌الله‌زاده خراسانی از طریق فرزند خود میرزا محمود آیت‌الله‌زاده، از نجف برای دربار 
پهلوی در تهران ارسال میک‌ند. در این نامه‌ها شیوه‌های خنثی کردن مکاتبات علمای مهاجر 
به آیت‌الله سید ابوالحســن اصفهانی و میرزای نائینی و تلاش‌هایی که میرزا مهدی برای 
منصرف ساختن آیتین نجف از اعزام نماینده کرده، یا ارسال نامه‌هایی که دلالت بر تأیید 

قیام قم داشته، توضیح داده شده است. 
این نامه‌ها آنقدر گویا و روشن است که نیاز به تفسیر ندارد. متن این نامه‌ها گویای آن است 
که میرزا مهدی نهایت تلاش خود را برای منصرف کردن آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی 
و میرزای نائینی جهت اعزام نکردن آیت‌الله بروجردی که قرار بود نماینده آیتین نجف در 
بررسی مسائل قیام قم با دولت رضاخان باشد، به کار برد لکین در نهایت موفق نشد. در نامه 
چهارم میرزا مهدی به دربار پهلوی پیشنهاد میک‌ند چون نامه‌های آیات نجف بر وفق مراد 
نیست فوری به کارپرداز بغداد )کنسولگری( اطلاع داده شود که نگذارند حاج آقا حسین 
بروجردی از مرز ایران عبور کند. بازداشت آیت‌الله بروجردی در مرز قصرشیرین در اصل 
به پیشنهاد میرزا مهدی خراسانی بود. در نامه چهارم که متن آن در ادامه خواهد آمد این 
حقیقت کاملًا آشکار است. البته حرکت آیت‌الله بروجردی به سمت ایران که قرار بود در 
آذرماه 1306 اتفاق افتد تا فروردین ســال 1307ش به دلایل نامعلومی متحقق نشد و در 
نهایت آیت‌الله بروجردی در فروردین سال 1307ش وارد مرز ایران شد و به رغم این که 
نزدکی به سه ماه بود از شهادت حاج آقا نورالله گذشته بود و عملًا مسئله قیام قم به سرانجام 
نرسید اما آیت‌الله بروجردی بازداشت شد. اسناد این بازداشت که تا به امروز منتشر نشده 

است، در بخش چهارم خواهد آمد. 
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اسناد بخش سوم 
اسناد این بخش شامل گزارشات کنسولگری نجف از تحرکات حوزه نجف در خصوص 
قیام قم است. مأموران رضاخان در بغداد تحرکات روحانیت را نسبت به وقایع ایران به دقت 
رصد و گزارشات راست و دروغی را به تهران مخابره میک‌ردند. از آنجایی که متن این اسناد 
گویاست و در فهم بعضی از وقایع پشت پرده قیام قم مؤثر است، در اینجا به ترتیب تاریخ 

این اسناد منعکس می‌گردد. 
کیی از مهم‌ترین گزارشات این اسناد مربوط به اعزام کی یا چند نماینده از سوی آیات 
نجف به ایران برای مشاهده وقایع از نزدکی و گفت‌وگو با دربار و همچنین با رهبران قیام 
و انعکاس آن به نجف بود. اگرچه دســتگاه رضاخان تلاش کرد با استفاده از نفوذ بعضی از 
روحانیون از جمله میرزا مهدی خراسانی جلوی اعزام نماینده آیات را بگیرد لکین موفق نشد. 
در نهایت رضاخان پیشنهاد کرد که میرزا مهدی خراسانی به عنوان فرستاده ویژه آیات نجف 
به تهران بیاید که این پیشنهاد نیز مورد موافقت قرار نگرفت و در نتیجه قرعه به نام آیت‌الله 
بروجردی افتاد. تمام شرح این وقایع در گزارشات میرزا مهدی که از طریق پسرش محمود 
آیت‌الله‌زاده مخابره می‌شد، آمده است. در این بخش گزارش وقایع را از زبان محمود ارفع 

کنسول ایران در نجف و محمدحسین بدیع سرکنسول ایران در بغداد خواهیم دید. 
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اسناد بخش چهارم 
کلیه اسناد این بخش که برای اولین‌بار منتشر می‌شود، تلگرافات رمز »ارکان حرب کل 
قشون« حکومت رضاخان است. این اسناد مربوط به بازداشــت، انتقال به تهران و آزادی 
آیت‌الله بروجردی، در رابطه با قیام قم است. همان طوری که در اسناد و گزارش‌های میرزا 
مهدی خراسانی و تلگراف‌های محمود ارفع کنسول ایران در نجف در بخش‌های قبلی گفته 
شد، میرزا مهدی اصفهانی از طرف دربار مأموریت داشت آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی 
و میرزای نائینی را از اعزام نماینده به تهران برای ملاقات با علمای قیام قم و همچنین ارسال 
مکاتباتی که به نفع قیام باشد، منصرف کند. میرزا مهدی تلاش زیادی به خرج می‌دهد اما 
موفق نمی‌شــود و در نهایت علمای نجف تصمیم می‌گیرند دو نفر از معتمدین خود را که 
در آن دوران در نجف حضور داشتند به ایران بفرستند تا از نزدکی و بدون واسطه وقایع و 

جریان‌ها را گزارش نمایند. 
آیت‌الله بروجردی و شیخ احمد شاهرودی1 از 
سوی آیات نجف برای این منظور انتخاب می‌شوند 
و مقرر می‌گردد کــه در تاریخ 11آذر1306ش 
عازم ایران شــوند. محمود آیت‌الله‌زاده خراسانی 
در تاریخ 10آذر1306ش از طرف پدرش میرزا 
مهدی به تهران تلگراف می‌فرســتد که نتوانسته 
از اعزام فرســتادگان ویژه آیات نجف جلوگیری 
کند و نامه‌هایی که همراه آنهاســت بر وفق مراد 
دربار نمی‌باشد و دولت ایران نباید اجازه دهد که 
نمایندگان آیات نجف به طرف ایران حرکت کنند. 
در این گزارش میرزا مهدی تأیکد میک‌ند که اگر 

نمایندگان آیات نجف حرکت کردند، محرمانه به مرز ایران امر ایکد صادر گردد که نگذارند 
ایشان )آیت‌الله بروجردی( داخل ایران شود. 

1. شیخ احمد شاهرودی )1350-1281ق( فرزند ملا علی شاهرودی عالم دینى و فقیه اصولی دوران قاجار و 
پهلوی و از شاگردان میرزا حبیب‏الله رشتى و آخوند ملا محمدكاظم خراسانى بود و تألیفات زیادى در هر یك از 
مباحث فقه و اصول از ایشان باقى مانده كه هنوز به طبع نرســیده و كتاب‌هاىی در رد ادیان باطله مانند بهائیت و 

مسیحیت تألیف کرده‌اند كه از جمله آنهاست: 
1. حق‏المبین در رد بابیت و بهائیت كه كتابى است جامع و استدلالى و در سال 1334ق به طبع رسیده. 

2. ازاله‌الاوهام رد یكى از فضلاء نصارى كه كتابى به نام ینابیع اسلام در رد اسلام نوشته. 
3. راهنماى دین كه با دلایلى متقن تار و پود بهائیت را بر باد داده است. 

4. مدینه‌الاسلام كه در آن اثبات نموده كه روح مدنیت را باید در تمدن اسلامى جست‌وجو كنیم.  

شیخ احمد شاهرودی
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در 12آذر1306ش، سرکنسولگری ایران در بغداد به یاور هدایت‌الله‌خان، فرمانده قوای 
مرزی قصرشیرین اعلام میک‌ند1 که آقای شیخ احمد شاهرودی و حاج آقا حسین بروجردی 
با بعضی نوشتجات که از طرف آیتین آقای میرزا حسین نائینی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی 
بر ضد دولت و سیاست اعلیحضرت اقدس همایونی، به بعضی از علمای ایران نوشته شده 
است، از طریق قصرشیرین قصد مسافرت به ایران دارند. از برای منع مسافرت آنها از طرف 
جنرال قونسولگری اقداماتی شده است ولی هر گاه احیاناً با مساعدت مأمورین عراقی عازم 
ایران شدند به مجرد ورود مشارٌالیها به سرحد، آنها را توقیف و جمیع نوشتجات ایشان ضبط 
و آنها را مجدداً به بین‌النهرین اعاده بدهید و نوشتجات ایشان را به مقامات لازمه تقدیم و 

نتیجه را به جنرال قونسولگری اشعار فرمایید. 
آیت‌الله بروجردی به هر دلیلی تا فروردین 1307ش به ایران نیامد. سرکنسولگری ایران 
در نجف در گزارش 15آذر1306ش به تهران تأیکد میک‌ند2 که روز دهم آذر قرار بود حاج 
آقا حسین بروجردی و میرزا احمد شاهرودی از نجف حرکت نمایند لکین شبانه به آنها خبر 
دادند که دولت ایران از رفتن شما به ایران ناراضی است و ایشان )بروجردی( هم به حجتین 

جواب دادند من حاضر نیستم بروم. از این جهت حرکت آنها به تأخیر افتاد. 
این که آیا این تعلل و تأخیر ناشــی از انصراف آیات نجف از اعزام نماینده ویژه بوده یا 
بازیگری‌های کسانی که آمده بودند تا نگذارند بین آیات نجف و علمای ایران رابطه برقرار 
گردد و امر به دربار پهلوی سخت‌تر شود؛ تا به امروز پوشیده مانده است. اما شاید اگر این 
تأخیر و تعلل اتفاق نمی‌افتاد تاریخ ایران و تاریخ سلطنت ننگین پهلوی به گونه‌ای دیگر رقم 
می‌خورد. شــاید رضاخان جرأت نمیک‌رد با اســتفاده از این خلائی که بین علمای ایران و 
نجف ایجاد شده بود، برای خاموش کردن آتش قیام قم، حاج آقا نورالله را شهید کند. شاید 
متعاقب شهادت حاج آقا نورالله قساوت قلبی رضاخان به آنجا نمی‌رسید که صدها مبارز 
و آزادیخواه و در رأس همه آنها مدرس را به قربانگاه یکنه و نفرت خود از ایران و ایرانی و 
از اسلام و مسلمانی بفرستد. تاریخ تاوان‌های سنگینی برای این تعلل‌ها و تأخیرها پرداخت 

کرده و میک‌ند. 
حاج آقا نورالله در 4دی1306ش به دســت مأموران رضاخان به شــهادت رسید و با 
شهادت رهبر قیام قم، جنبش به خاموشــی گرایید. اما عجیب است که فرمان بازداشت 
آیت‌الله بروجردی لغو نگردید. اســناد این بخش به ما می‌گوید آیــت‌الله بروجردی در 

1. سند مربوطه در بخش قبلی آمده است. 
2. سند مربوطه در بخش قبلی آمده است. 



138
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 65  و 66   پاییز و زمستان  1399

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )1(

11فروردین1307 یعنی بیش از سه ماه پس از شهادت حاج آقا نورالله به محض ورود به 
مرز قصرشیرین بازداشت شده و تمام اسناد و مدارکی را که به همراه داشته ضبط می‌شود. 
سرهنگ مهدی معتضدی رئیس ارکان حرب لشــکر غرب در گزارشات خود به این نکته 
اشاره میک‌ند که در نوشته‌های ضبط‌شــده از آقای بروجردی، بعضی یادداشت‌ها راجع به 

اجتماع علما در قم و غیره بوده است. 
این اسناد گمانه‌زنی غیرتاریخی بعضی‌ها را که با کمال تعجب می‌گویند علت دستگیری 
آیت‌الله بروجردی در مرز قصرشــیرین این بود که ایشان از سوی مراجع نجف مأموریت 
یافته بود عشایر منطقه لرستان و خوزستان را علیه رضاشاه تحرکی کند، و سلطنت رضاشاه 

را براندازد، باطل میک‌ند.1 
آیت‌الله بروجردی پس از بازداشت به همراه دو مأمور از شهربانی کرمانشاه تحت‌الحفظ 
از طریق قزوین به تهران اعزام می‌شود و ظاهراً تا 20فروردین1307ش در بازداشت ارکان 
حرب کل قشون می‌ماند. بر اساس اسناد این بخش، در 20فروردین1307ش رئیس دفتر 
مخصوص شاهنشاهی به ارکان حرب قشون اعلام میک‌ند که به موجب امر مطاع مبارک 
بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، مطابق تحقیقاتی که به عمل آمد در باب دستگیری 

حاج آقا حسین بروجردی و اعزام او به تهران سوءتفاهمی شده و ایشان آزاد هستند. 
آزادی آیت‌الله بروجردی به دستور رضاخان زمینه‌ها و دلایلی دارد: 

1. این ایام ارتش رضاخان سرگرم سرکوب عشایر ایران است و کیی از مناطق درگیری 
منطقه لرستان می‌باشد. در لرستان کی ایکپ مهندسی راه‌سازی از امرکیا در حال فعالیت 

بودند که با عشایر منطقه درگیر می‌شوند. امرکیایی‌ها می‌گویند: 
لرها خود را براي جنگ آماده ميک‌ردند و به تازگی به خود جرئت داده و 
به نیروهای دولتی حمله کرده‌اند. کلنل موریس يکي از اين حملات را تأیید 
کرده و مي‌گويد که حمله موفقیت‌آمیز عشاير به کارگران راهسازي، پروژه 
ساخت جاده دزفول‌- ‌خرم‌آباد را عملًا متوقف ساخته است. لرها حداقل 

کیی از استحکامات نظامی در این جاده را تسخیر کرده‌اند. 
در 6آوریل1928 کیی دیگر از مستشاران امرکیایی به نام فیلیپ، در تلگرافي می‌نویسد: 
»در روز سوم ماه جاری )14فروردین1307ش(، ژنرال عبدالله‌خان ]امير طهماسبي[، وزیر 
فوائد عامه )دولت رضاخان(، در نزدکیی خرم‌آباد به دست لرها مورد هدف گلوله قرار گرفت 

1. مجتبی احمدی و دیگران، چشــم و چراغ مرجعیــت، مصاحبه‌های ویژه مجله حوزه با شــاگردان آیت‌الله 
بروجردی، مصاحبه با محمدباقر سلطانی، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، 1379، ص39. 
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و کشته شد.«1 در مراسم ختم امیر طهماسبی که رضاخان حضور داشت، صحبت از محبوبیت 
و نفوذ آیت‌الله بروجردی در میان عشایر لر به میان می‌آید و سران لرستان تقاضای آزادی 
او را میک‌نند؛ به این اعتبار که شاید از طریق آیت‌الله بروجردی هیجانات منطقه لرستان را 
کنترل کنند. رضاخان از این فرصت استفاده کرده و برای جلب اعتماد لرها بازداشت ایشان 

را سوءتفاهم دانسته و دستور آزادی وی را صادر میک‌ند. 
2. دلیل دیگر این که قیام قم عملًا نزدکی چهار ماه بود که خاموش گشت و تمام علمای 
مهاجر به شهرهای خود بازگشته بودند. بازداشت آیت‌الله بروجردی به جرم همراه داشتن 
اسنادی در تأیید قیام قم در آن تاریخ هیچ سودی نداشت مگر این که دوباره فضای جامعه 
روحانیت را علیه رضاخان ملتهب سازد و داغ شــهادت حاج آقا نورالله را شعله‌ور کند. بر 
اساس اسناد این بخش، به همین دلیل دستور آزادی آیت‌الله بروجردی صادر شد و رضاشاه 
گفت از روز اول هم آوردن این شخص به تهران بر خلاف بود و ابداً دستوری راجع به اعزام 

ایشان به مرکز نداده‌ام. 
امیدواریم انتشار این اسناد جدید به آشــنایی بیشتر مخاطبان با این برهه از تاریخ ایران 
کمک کند و جامعه را در فهم دقیق‌تر تحولات سیاســی- اجتماعی و شــناخت عمیق‌تر 

بازیگرانی که عموماً نقاب مقدس‌مآبی و آزادی‌خواهی بر چهره دارند، یاری رساند. 
آرم شیر و خورشید

فرمانده لشگر غرب                   ارکان حرب کل قشون
نمره  3378                          مرموزات ]تلگراف رمزشده[

تاریخ 1306/9/26
محرمانه              فوری است

ریاست محترم ارکان حرب کل قشون، طبق راپرت رئیس ارکان حرب 
لشگر که مستند به مراسله جنرال قونسولگری ایران مقیم بغداد می‌باشد 
شیخ احمد شاهرودی و حاجی آقا حسین بروجردی از طرف آقا میرزا حسین 
نائینی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی حامل بعضی نوشتجات بر ضد سیاست 
دولت برای اغلب علمای ایرانی می‌باشند و از طریق قصر قصد مسافرت 
ایران دارند و گرچه از طرف جنرال قونســولگری مزبور در جلوگیری از 
مسافرت آنها اقدام شــد ولی به رئیس ارکان حرب نیز فوراً دستور داده 
شد به وسیله مفتشــین مخفی و مأمورین زیرک ورود آنها را قبلًا به شهر 

1. رک: محمدقلي مجد، از قاجار به پهلوي )اسناد وزارت خارجه امريكا در سال‌هاي 1309-1298(، ترجمه 
سيد رضا مرزاني و مصطفي اميري، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. 
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کرمانشاهان اطلاع حاصل نموده قبل از این که وارد شهر شوند به وسیله 
مأمورین اسناد و نوشــته‌جات آنها را مأخوذ، خودشان را هم محرمانه به 
تهران اعزام دارند. متمنی است چنانچه در این موضوع ارکان حرب محترم 
کل، نظریاتی دارند قدغن فرمایید مســتقیماً به رئیس ارکان حرب لشگر 

ابلاغ نمایند. 
در سرآب فرخ‌آباد1          1306/9/25     فرمانده لشگر غرب سرتیپ 

محمد شاه‌بخشی

1. در حال حاضر فرخ‌آباد کیی از آبادی‌های سراب بخش میمه در شهرستان دهلران استان ایلام است. 



14
1

13
99

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
   پ

  6
و 6

 6
ه 5

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

با...
ی 

رد
وج

 بر
الله

ت‌
ی آی

راه
 هم

ی از
ده‌ا

نش
شر

منت
اد 

سن
ا



142
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 65  و 66   پاییز و زمستان  1399

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )1(

آرم شیر و خورشید
ارکان حرب لشگر غرب- کرمانشاه         مرموزات ]تلگراف رمزشده[

نمره 212
تاریخ مخابره 1307/1/15

تاریخ کشف رمز 1307/1/16
مقام رفیع ریاست محترم ارکان حرب کل قشون دامت شوکته، محترماً 
معروض می‌دارد، در اواسط آذرماه سنه ماضیه طبق اطلاع واصله از جنرال 
قونسولگری دولت علیه مقیم بغداد، دو نفر طلاب اهل علم کیی آقای شیخ 
احمد شاهرودی و دیگری حاجی آقا حسین بروجردی با بعضی نوشتجات 
بر ضد سیاست دولت از طرف آیتین آقای میرزا حسین نائینی و آقا سید 
ابوالحسن اصفهانی به بعضی علما نوشته شــده، عازم ایران می‌باشند و در 
همان تاریخ نیز از طرف فرمانده محترم لشــگر امر شد اشخاص مزبور را 
به محض ورود به سرحد و رؤیت دستگیر و تحت‌الحفظ به طهران اعزام 
و نوشتجاتی که همراه دارند ضبط شــود. بنابراین مأمور مخصوص برای 
مراقبت در انجام امر فوق گمارده شده. الحال کیی از دو نفر فوق که موسوم 
به حاجی آقا حسین بروجردی است در تاریخ یازدهم جاری به قصر وارد 
نوشتجات مشارٌالیه ضبط و خود او نیز در معیت دو نفر نظامی و به وسیله 
اتومبیل فرد 1081 )اسم رمز فرد است(، نظمیه کرمانشاه تحت‌الحفظ در 
ساعت 4 عصر از طریق قزوین به طهران اعزام و نوشتجات توقیفی نیز که 
حاوی بعضی یادداشت‌ها راجع به اجتماع علما در قم و غیره می‌باشد تقدیم 

خواهد شد. مراتب راپورتاً معروض گردید.
ساعت 8 عصر 1307/1/15         1‌53 از طرف رئیس ارکان حرب لشگر 

غرب
سرهنگ مهدی معتضدی

عیناً به عرض خاکپای مبارک برسد

1. کد مأمور رمز است. 
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ارکان حرب کل قشون
نمره 226

تاریخ 1307/1/19
ریاست محترم دایره دژبانی

چون حسب‌الامر جهان مطاع مبارک بایستی حاج آقا حسین بروجردی 
مجدداً اعاده و از سرحد خارج گردد علیهذا به دایره نقلیه کل قشون دستور 
داده شد کی دســتگاه اتومبیل خود کرایه و به اختیار این دایره بگذارند 
که مشــارٌالیه را از طریق غرب اعزام و تحت نظر مأمور اعزامی از سرحد 

خارجش نمایند. 
کفیل ارکان حرب کل قشون
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آرم شیر و خورشید
رئیس ارکان حرب لشگر غرب- بروجرد     مرموزات ]تلگراف رمزشده[

نمره 253
تاریخ 1307/1/19

مقام رفیع ریاست ارکان حرب محترم کل قشون دامت شوکته 
حسب‌الامر جهان مطاع ملوکانه ارواحنا فداه، ابلاغ می‌دارد قدغن فرمایید 
تعیین نمایند حاجی آقا حسین بروجردی که هنگام مراجعت از بین‌النهرین 
مأمورین لشگر توقیف و به مرکز اعزام شــده همان شخص است که به 
واسطه دلتنگی و رنجش از عارف1 به بین‌النهرین مسافرت نموده و یا که 
دیگری است. در صورتی که در این خصوص سابقه باشد مستدعی است 
مقرر فرمایید از خود مشارٌالیه ســؤال نموده مراتب را فوراً با همین مفتاح 
)کلید گشاینده رمز( اطلاع دهند که از شــرف عرض خاک پای ملوکانه 

ارواحنافداه بگذرد. 
ساعت 5 عصر 1307/1/19         2‌38 رئیس ارکان حرب لشگر غرب 

سرهنگ رضا قلی

1. یحتمل منظور عارف قزوینی است. عارف در سال ۱۳۰۵ش، به دعوت کیی از دوستان خود به بروجرد رفت 
تا شرح احوال دوره مشروطه را بنویسد. اما از بروجرد بر اثر حادثه‌ای )مسمومک‌ردن کیی از سگ‌های وی و شایعاتی 
مبنی بر دفن جسد سگ در کی امامزاده(، خارج شده و به اراک می‌رود. ظاهراً آیت‌الله بروجردی که در این دوران 
در بروجرد ساکن است از این وقایع دلتنگ می‌شود و تصمیم می‌گیرد از بروجرد خارج شود و به سفر حج و عتبات 
عالیات رود. اما به خاطر ممانعت مردم خروج ایشان از شهر پنهانی انجام می‌شود. گزارش‌های مأموران رضاخان 
درباره ناراحتی آیت‌الله بروجردی که نویســنده کتاب تاریخ اندیشه سیاسی و نهضت حاج آقا نورالله تصور کرده 

مربوط به قیام قم است، درباره همین واقعه است؛ و این سند گویای همین موضوع است. 
2. کد مأمور رمز است. 
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آرم شیر و خورشید
ارکان حرب کل قشون

بروجرد    خیلی فوری است               مرموزات ]تلگراف رمزشده[
نمره 226

تاریخ   شب 1307/1/19
مقام منیع ریاست... ارکان حرب کل قشون دامت شوکته 

رمز 302 از شــرف عرض خاکپای جواهرآســای مبــارک ملوکانه 
ارواحنا‌فداه گذشــت عین فرمایــش ملوکانه را ذیلًا بــه عرض مبارک 
می‌رساند، فرمودند روز اول هم آوردن شخص مزبور به طهران بر خلاف 
بوده و ابداً دستوری راجع به اعزام مشــارٌالیه به مرکز نداده‌ام همان طور 
هیئت دولت اظهار داشته‌اند حاج آقا حســین را عودت داده و از سرحد 

خارجش نمایند. 
ساعت  1/2   6 عصر 1307/18       604                             فدوی خلیلی 
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وزارت جنگ
آرم شیر و خورشید

ارکان حرب کل قشون
استخبارات

)شعبه تلگرافخانه(
نمره     800

از بروجرد به تهران
تاریخ 1307/1/20

ارکان حرب محترم کل قشــون، به موجب امر مطاع مبارک بندگان 
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی روحنا‌فداه ابلاغ می‌نماید مطابق تحقیقاتی 
که به عمل آمده در باب اعزام جناب مســتطاب آقای حاج آقا حســین 
بروجردی به طهران سوءتفاهمی از طرف مأموران شده است ایشان آزاد 
هستند و برای مســافرت به بروجرد یا توقف در طهران مانعی ندارند به 

ایشان اطلاع بدهید هر طور خودشان میل دارند رفتار نمایند. 
20 فروردین 1307            82

رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی
حسینی
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ارکان حرب کل قشون
نمره     285

تاریخ      1307/1/20
ریاست محترم دایره دژبانی 

چون از قــرار معلوم در اعزام جناب مســتطاب آقای حاجی حســین 
بروجردی بــه طهران ســوءتفاهمی از طرف مأموریــن رخ داده علیهذا 
حسب‌الامر جهان مطاع مبارک بندگان اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی 
ارواحنا‌فداه، معزی‌الیه آزاد و لازم است فوراً به ایشان اطلاع دهید که هر 
طور مایل هستند اعم از توقف در طهران یا عزیمت به بروجرد رفتار نمایند. 
کفیل ارکان حرب کل قشون 
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گروه پژوهش بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

کیی از مسائل مغفول در دوران رژیم پهلوی به خصوص در دوران دکیتاتوری بیست‌ساله 
رضاخان مسئله انتخابات نمایندگان در مجلس شورای ملی بود. انتخابات در تاریخ ایران، 
تا قبل از کودتای سیاه رضاخان در سوم اسفند 1299ش و استقرار استبداد مطلق در کشور، 
سابقه چندانی نداشت و به رغم این که کودکی بود که هنوز به سن ده سال نرسیده بود بارها 
از فرط فســاد دیوانســالاری ایران به حالت اغما رفت. اولین انتخابات در ایران در تاریخ 
25شهریور1285ش برگزار شد. اگرچه این انتخابات صنفی بود و نمی‌توان عنوان انتخابات 
به مفهومی که امروز در ذهن ماست بر آن نهاد، ولی نقطه امیدی برای آزادی و استقلال مردم 
ایران بود. اما مجلس اول هنوز به سن دو سالگی نرسید که توسط محمدعلی‌شاه به توپ بسته 
شد و منهدم گردید. تعدادی از نمایندگان به سفارت فرانسه و تعدادی به سفارت انگلیس 
پناهنده شدند و تعدادی هم به اروپا گریخته و عده‌ای دستگیر و به تبعید و حبس فرستاده 

شدند و کی نفر هم کشته شد. 

انتخابات در دوران سیاه حکومت رضاخان



154
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 65  و 66   پاییز و زمستان  1399

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )1(

شماری از دستگیرشدگان باغشاه پس از به توپ بستن مجلس

دوره دوم مجلس شــورای ملی کی ســال و چهار ماه پس از تعطیلــی مجلس اول در 
24آبان1288ش، بازگشایی شد. اما این مجلس هم عاقبت‌به‌خیر نشد و با اولتیماتوم روسیه 
در روز 3دی1290ش، منحل شد. دوره سوم مجلس شــورای ملی پس از حدود سه سال 
وقفه در 14آذر1293ش، افتتاح گردید که به دلیل شروع جنگ اول جهانی بیش از کی سال 
تداوم نداشت. در فاصله بین مجلس ســوم و چهارم نوزده کابینه در ایران جابه‌جا شد و این 
جابه‌جایی‌ها نشان می‌داد مشروطه‌خواهان انگلوفیل چه به روز ایران آوردند. مجلس چهارم 
شورای ملی پس از پنج سال و هفت ماه و هشت روز وقفه، در اول تیر 1300ش، یعنی حدود 
چهار ماه پس از کودتای 1299ش، در زیر سایه مخوف کودتاچیان از کی طرف و اشغال ایران 
توسط روس و انگلیس از طرف دیگر، تأسیس شد. مجلس چهارم نیز از اساس کی مجلس 
فرمایشی و تحت سیطره دولت وثوق‌الدوله بود. عمر این مجلس در 30خرداد1302 به پایان 
رسید. مجلس پنجم در 22بهمن1302ش تأسیس شد و همان مجلسی است که مشروطه 

را دودستی تحویل دولت کودتایی رضاخان داد و سلطنت رضاخان را وجه قانونی بخشید. 
از این تاریخ، داستان دموکراسی »جوشنفکران ایرانی« و انتخابات مجلس مشروطه در پشت 
و روی صحنه انتخابات، بیش از هر چیز به کی نمایش کمدی شباهت دارد. نمایشی که عموماً 
متن، بازیگران و صحنه‌آرایی آن در دیوانسالاری مخوف دربار پهلوی طراحی می‌شد و در ظاهر 
هم عده‌ای خود را فریب می‌دادند که هنوز کارزار انتخابات بر سرنوشت مردم حاکمیت دارد. 

دولت‌آبادی در توصیف شیوه‌های شکل‌گیری مجلس ششم می‌نویسد: 
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وقتی انتخابات مجلس ششم شورای ملی شروع می‌شود دولتیان تصور 
میک‌نند به هر صورت و با هر شخص بخواهند نمایندگان مجلس ششم را 
انتخاب کنند، صدایی از کسی بلند نشده هیچک‌س هیچ‌گونه اعتراض نخواهد 
کرد. این است که انجمن انتخابات را از کارکنان خود انتخاب کرده ریاست 
آن را به سید محمد تدین1 می‌دهند. اجتماع این اشخاص مخصوصاً تحت 
ریاست این شخص، مورد اعتراض شدید ملیون می‌گردد و به قدری موجب 
هیجان افکار می‌شود که درباریان انحلال انجمن را برای آرام کردن افکار 

لازم دیده به این کار اقدام میک‌نند.2 
دولت رضاخان مجلس ششم را مثل کی مؤسسه دولتی تحت نظر وزیر دربار 
)تیمورتاش( تشیکل می‌دهد و این مجلس حتی کی انتقاد مختصر هم نمی‌تواند 

بکند و جز سکوت کردن و نزد وجدان خود خجل بودن چاره‌ای ندارد.3 
در دوران دکیتاتوری رضاخان هشت دوره انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد که 
هفت دوره آن در زمان رضاخان و کی دوره آن در ابتدای حکومت محمدرضا افتتاح شد. 
نمایندگان تمام ادوار هفت‌گانه مجلس، وضعیتی بهتر از وضعیت مجلس ششــم که اولین 
مجلس دوران استبداد سیاه است، نداشتند. وظیفه آنها در ظاهر رعایت قوانین مشروطه و در 
باطن اجرای دستوراتی است که از دربار رضاخان صادر می‌شود. نمایندگان مجلس هفتم به 
بعد بدون استثنا اول باید رضایت دربار پهلوی را تحصیل کنند و شنیده می‌شود که هر کی 
مبلغ معینی باید در خفا به وزیر دربار بدهند و شرط معین را هم که رأی دادن به هر لایحه‌ای 
که از طرف دولت بیاید به مجلس، بدون اعتراض تقبل کنند آنگاه نام آنها داخل فهرست 

نمایندگان در آن دوره شده با تعیین آن که از چه محل انتخاب شوند آورده خواهد شد.4 
کسانی که استبداد مخوف دوران رضاخان را ندیده‌اند، شاید تصور کنند این مسائل درباره 
رژیم پهلوی افسانه و دروغ است اما اســناد زیر گوشه بسیار ناچیزی از اوضاع اسف‌بار آن 
دوران را نشان می‌دهد. این اسناد به ما می‌گوید چگونه نمایندگان قلابی مجلس رضاخان، 
از پیش تعیین‌ شده و انتخابات نیز نمایشی بیش نبود. اسناد این گزارش مربوط به انتخابات 
ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی است و دوره‌ای را شامل می‌شود که تیمورتاش وزیر 

1. سید محمد تدین بیرجندی نماینده و رئیس مجلس شورای ملی و کیی از نمایندگان سرسپرده رضاخان که 
داستان سیلی زدن وی به شهید مدرس به تحرکی رضاخان غوغایی در تهران به پا کرد. 

2. یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، تهران، عطار/ فردوسی، 1361، ج4، ص402. 
3. همان، ص403-404. 

4. همان، ص404. 
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دربار پهلوی، مرد شماره کی رضاخان در سرکوب آزادی و استقلال ایران است. 
بخشی از این اســناد مربوط به اعتراضات مردم، بخشی مربوط به شکایات علما نسبت 
به دخالت دولت در انتخابات و بخشی دستور مســتقیم دربار پهلوی به استانداران و سایر 
کارگزاران دولتی در خصوص انتخاب افراد خاص یا عدم انتخاب افرادی که مورد نظر دربار 
نیست، می‌باشد. بخشی از این اسناد هم تحلیل دربار پهلوی از نمایندگان مجلس و شخصیت 
سیاسی، اخلاقی و اجتماعی آنهاست. این بخش از اسناد نشان می‌دهد چگونه رژیم پهلوی در 
دوران رضاخان حتی نمایندگی نیم‌بند مجلس را که تنها دستاورد جنبش مشروطیت بود، بر 

نمی‌تابید و شأنی برای مردم و مجلس قائل نبود. 
اغلب اسناد این بخش در ســال 1378ش یعنی حدود 23 ســال پیش در سطح بسیار 
محدودی توسط اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس‌جمهور منتشر گردید1 و در اختیار 
محققان‌ قرار گرفت. متأسفانه نسل امروز کمتر از این اسناد خبر دارد و درک دقیق و عمیقی 
از بلاها و مصیبت‌هایی که در دوران سیاه رژیم پهلوی بر سر کشور و ملت ایران آمده، ندارد. 
امیدواریم انتشار مجدد این اسناد به شناخت هر چه بیشــتر و عمیق‌تر تاریخ این دوران و 

زمینه‌هایی که منجر به انقلاب اسلامی شد، کمک کند. 

1. برای مطالعه بیشتر رک: اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، تهران، اداره کل آرشیو، 
اسناد و موزه دفتر رئیس‌جمهور، 1378. 
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این سند در نوع خودش جالب اســت. از کی طرف دربار رضاخان فهرست سراسری 
افرادی که باید در شهرها انتخاب شــوند را به حکام ولایات ابلاغ میک‌ند، از طرف دیگر 
عوام‌فریبانه می‌گوید انتخابات باید آزاد باشــد و از همه جالب‌تر در انتها می‌نویســد اگر 

فلانک‌س انتخاب شود بهتر و مایه خوشوقتی است!!
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موقعیت بهایی‌ها  در ارکان  دولت رضاخان
)از کودتای 1299 تا شهریور 1320( 

مریم صادقی پری

مقدمه 
تحولات منطقه‌ای به خصوص بعد از جنگ جهانی اول و عــدم انعقاد قرارداد 1919م، 
سرانجام انگلستان را به روی کار آوردن استبداد منور و وابسته در ایران ترغیب کرد. دولت 
بریتانیا با استفاده از عناصر و جریان‌های سیاسی داخلی، از جمله بهائیت، رضاخان میرپنج را 
به عنوان شاه ایران به قدرت نشاند که اسناد و خاطرات برخی از رجال سیاسی در این دوره 
بر نقش بهائیان در قدرت‌گیری و تصویب حاکمیت پهلوی اول تأیکد دارد. آنها با ارتباط با 
جاسوس‌های انگلیس در ایران همچون اردشیرجی، رضاخان را شناسایی و معرفی کردند و با 
روی کار آمدن حکومت کودتا در دستگاه‌های اداری نفوذ نمودند و پس از به قدرت رسیدن 

رضاشاه در مناصب مهم دولتی جای گرفتند. 
در این دوره ایران به ‌کیباره عرصه تلاش جریان‌هایی همچون غرب‌پرستان، فراماسونری 
و بهائیت در راستای سیاست ضدیت با دین، تجددخواهی، باستان‌گرایی و تغییر هویت ملی 
و دینی، زبان و حتی خط مردم ایران شــد که در این بین بهائیان به دلیل یکنه و عداوتی که 
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نسبت به اسلام داشتند، پیشگام بودند. در این پژوهش تلاش شده تا نقش بهائیت در روی 
کار آمدن حکومت پهلوی اول، تعامل آنها با حکومت و موقعیتشان در دستگاه اداری، مورد 

بررسی قرار گیرد. 

بهائیت در خدمت اینتلیجنت‌سرویس 
بهائیت جریانی است که در پی سیاست‌های تفرقه‌اندازانه روس و انگلیس در دوره قاجار 
به وجود آمد. این جریان با وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه و فروپاشی حکومت تزارها به 
بریتانیا متمایل شد. از زمان تأسیس کمپانی هند شرقی انگلیس، فعالیت‌های اطلاعاتی در 
ایران با این کمپانی پیوند خورد و بهائیان با اغلب مأمورانی که این کمپانی به ایران می‌فرستاد 
در ارتباط بودند. برای نمونه مانکجی لیمجی هاتریا، مأمــور این کمپانی در عصر ناصری، 
بهائیان را مورد حمایت قرار می‌داد. او در پوشش رسیدگی به امور زرتشتیان از هند به ایران 
آمد و به سرعت توانست با طیف گسترده‌ای از فراماسون‌ها، غرب‌پرستان، بابی‌ها، ازلی‌ها 
و بهائیان ارتباط برقرار کند. پس از مرگ مانکجی، رشته این ارتباط میان جاسوس بعدی 

انگلیس، اردشیر ریپورتر با سران بهائیت و اعضای شاخص این تشیکلات ادامه یافت.1 
بهائیان از زمان شکل‌گیری نهضت مشــروطیت تا وقوع کودتای 1299ش، با حضور و 
ایجاد شبکه‌های تروریستی همچون کمیته مجازات گام‌های مؤثری را در اجرای سیاست‌های 
انگلیس برای نابودی حکومت قاجار برداشتند. این کمیته در مدت فعالیت خود با انجام چند 
فقره قتل، فضایی از رعب و وحشت در جامعه پدید آورد.2 در حقیقت می‌توان عملکرد کمیته 
مجازات را بخشی از برنامه‌های درازمدت اردشیرجی دانست که تقریباً چهار سال بعد به 

سقوط حکومت قاجار و استقرار پهلوی انجامید.3 
به گفته نکیی آر.کدی، در شــرایطی کــه اجرای قــرارداد 1919 )1298ش( بیش از 
پیش ناممکن می‌شد انگلیسی‌ها بر آن شــدند تا راه‌حل‌های دیگری بیابند. آنها در ایران 
در جســت‌وجوی مرد مقتدری بودند که بتواند دوام رژیمی را که بــرای آنها خطرناک 
نباشد، تضمین کند.4 چنان که طبق اظهارات آیرون ســاید در خاطراتش: »او یقین یافته 
 بود که ایران محتاج مرد نظامی قوی‌پنجه‌ای اســت تا کشــور را نظم و سامان بخشد ولو

1. حسین خزائی، زندگی سیاسی اردشیر جی ریپورتر، تهران، امیرکبیر، 1390، ص7-8. 
2. عبدالله متولی، کمیته مجازات، تهران، بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1378، ص90. 

3. همان، ص145. 
4. نکیی آر.کدی، ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخــان، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، تهران، ققنوس، 1381، 

ص132. 
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 این امر با زور و ضرب انجام پذیرد.«1 
بهائیان از مدت‌ها قبل از کودتا، رضاخان را شناسایی و به اردشیر ریپورتر معرفی کردند و 
اردشیر ریپورتر تعلیمات سیاسی وی را به عهده گرفت.2 در این زمان عناصر بهائی همچون 
ســردار محیی برادر میرزا کریم‌خان رشــتی با کمیته زرگنده به ریاست سید ضیاء‌الدین 
طباطبائی ارتباط داشــتند. این احتمال وجود دارد که رضاخان به واسطه سردار محیی به 
کمیته زرگنده و اردشیر ریپورتر معرفی شده باشد. سردار محیی هنگامی که حاکم کردستان 
بود، کی گروه قزاق به فرماندهی رضاخان و رودمستر تحت امر خود داشت.3 در گزارش 
دیگری محمدرضا آشــتیانی از وکلای مجلس شــورای ملی که از نزدکی شاهد ارتباط 
حبیب‌الله عین‌الملک با اردشیر ریپورتر بود از دست داشتن عین‌الملک در معرفی رضاخان 

پرده برمی‌دارد: 
روز دیگر که باز به منزل عین‌الملک رفتم آن مرد زرتشتی هندی ]اردشیر 
ریپورتر[ حضور یافت... ]به عین‌الملک[ گفت: از شــما خواهشمندم که با 
محفل بهائیان به مشورت بنشــینید و از آنها بخواهید تا صاحب‌منصبی 
بلندقامــت و خوش‌قیافه پیدا کنند و به شــما معرفی نمایند و شــما آن 
صاحب‌منصب را با من آشنا کنید. اما به دو شرط: اولاً آن صاحب‌منصب 
نباید صاحب‌منصب ژاندارم باشد و حتماً باید صاحب‌منصب قزاق باشد. 
ثانیاً شیعه اثنی‌عشــری خالص نباشــد... پس از آن ملاقات، عین‌الملک 
رضاخان را با ارباب اردشیرجی )ریپورتر( آشنا کرد و اردشیر وسیله آشنایی 
رضاخان با فریزر می‌شود و فریزر او را به دیگر انگلیسی‌های دست‌اندرکار 

کودتا، چون هاوارد، اسمایس، و گاردنر معرفی می‌نماید.4 

قدرت‌گیری صهیونیسم و بهائیت در دوران سردار سپه 
کانون‌های استعماری در ایران همچون صهیونیست و بهائیت در تثبیت قدرت رضاخان 
نقش بسزایی داشتند و این مسئله منجر به موقعیت مطلوبی برای آنان شد. چنان که روی 

1. سیروس غنی، ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیســی‌ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران، 
نیلوفر، 1380، ص178. 

2.  عبدالله شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1387ش، 
ج2، ص148. 

3. مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، تهران، زوار، 1378، ج6، ص135. 
4. محمدرضا آشتیانی‌زاده، »سوابق رضاخان و کودتای ســوم حوت 1299«، به اهتمام سهلعلی مددی، تاریخ 

معاصر ایران، کتاب سوم، زمستان 1370، ص106-107. 
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کار آمدن دولت کودتا این اجازه را به صهیونیســت‌ها داد تا در فروردین 1300ش، برای 
اولین‌بار در ایران اعلام موجودیت نمایند. در این سال تشیکلات صهیونیست ایران با ارسال 
نظام‌نامه‌ای به وزارت امورخارجه موجودیت خود را اعلام و تقاضای تشیکل مجامع و شعب 
این تشــیکلات را در سراســر ایران نمود.1 در این بین بهائیان نیز با افزایش نفوذ خود در 
دستگاه‌های دولتی به گسترش تشیکلات خود در ایران دست زدند و »محفل ملی روحانی« 

را در 1300ش، راه‌اندازی کردند.2 
پس از مشروطه بهائیان توانستند در دستگاه اداری قاجار مناصبی را به دست بیاورند به 
طوری که ابوالفتح‌زاده و منشی‌زاده، سرکردگان بعدی کمیته مجازات، از کارمندان مورگان 
شوستر به شمار می‌آمدند.3 اعضای تشیکلات بهائیت با وقوع کودتای سوم اسفند 1299، 
موقعیت بهتری را در دســتگاه حکومتی به دســت آوردند. برای نمونه میرزا علی‌محمد 
موقرالدوله که توانسته بود تا آن زمان به سرکنسول ایران در هند و حاکم بوشهر برسد،4 در 
دولت کودتا به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. البته وی اندکی بعد از این انتصاب 

در فروردین 1300 درگذشت.5 
از دیگــر بهائیان فعــال ایــن دوره غلامحســین ابتهاج6جاســوس شناخته‌شــده 
اینتلیجنت‌سرویس اســت. وی بعد از کودتا به مدت چند ماه منشی نخست‌وزیر و سپس 
منشی استاندار گیلان شد. در 1301ش، به مدت هفت سال در وزارت فواید عامه دستیار 

1. همان، ص71. 
2. محفل ملی روحانی ایران از افرادی همانند محب‌السلطان علی‌اکبرخان روحانی میلانی، باقراف، میرزا احمد 
یزدانی، میرزا آقاخان قائم‌مقام، اسحق‌خان حقیقی کرمانشاهی، آیتی، میرزا رحیم‌خان ارجمند، ملابهرام، بدیع‌الله‌خان 
مصباح، یونس‌خان، عزت‌الله‌خان علائی، میرزا عبدالحسین نعیمی، میرزا غلام مداچی، میرزا عبدالصمد طراز، مسیح 
مسافر، دبیر مؤید اسحق، میرزا ولی‌الله ورقا، شعاع‌الله علایی و سید علی‌اکبر آوارگان تشیکل شده بود. اسدالله فاضل 

مازندرانی، ظهورالحق، بی‌جا، مؤسسه ملی مطبوعات امری، بی‌تا، ج9، ص8. 
3. حسین آبادیان، از مشروطه تا کودتای سوم اسفند، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1383ش، 

ص347. 
4. موقرالدوله در زمان حضورش در بوشهر و اشغال آن توسط انگلیســی‌ها، نهایت همکاری را با آنها به عمل 
آورد. محمدباقر وثوقی، آیت‌الله ســید عبدالحسین لاری و جنبش مشــروطه‌خواهی، تهران، مرکز اسناد انقلاب 

اسلامی، 1383، ص197. 
5. محمدحسین سعادت کازرونی، تاریخ بوشهر، تهران، مرکز پژوهش‌های میراث مکتوب، 1390ش، ص256؛ 
مکیائیل جواهری، بهائیت پادجنبش تجدید حیات ملت ایران، تهران، مؤسســه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 

ص301. 
6. غلامحسین ابتهاج در 1277ش، در رشت به دنیا آمد. پدرش ابراهیم ابتهاج‌الملک از مبلغان بهائی در رشت 
بود. غلامحسین در 1297ش سمت مترجم در پادگان انگلیسی در رشت را به دست آورد و برای دولت انگلیس 
جاسوسی میک‌رد. پس از افشای ماهیت او توسط جنگلی‌ها دســتگیر شد و به کمک احسان‌الله‌خان دوستار و رضا 
افشار آزاد به کنســول انگلیس در رشــت پناه برد. منوچهر نظری، رجال پارلمانی ایران، تهران، فرهنگ معاصر، 

1388ش، ص35. 
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کلنل موریس، مشاور امرکیایی این وزارتخانه بود. در 
1310ش، به استخدام وزارت امورخارجه درآمد و به 
عنوان دبیر اول سفارت ایران در انگلیس و سپس مصر 
منصوب گردید. ابتهاج در 1313ش، به وزارت داخله 
منتقــل و در دی 1317ش، معاون شــهردار تهران 
شد. وی در مرداد 1318ش، به حکم رضاشاه کفیل 
شــهرداری تهران گردید و بعد از چندی در شرکت 

شیلات مشغول کار شد.1 
علاوه بر غلامحسين، برادرش ابوالحسن ابتهاج2 نیز با حمایت رجال انگلیسی در ایران به 
سرعت به مناصب مهم اقتصادی دست یافت. او در سال 1298ش، با سمت مترجم نیروهای 
انگلیسی در رشت مشغول به کار شد.3 چندی بعد به اتهام جاسوسی برای دولت انگلیس او 
و برادرش به دست نیروهای جنگل دستگیر شدند؛ اما با حمایت نیروهای نفوذی بهائیت از 
زندان آزاد شدند و به سفارت انگلیس پناه بردند. ابوالحسن چندی بعد به تهران گریخت و 
به استخدام بانک شاهی شعبه تهران درآمد.4 او پس از مدتی، به سمت معاون بازرسی کل در 
این بانک منصوب شد و مسئولیت امور حقوقی و قضایی بانک را به عهده گرفت. از اقدامات 
او در این سمت، تغییر قوانین مصوب آن به نفع دولت انگلیس بود.5 در 11تیر 1315ش، 
از بانک شاهی استعفا داد و با حمایت علی‌اکبر داور و حسین علاء، به استخدام وزارت مالیه 
درآمد و سمت بازرسی دولت در بانک فلاحتی ایران، همراه با مسئولیت چهل شرکت دولتی 
وابسته به آن را به عهده گرفت.6 با تأسیس شــورای اقتصاد به فرمان رضاشاه به ریاست 

1. حسن مرسلوند، زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، تهران، الهام، 1369، ج1، ص75-74؛ منوچهر نظری، رجال 
پارلمانی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، همان، ص35-36. 

2. ابوالحسن ابتهاج در 28آذر1278 در رشت به دنیا آمد. وی پس از گذراندن تحصیلات در رشت، بیروت و 
تهران، در منزل دو زن بهائی به نام‌های لیلیان یکپس و کلارک از مدیران بهائی مدرسه تربیت اقامت گزید و تحت 
آموزش آنها قرار گرفت. ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، علمی، 1371، ج1، ص5-1؛ فروغ 

ارباب، اختران تابان، هندوستان، مؤسسه چاپ و انتشارات مرآت، 1999م، ج1، ص178. 
3. ابوالحسن ابتهاج، همان، ص10. 

4. ابراهیم فخرایی، سردار جنگل، ص141-140؛ آرشیو مرکز بررسی اسناد تاریخی، پرونده انفرادی ابوالحسن 
ابتهاج.

5. Abbas Milani, The Men and Women Who Made Modern Iran, 1941-1979, Syracuse 
University Press - November 2008, 2009,p737.

6. احمد تابش، اندیشه توسعه و برنامه‌ریزی در ایران و چگونگی تشیکل سازمان برنامه، تهران، سازمان مدیریت 
و برنامه‌ریزی کشــور، 1381ش، ص20؛ ریدر ویلیام بولارد و دیگران، رجال دیپلمات‌های عصر قاجار و پهلوی، 

ترجمه غلامحسین میرزاصالح، تهران، معین، 1392ش، ص26. 

گزارش‌های پراکنده از اسناد 
حکومت رضاشاه به جا مانده 
که نشان از قدرت‌گیری بهائیان 
در دستگاه دولتی است. در این 
زمان کلیه امور مالی و دربار به 
دست دو تن از بهائیان مشهور 
به نام‌های شعاع‌الله علائی و فتح 

اعظم قرار داشت
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دبیرخانه این شورا منصوب شــد.1 وی در بهمن 1316ش، معاون بانک ملی شد و در سال 
1319ش، به ریاست بانک رهنی منصوب گردید.2 او در دوره حکومت پهلوی دوم نیز به 

مناصب بالایی دست یافت که از مهم‌ترین آن ریاست سازمان برنامه و بودجه بود. 
در زمانی که آرتور میلســپو، رئیس کل مالیه ایران بود، تعدادی از بهائیان را در کیی از 
مهم‌ترین بخش‌های این وزارتخانه که به گفته خودش انبار ارزاق بود به کار نهاد.3 روزنامه 
قانون در 12تیر1303 در مقاله‌ای با عنوان »انبار ارزاق« با اشــاره به سابقه بدیع‌الله‌خان 
بهائی در انبار غله نوشت: »پس از اهانت‌هایی که این شخص به دیانت اسلام و علما کرد، با 
اقدامات و فشار روحانیان از کار برکنار و تبعید شد.« در ادامه مقاله به حضور مجدد بهائیان 
در اجزای انبار غله و ارتباط آنها با میلسپو اشــاره شده و به عنوان نمونه در خصوص اقدام 
نعمت‌الله علائی که خسارت زیادی به انبار غله زده این طور آمده است: »]وجود این بهائی 
در[ مقام معاونت انبار و رتبه مدیری دایره با کیصد و بیست و چهار تومان حقوق، نفوذ طایفه 
بهائی را که اطراف رئیس کل مالیه ]میلسپو[ را گرفته‌اند ثابت نمی‌نماید؟« سپس از سلطان 
یوســف‌خان، بهائی دیگری که رئیس خبازخانه تهران است یاد میک‌ند که پیش از این در 
قشون بوده، اما با توصیه رضاخان به این مقام رسیده است: »مشارالیه سواد جزئی داشته، خط 
ایشان هم با خط شاگردان ابتدایی مدارس مطابقت می‌نماید، ولی لله‌الحمد مذهب بهاء را دارا 

هستند، تمام عیوبات مرتفع است.«4 
از دیگر بهائیانی که با میلسپو ارتباط نزدکیی داشــت، میرزا رضا افشار5 است. اسمیت 
موری، کاردار ســفارت امرکیا در ایران، در گفت‌وگو با حسین علاء، میرزا رضا افشار را از 

باوفاترین حامیان میلسپو می‌‌داند و در مورد او می‌گوید: 
این مرد جوان که بهائی است و آن را پنهان نمیک‌ند، تحصیلات اولیه خود 
را در مدرســه امرکیایی ارومیه گذراند و سپس برای تکمیل تحصیلاتش 
به امرکیا رفت و در سال 1921، هنگامی که کوچ‌کخان در گیلان سر به 

1. ابوالحسن ابتهاج، همان، ص297-298. 
2. همان، ص65. 

3. آرتور میلسپو، مأموریت امرکیایی‌ها در ایران، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، پیام، 1356، ص81. 
4. روزنامه قانون، س3، ش60، ص4 به نقل از هدایت‌الله بهبودی، روزشمار تاریخ معاصر ایران، تهران، مؤسسه 

مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1390، ج4، ص171. 
5. میرزا رضا افشار همزمان با نهضت جنگل پیشــکار مالیه گیلان بود. او به نهضت جنگل پیوست و در کمیته 
اتحاد اسلام مسئولیت مالی را به دست گرفت. وی از عوامل مؤثر تفرقه میان سران نهضت بود و سپس در بحبوحه 
نهضت با برداشتن پول‌هایی که مردم برای مصارف جنگی اهدا کرده بودند به تهران گریخت و از آنجا به امرکیا 
رفت. پس از بازگشت از امرکیا مترجم هیئت امرکیایی میلسپو شد. عبدالله شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، 

همان، ج2، ص82. 
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شورش برداشت، ارتباط نزدکیی با آن انقلابی رمانتکی داشت، و عده‌ای 
مدعی‌اند افشار همزمان با آن، با انگلیســی‌ها هم در ارتباط بود... با ورود 
میلسپو به ایران در نوامبر 1922، در میان تعجب همگان، او به عنوان معاون 

اول ایرانی مدیر کل ]دکتر میلسپو[ منصوب شد. 
موری در ادامه، اظهارات حســین علاء را نیز بیان کرده که توصیه‌های سفارت انگلیس 
برای انتصاب افشار به معاونت دکتر میلســپو حتی مصرانه‌تر بوده است و اگر افشار برای 
انگلیسی‌ها خبرچینی نمیک‌رد نمی‌توانست در این پست بماند.1 افشار در سال 1302 نماینده 
مردم ارومیه در مجلس شورای ملی شــد و در آذر 1304ش، به عنوان نماینده ارومیه در 
مجلس مؤسســان حضور یافت و در آن مجلس نقش برجسته‌ای جهت تغییر سلطنت ایفا 
کرد. در دوره ششم و هفتم مجدداً کرسی وکالت ارومیه را در مجلس شورای ملی حفظ کرد. 
در 1307ش، از نمایندگی مجلس استعفا داد و از سوی رضاشاه به حکومت گیلان منصوب 
شد. در سال 1309ش، به جای ســید محمد تدین، والی کرمان گردید و در 1310ش در 
کابینه مخبرالسلطنه هدایت به وزارت طرق و شوارع منصوب شد. در 1314ش، به اتهام 

سوءاستفاده مالی به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردید.2

تعامل بهائیت و رضاشاه
با آغاز سلطنت رضاشــاه در ایران، بهائیان به کیی از جریان‌های بانفوذ در عرصه‌های 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شدند. اسدالله فاضل مازندرانی، از نویسندگان 
بهائی، دولت قاجار را به دولت بنی‌امیه تشــبیه کرده و در مورد دوران ســلطنت رضاشاه 

می‌نویسد: 
اعلیحضرت رضاشاه پهلوی که در آن هنگام سردارسپه و رئیس‌الوزرا 
بود، به سلطنت نشســت و در 29 جمادی‌الاول 1334ق، تخت شاهی را 
تصرف نمود، از هر جهت رونقی جدید و اصلاحاتی در این کشور پدید آورد، 

به نظر می‌آید مملکت روی به امنیت و عدالت و تساوی آورد.3
یونس افراخته، از ســران بهائی تهران، در خاطراتش به وضعیت مطلوب بهائیان در این 

دوره اشاره میک‌ند: 

1. محمدقلی مجد، از قاجار به پهلوی بر اساس اســناد وزارت امور خارجه امرکیا، تهران، مؤسسه مطالعات و 
پژوهش‌های سیاسی، 1389، ص526-527.

2. عبدالله شهبازی، همان، ج2، ص82.
3. اسدالله فاضل مازندرانی، همان، ص64-65. 
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در قزوین که بودم، زمانی که هفتاد نفر قزوینی هموطن و همشــهری و 
بعضی سلاله متقدمین به زیارت من شتافتند، با دیدن و تجمع این احباب 
روح جدیدی در من تولید شد، زمان طفولیت خود را به خاطر آورده و بلیات 
آن زمان را از نظر گذرانیدم، در نیمه‌های شــب می‌رفتیم و چه رنج‌ها و 
تعب‌ها که احباء در آن زمان متحمل می‌شدند تا این که کلمه‌ای را به گوش 
همدیگر برسانند. امروز الحمدلله به برکت همت اولیاء و از تأثیر دم مطهر 
شهدا، حکومت عادله استقرار یافت، دوستان متشتت و پریشان کمک‌م جمع 

می‌شوند و انجمن روحانی تشیکل می‌دهند.1 
در این زمان بهائیان که دستگاه حاکمه را مورد اعتماد تشخیص دادند، درصدد به رسمیت 
شناختن آیین خود برآمدند و تلاش کردند در شناسنامه خود بهائیت را قید کنند. از این رو 
میرزا عزیزالله‌خان ورقا با تیمورتاش، وزیر دربار، دیدار کرد و از او خواســت این آزادی به 

بهائیان داده شود تا قید بهائیت را در سجل خود عنوان کنند.2 
نفوذ بهائیان در دستگاه اداری حکومت رضاخانی به گونه‌ای بود که مبلغان بهائی برای 
انجام کارشان، از امکاناتی نظیر تسهیل در سرعت دریافت گذرنامه برخوردار بودند. اشراق 
خاوری از مبلغان تشیکلات بهائیت در گوشه‌ای از خاطراتش به این امر اذعان دارد. وی با 
کمک محمود بدیعی، عضو محفل ملی بهائیان و منشــی اداره تأمینات شهربانی، موفق شد 
گذرنامه ســفر به بغداد را در کمتر از کی روز دریافت کند. در حالی که مردم عادی برای 

گرفتن گذرنامه حداقل دو ماه معطل بودند.3 
در تیر 1311ش، میس یکث رانسوم کهلر، مبلغ بهایی امرکیایی به دستور شوقی افندی به 
منظور مذاکره با دولت برای اجازه انتشار آثار بهائی به ایران آمد. تیمورتاش، وزیر دربار، در 
مواجهه با سؤال وی گفت: »این مطلب را تمام‌شده بدان و به امرکیا اطلاع بده«. در پی آن شوقی 
در تلگرامی به محفل ملی بهائیان در تهران، خواستار قدردانی از شاه و وزیر دربار شد.4 البته 
امروزه نویسندگان بهائی همچون ایرج اشراقی، منکر این حقایق می‌شوند: »بهائیان به دوران 
سلطنت رضاشاه حتی از حق داشتن چاپخانه برای چاپ کتاب‌های خود و از حق انتشار نشریه و 

1. یونس افروخته، ارتباط شرق و غرب در عهد سلطنت رضاشاه پهلوی، تهران، انتشارات مرکزی ایران، 1310، 
ص176. 

2. اسدالله فاضل مازندرانی، همان، ص90.
3. اشراق خاوری، زندگی، آثار و خاطرات، مادرید، بنیاد فرهنگی نحل، 2009م، ص238. 

4. اسدالله فاضل مازندرانی، همان، ص99.
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طرح عقاید خود در رسانه‌های جمعی محروم بودند«!1 
در این زمان هر قدر مبلغان بهائی آزادی عمل به 
دســت آوردند، افرادی که در مقابل آنها بودند در 
محدودیت و فشار دستگاه قرار گرفتند. برای نمونه 
در 5مرداد1303 محمدحســین آیرم، رئیس تیپ 

مستقل شمال با اعلان حکومت نظامی از سخنرانی علما در منابر به دلیل داشتن مواضع ضد 
دولت و بهائیت جلوگیری کرد. روز بعد رضاخان در تلگرامی که به حکومت نظامی گیلان 
فرستاد تعطیلی مجالس روضه‌خوانی و جلوگیری از سخنرانی علیه دولت و فرقه بهائیت را 

بجا دانست و دستور داد در آینده هم مراقب باشند که تحرکیات آنها مؤثر واقع نشود.2
کیی از محافلی که در دوره حکومت پهلوی اول از ســوی بهائیان شکل گرفت، شرکت 
سهامی نونهالان بود که در اردیبهشت 1313ش، به دســتور شوقی افندی به ثبت رسید. 
پیشینه آن به سال 1298ش و در پی دســتور عباس افندی برای تأسیس شرکتی با هدف 
پیشرفت اقتصادی بهائیان و توسعه آن در جهان تا مرحله ایجاد بانک جهانی برمی‌گردد.3 
این مسئله آزادی عمل بهائیان در ایجاد نهادهای اقتصادی در این دوران را نشان می‌دهد. 

بهائیان در ارکان قدرت حکومت پهلوی اول 
گزارش‌های پراکنده از اسناد حکومت رضاشاه به جا مانده که نشان از قدرت‌گیری بهائیان 
در دستگاه دولتی است. در این زمان کلیه امور مالی و دربار به دست دو تن از بهائیان مشهور به 
نام‌های شعاع‌الله علائی و فتح اعظم قرار داشت.4 موری، فهرستی از بهائی‌های سرشناس تهیه 
کرده که می‌توان به افرادی هم‌چون نبیل‌الدوله ]علیقلی‌خان[، کاردار سابق ایران در امرکیا و 
همسر او، مادام مروح‌السلطنه ]فلورنس[ )که امرکیایی بود(؛ عزت‌الله علائی، از اداره حسابداری 
وزارت پست و تلگراف؛ حسن احیائی، عضو بانک شاهنشاهی ایران؛ ولی‌الله ورقا، مترجم اول 
سفارت کبرای تریکه و عزیزالله ورقا اشاره کرد. البته او در انتهای این گزارش آورده که به دلیل 
ارتباط بهائی‌ها با بریتانیا، مردم از پیوند پهلوی با بهائیان منزجر و نسبت به آن بدگمان بودند.5 

1. ایرج اشراقی، سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران، لوکزامبورگ، پیام، 1395، ج1، ص284. 
2. محمدقلی مجد، همان، ص214-215. 

3. مجتبی مجدآبادی، نفوذ بهائیان در حکومت پهلوی به روایت اسناد، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، 1396ش، ص450؛ فرامرز اشرف، تاریخ امر بهائی در قزوین، کانادا، 2016م، ص635.

4. مجتبی مجدآبادی، همان، ص37.
5. محمدقلی مجد، همان، ص526.

به گفته سرآرتور هاردینگ 
همه افراد بهائی به مسلک خود 
عشق و ایمان داشتند و دشمن 
سرسخت زعمای مذهبی ایران 

)علمای شیعه( بودند
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ارتش
رضاخان از زمانی که در مسند وزارت جنگ قرار گرفت توجه خاصی به بهائیان نشان داد. 

چنان که در اسناد وزارت خارجه امرکیا آمده است: 
او ]رضاخان[ به افسران بهائی که قابلیت‌های ایشان غیرقابل انکار است 

اجازه داده است تا به درجات عالی نظامی نائل گردند.1
در دوران سردارسپهی رضاخان، اعتماد او به بهائیان و حمایت انگلستان از آنان باعث شد 
به سرعت در بدنه نظام رشد یابند. موری، در گزارش خود در 18دی1303ش، به تشریح 

این امر می‌پردازد: 
از بهائیان سرشناس تهران اطلاع یافته‌ام که رئیس‌الوزرا در خفا احترام 
زیادی برای بهائیت قائل است، ولی بنا به ملاحظات سیاسی، این ارادت خود 

را آشکار نمیک‌ند.2
ایجاد ارتش توسط رضاشاه با هدف سرکوب مردم و تأمین امنیت حکومت صورت گرفت. 
به گفته جان فوران رضاشاه از این دســتگاه عظیم نظامی برای در هم شکستن جنبش‌های 
اجتماعی داخلی و جبهه مخالف دولت استفاده میک‌رد.3 مقابله با نهاد روحانیت، سرکوب قیام 
گوهرشاد از مهم‌ترین موارد استفاده ارتش بود. به گفته سرآرتور هاردینگ همه افراد بهائی 
به مسلک خود عشق و ایمان داشتند و دشمن سرسخت زعمای مذهبی ایران )علمای شیعه( 
بودند.4 تحت این شرایط، آنان به عنوان نفرات قابل اعتماد رضاشاه و بیگانگان توانستند به 

درجات عالی در ارتش دست یابند. 
شعاع‌الدین )الله( علائی،5 حسابدار کل وزارت جنگ، رحمت‌الله علائی، بازرس قشون و 
عطاءالله علائی در فهرست بهائیان سرشناس ارتش قرار دارند. از سویی کار تربیت و آموزش 
نظامی و آجودانی مخصوص ولیعهد نیز به دست کی افسر بهائی متعصب و معروف به اسم 

1. همان، ص276-277.
2. محمدقلی مجد، همان، ص525. 

3. جان فوران، مقاومت شــکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، 
ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، 1378، ص330. 

4. خاطرات سیاسی سر آرتور هاردینگ، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی، تهران، یکهان، 1370، ص226. 
5. شعاع‌الله علائی در شانزده ســالگی در زمان وزارت مؤتمن‌الملک در وزارت گمرکات و انحصارات به این 
وزارتخانه راه یافت. وقتی نظمیه )شــهربانی( به صورت جدید درآمد با سمت حسابدار به استخدام آن درآمد و 
سرانجام به ریاست محاسبات نظمیه منصوب گردید. بعدها بازرس خزانه‌داری کل شد و در مأموریت به قزوین 
با فرمانده بریگارد قزاق )رضاخان( آشــنا شد. زمانی که رضاخان به ریاســت وزارت جنگ رسید وی را به اداره 
محاسبات قزاق منصوب کرد که با تأسیس ارتش به مدت بیست سال ریاست مالیه کل ارتش را به عهده داشت 

)آهنگ بدیع، ش328، س29، مهر و آبان 1353، ص32-33(.
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اسدالله صنیعی سپرده شده بود.1 
رضاشاه به بهائیان اعتماد داشت و همین مسئله 
منجر به نفــوذ آنها در رده‌های بــالای ارتش و 
اســتفاده از امکاناتی همچون بورس آموزشی به 
اروپا شد. در سال 1305ش، افراد بهائی همچون 
ســروان طبیب عبدالکریم ایادی، ســتوان کیم 
حسین آورگان، ستوان کیم علی صانعی و ستوان 
کیم اداری حسن ویژه گل گلاب با هزینه ارتش 
برای طی دوره‌های آموزشی در رشته‌های پزشکی 

و مهندسی به اروپا رفتند. این اشخاص در سال 1314ش، در کتابچه ده‌ساله، مذهب خود را 
بهائی عنوان کردند. رضاشاه در مواجهه با آن، آنها را از این اقدام نهی کرد: 

]اعلیحضرت[ فرمودند افسران مزبور یا از این وضعیت بایستی صرف 
نظر کنند و یا اینکه خلع درجه و حبس گردند و تمام مخارجی که برای آنها 

شده از آنها بگیرند و از خدمت اخراجشان کنند.2 
در این زمان که رضاشاه به دلیل اجرای سیاست‌های ضددینی همچون کشف حجاب در 
مظان اتهام بهائی‌گری بود نمی‌خواست سندی مبنی بر حمایت او از بهائیان از او باقی بماند. 
همان‌طور که به آن اشاره شد بهائیان در زمان حاکمیت او به مناصب و مدارج بالای حکومتی 
و ارتش رسیدند تا جایی که اسدالله صنیعی به عنوان معلم و آجودان ولیعهد انتخاب شد و 

عناصری همچون فتح اعظم و شعاع‌الله علائی امور دربار و ارتش را در دست داشتند. 

وزارت امورخارجه
وزارت امورخارجه از جمله مراکزی بود که در اواخر دوره قاجار برخی از عناصر رده بالای 
بهائیت در آن نفوذ یافتند و توانستند به مقام سفیرکبیری در برخی کشورهای مهم و حساس 
دست یابند. کیی از بهائیانی که توانست به مناصب مهمی در وزارت امورخارجه دست یابد، 
علیقلی نبیل‌الدوله ضرابی،3 عضو سابق وزارت امورخارجه انگلیس، استاد اعظم فراماسونری 
در امرکیا و مترجم عباس افندی در حیفا بود. وی در 1281ش/1320ق )چهار سال قبل از 

1. مجتبی مجدآبادی، همان، ص37.
2. سند شماره 4، وزارت جنگ، ستاد ارتش، مورخ 27 آذر1314، آرشــیو مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های 

سیاسی. 
3. نبیل‌الدوله در 1295ق، در کاشان به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالرحیم کلانتر معاون کنت دو مونت فورت، 

رئیس نظمیه تهران بود که با مانکجی هاتریا، رئیس شبکه ارتباطی بریتانیا در ایران در ارتباط بود. 

در زمان حکومت رضاخانی در 
ایران برای از میان بردن وجهه 
اسلامی کشور قانون قدغن کردن 
استفاده زنان از حجاب در حالی به 
اجرا رسید که بهائیان از مدت‌ها قبل 
از تصویب آن به تبلیغ بی‌حجابی در 
جامعه می‌پرداختند. مصاف بهائیت 
با مسئله حجاب را باید از همان 
آغازین روزهای پیدایش بابیت 

جست‌وجو کرد
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مشروطه( وارد وزارت امورخارجه شد و آتاشگی در سفارت واشنگتن را برعهده گرفت. در 
ربیع‌الثانی 1328 نائب اول سفارت ایران در واشنگتن شد.1 

به گفته سید حســن تقی‌زاده، نبیل‌الدوله به واسطه داشتن همســر امرکیایی در زمان 
وزیرمختاری مفخم‌الدوله خود را در سفارت ایران جا داد و با آمدن سفیر به ایران به مقام 
شارژدافری رسید.2 در سال 1323ق، مرتضی‌خان ممتازالملک )پورممتاز( وزیرمختار ایران 
در امرکیا شد. ممتازالملک در پی انحلال خونین مجلس اول به دست محمدعلی‌شاه به رجال 
ایرانی مهاجر به اروپا و معترض پیوست. غیبت او از سفارت ایران در امرکیا زمینه را برای 
قبضه پست کنسولی ایران در واشــنگتن در 5ربیع‌الثانی 1328ق، برای نبیل‌الدوله فراهم 
کرد.3 در شــعبان 1330ق، میرزا مهدی‌خان قراگزلو امیرتومان به وزیرمختاری ایران در 
واشنگتن منصوب شد. در پی این انتصاب، نبیل‌الدوله اطاعت از مافوق را بر نتافت و درگیری 
و اختلاف بین آنها بالا گرفت و سرانجام هر دو در رجب 1336ق )اردیبهشت 1297ش( از 

سمت‌های خود عزل شدند.4 
نبیل‌الدوله در دورانی که در سفارت ایران در واشــنگتن بود با سوءاستفاده از موقعیت 
خود به انتقال مواریث باستانی ایران به امرکیا دست زد. تقی‌زاده به عنوان کیی از شگردهای 

نبیل‌الدوله در سفارت امرکیا می‌گوید: 
علیقلی خان به این و آن می‌نوشت عتیقه‌جات را به اینجا بیاورند چون من 
شارژدافر هستم بی‌گمرک مرخص میک‌نم! و از این طریق هم افراد را به 

امرکیا جذب میک‌رد هم تجارت میک‌رد.5 
او نقش بسزایی در استخدام هیئت مستشاران مالی امرکیایی به ریاست مورگان شوستر در 
ایران داشت. در آن زمان حسینقلی نواب، وزیر خارجه وقت، از نبیل‌الدوله درخواست کرد 
فردی را جهت اداره امور مالیه ایران استخدام کند که او پس از مشورت با مقامات وزارت 

خارجه مورگان شوستر را استخدام و به ایران اعزام کرد.6 

1. اسماعیل رائین، فراموشــخانه و فراماســونری در ایران، تهران، امیرکبیر، 1357، ج2، ص152؛ سید علی 
موجانی، فرهنگ رجال و کارگزاران دیپلماسی ایران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 

1391، ص974. 
2. اسماعیل رائین، همان، ج3، ص172-173.

3. سید علی موجانی، بررسی مناسبات ایران و امرکیا، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1384، 
ص29. 

4. همان، ص30.
5. سید حسن تقی‌زاده، زندگی طوفانی، تهران، علمی، 1368، ص172. 

6. حسین آبادیان، ایران در دو دهه واپسین حکومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 
1383، ص16. 
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نبیل‌الدوله پس از کودتای 1299ش، به سمت سفیر ایران در استامبول منصوب شد. خان 
ملک ساسانی )کاردار سفارت ایران در استانبول( در مورد انتصاب نبیل‌الدوله در خاطراتش 

به اعتراض شدید دولت عثمانی به این انتصاب اشاره کرده است: 
زمانی که نبیل‌الدوله، با استفاده از فضای آشفته حکومت صد روزه کودتای 
سیاه )سید ضیاء- رضاخان(، حکم کارداری سفارت ایران در پایتخت خلافت 
عثمانی را گرفته و وارد استانبول شد، دولت عثمانی به دلیل انحراف مذهبی 

نبیل‌الدوله، شدیداً به انتصاب وی به این پست حساس، اعتراض کرد.1 
احتمالاً دلیل اصرار نبیل‌الدوله به اشغال پست سفیرکبیری ایران در عثمانی را می‌توان 
در پیوند سران بهائیت و روابطشان در جریان جنگ عثمانی با دول متفقین )انگلیس، امرکیا 
و روس( جست‌وجو کرد. زمانی که پیشوای بهائیان عباس افندی، به پاداش حسن خدمت 
به امپراطوری انگلیس در جنگ جهانی اول، از ژنرال آلنبی )فرمانده قشون بریتانیا در جنگ 
عثمانی( مدال افتخار! و لقب سر دریافت میک‌ند، مقتضی اســت که مرید وی نبیل‌الدوله 
نیز به دســتور او به عنوان کاردار ســفارت ایران در پایتخت عثمانی تحمیل شود تا انجام 

مأموریت‌های استعماری تکمیل گردد. 
نبیل‌الدوله در مأموریت بعدی خود به توصیه سردارسپه به تفلیس رفت؛ و در آنجا با عدم 
حمایت سفیر ایران در مسکو )علیقلی‌خان مشاورالممالک( روبه‌رو شد. چنان که در نامه‌ای 

در دی‌‌ماه 1302، به تقی‌زاده نوشت: 
دولت ]ایران[ دائماً نظارت در امور کل قفقازیه را از بنده می‌خواهد و از 
همه نقاط به بنده رجوع میک‌نند، و از طرف دیگر با عدم مساعدت با بنده 
که از سفارت کبری تا حال مشهور بوده، در امور اساسی اینجا ممکن نیست 

پیشرفت پیدا کرد.2 
با وجود این، وی در ادامه نامه، حمایت رضاخان را موجب بهبود موقعیت خود می‌داند: 

نظر به مرحمت و همراهی که حضرت اشرف آقای سردارسپه به بنده 
دارند امیدوارم در موقع، نتیجه مطلوبه هم بگیرم و یا به مأموریت دیگری 

برقرار شوم.3 
حبیب‌الله عین‌الملک از دیگر بهائیانی است که در وزارت امورخارجه به مناصب مهمی 
دست یافت. وی اولین فرزند میرزا رضا قناد بود که سه سال بعد از ورود کاروان بهاء‌الله به 

1. خان ملک ساسانی، یادبودهای سفارت استانبول، تهران، بابک، 1354، ص۲۹۵-296. 
2. همان، ص491-492. 

3. ایرج افشار )به کوشش(،  نامه‌های مشــروطیت و مهاجرت از رجال سیاسی و بزرگان محلی به سید حسن 
تقی‌زاده، تهران، قطره، 1385، ص492. 
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عکا در سال 1250ش، به دنیا آمد و در مکتب میرزا حسینعلی نوری و عباس افندی پرورش 
یافت. عین‌الملک در مدرسه امرکیایی بیروت تحصیل کرد و در حین تحصیل، کاتب آثار و 
مباشر عباس افندی شد. سپس برای ادامه تحصیل راهی پاریس گردید. او در آنجا با سردار 

اسعد بختیاری آشنا شد و به واسطه دستیاری او از احمدشاه لقب عین‌الملک گرفت.1
عین‌الملک پس از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه از سلطنت در زمان تصدی ناصرالملک، 
پدربزرگ همسرش به وزارت امورخارجه راه یافت و با سمت نایب سوم سفارت ایران راهی 
مصر شد. البته در این بین وی از حمایت‌های بهائیت نیز برخوردار بود؛ چنانکه عباس افندی 

در یادداشتی از پیروان خود در تهران می‌خواهد برای عین‌الملک کاری پیدا کنند.2 
او پس از مدتی به ایران بازگشــت و همزمان با امضای قرارداد 1919، هشت مقاله در 
روزنامه رعد در دفاع از آن نوشت. پس از به ثمر نشستن کودتای 1299، عین‌الملک برای 
یاری رساندن عباس افندی، رهبر دوم بهائیت که در حال مرگ بود بدون اجازه از وزارت 
امورخارجه به فلسطین رفت تا کنســولگری ایران را در حیفا اداره نماید! او طی مکاتبات 
متعددی از وزارت امورخارجه درخواســت کرد که به اقامت وی در حیفا صورت رسمی 
داده شود. در این مکاتبات او خواســتار تلاش برای بهبود وضعیت یهودیان ایرانی مهاجر 
به فلسطین و یهودیان مستقر در آن سرزمین بود و در همین دوره با انعقاد قراردادهایی با 
شرکت‌های حمل و نقل زمینی و دریایی که دست‌اندرکار انتقال حجاج از طریق شامات به 
مکه بودند، سود فراوانی به جیب زد و مشکلات فراوانی را برای حجاج ایرانی به وجود آورد.3 
افراط »عین‌الملک« در امر تبلیغ بهائیت، موجب شد تا ایرانیان مقیم شام و فلسطین شکایات 

متعددی علیه او به تهران بفرستند. برای نمونه به کیی از این شکایات اشاره میک‌نیم: 
خدمت اجلاء عظام هیئت وزرا محترمین و وکلای مجلس شورای ملی... 
استدعای این بیچارگان رعایای دولت علیه ایران در شام این است جناب 
آقای حبیب‌الله‌خان )عین‌الملک( وقت ممکن ندارد که به کار رعیت یا به 
رعیت برسد، از برای آنکه شب و روز مشغول برای تبلیغ حضرات بهائی 
گردیده و روابط ایشان در عوض اینکه با پایتخت ایران داشته باشد، روابط 
ایشان با حیفا است. در عوض این شخص معلوم‌الحال خود کی قونسول با 

1. حسین خزائی، همان، ص51.
2. عباس میلانی، معمای هویدا، تهران، اختران، 1387، ص53-54. 

3. هدایت‌الله بهبودی، همان، ج3، ص107-108. 
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کفایت مسلمان معین فرموده تا دعاگویی مشغول باشیم.1 
تلاش عین‌الملک در راستای تحیکم بهائیت در سفرنامه صدیقه دولت‌آبادی جالب توجه 
است. وی در سفری که عازم فرانســه بود، وارد بیروت می‌شود. در هتلی که در آن اقامت 
داشت، آدرس کنسولگری ایران را می‌پرسد. از هر کسی که سؤال میک‌ند با دید بدی به او 
می‌نگرند. وقتی دلیل را جویا می‌شود، کی جوان نظامی فرانسوی عرب‌زبان به او می‌گوید: 

عین‌الملک جنرال قونسول شما مبلغ دین بهائی است و علناً در قونسولخانه 
مردم را تبلیغ میک‌ند. هر کس بهائی نباشد در آنجا دچار زحمت می‌شود. 
اگر بفهمد پولدار است به عناوین مختلف مبلغ گزافی را از او اخذ میک‌ند. 
اگر ندهد برای امضای تذکر چندین روز معطلش می‌نماید. من مدتی مأمور 
شام بودم. خوب آگاهم به طوری عین‌الملک در تبلیغ بی‌پرواست که مردم 
شام خیال میک‌ردند، مذهب رسمی ایرانی‌ها بهائی است که مأمور دولتی 
این قسم علناً اظهار عقیده میک‌ند و بر ضد اسلام قیام می‌نمایند. حتی خودم 
همینطور تصور میک‌ردم تا وقتی از چند ایرانی مسلمان پرسیدم که مذهب 

رسمی ایران چیست گفت اسلام...2 
زمانی که وهابیون حجاز را به تسخیر خود درآوردند، مفتی مصر به ندادن جواز زیارت 
بیت‌الله‌الحرام فتوا داد و تعدادی از کشورهای اسلامی از جمله ایران هم سفر حج را ممنوع 
اعلام کردند. حکام جدید شبه‌جزیره که کیی از منابع اصلی درآمد خود را از دست رفته و 
مشروعیت خود را در جهان اسلام مورد خدشه می‌دیدند در پی جلب نظر مثبت کشورهای 
اسلامی برای رفع ممنوعیت از سفر حجاج برآمدند. به همین منظور در نامه‌ای به عین‌الملک 

خواستار عادی‌سازی روابط خود با ایران شدند: 
... مقصود این است که دولت معظم ایران و رعایای آن از محل و مکانی که 
در این سال درصدد ادای مراسم حج برآیند، اطلاع به هم رسانند که سلطان 
متبوع فوق‌العاده مایل و مشتاق می‌باشــند که موجبات رفاهیت و راحتی 
رعایای دولت علیه را فراهم ساخته و مسافرت آنان را در حجاز تأمین کند.3 
با انتشار خبر تخریب اماکن مقدســه مدینه و مکه و ترس بعضی از کشورهای اسلامی 
از انحصــاری کردن زیارت حرمین شــریفین، توســط وهابیون و حامیان ایشــان، ملک 

1. علی‌اکبر ولایتی، ایران و مسئله فلسطین بر اساس اسناد وزارت امور خارجه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 
1376، ص100-105. 

2. ابراهیم ذوالفقاری، قصه هویدا، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1395، ص20-21. 
3. فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س2، ش3، ص101.
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عبدالعزیز به تکذیب ایــن اخبار پرداخت و 
اعلام داشت که با اعزام گروه‌های تحقیق و 
بررســی به وضع اماکن مقدسه از سوی هر 
کشور مسلمان موافق اســت. پس از اینکه 
اخبار تخریب بقاع متبرکــه مدینه به ایران 
رسید، در 12خرداد1304ش، کمیسیونی در 
مجلس شورای ملی با حضور عده‌ای از علما 
و رجال سیاسی از جمله سید محمد بهبهانی، 
آیت‌الله‌زاده خراســانی، آیت‌الله سید حسن 
مــدرس، مســتوفی‌الممالک، وثوق‌الدوله و 
محتشم‌الدوله تشیکل شــد که پس از چند 
جلسه در 17خرداد دســتور داده شد که در 

اطراف واقعه تحقیقات صورت گیرد.1 
ایران از اولین کشورهایی بود که هیئتی را برای بررسی مسائل مربوطه راهی مکه و مدینه 
کرد. این هیئت شــامل غفارخان جلال‌الســلطنه )وزیرمختار ایران در مصر( و حبیب‌الله 
عین‌الملک بود که در 24مهر1304، وارد جده شدند.2 عین‌الملک در 11دی‌ماه1304ش، 
در گزارشی که از حجاز برای وزارت امور خارجه ارسال میک‌ند، تلاش جدی کرده تا میزان 
خرابی‌ها را بسیار کمرنگ جلوه دهد و وهابیان را به نوعی تبرئه نماید. در گزارش وی چنین 

آمده: 
... بالای مناره قبر مطهر صعود کردیم، کیصد و ســی پله بالا رفتیم و از 
آنجا قبر مطهر را زیارت نمودیم از آنجا مشاهده نمودیم که فقط پنج گلوله 
تفنگ به قبه مطهر اصابت نموده و اندکی سوراخ کرده است و ابداً خرابی 
وارد نیامده است: اولاً نمی‌شود حتم کرد که این خرابی‌ها از جانب وهابی‌ها 
بوده است، ثانیاً بر فرض اینکه از طرف آنها بوده باشد واضح است عمدی 
نبوده اســت و در اثنای تیراندازی به همدیگر خطائاً به قبه مطهر اصابت 

کرده است.3 
عین‌الملک با ذکر نکردن خرابی‌های قبرستان بقیع و مقبره امامان شیعه )علیه‌السلام( قصد 

1. حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، ناشر، 1361ش، ج4، ص94-95.
2. ابراهیم ذوالفقاری، »تبار هویدا«، فصلنامه مطالعات تاریخی، س3، ش10، زمستان 1384، ص176. 

3. علی محقق، اسناد روابط ایران و عربستان سعودی، تهران، وزارت امورخارجه، 1379، ص49-50.

روی کار آمدن حکومت رضاخانی 
پیوند سه جریان فراماسونری، بهائیت 
و صهیونیسم را به همراه داشت که 
هر سه جریان در راستای اسلام‌زدایی 
از جامعه در تلاش بودند. در دوره 
رضاخان با پیگیری سیاست کوتاه 
کردن دست روحانیون از امور کشور و 
تصویب قوانین ماهوی عرفی، قضاوت 
شرعی محدود و فقط به بعضی از امور 
مدنی مثل نکاح و طلاق آن هم با شرایط 
خاصی منحصر شد. در این بین برخی 
عناصر بهائی سهم مهمی در تغییرات 

قضایی در کشور داشتند
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در تبرئه و توجیه عمل وهابی‌ها را داشت. او در گزارش دیگری به وزارت امورخارجه از دولت 
ایران می‌خواهد ممنوعیت رفتن به حج را برطرف کند و در آن گزارش نرفتن مسلمانان به 

حج را موجب لطمات مادی و معنوی به دولت سعودی می‌داند.1
آیت‌الله عبدالرحیم حائری صاحب‌الفصول در ســال 1344 )یا 1345ق( کی سال بعد 
از ماجرای تخریب قبور بقیع به همراه حدود هزار نفر برای انجام فرایض حج از راه شام به 
عربستان عزیمت کرد. پس از فراغت از حج، به خواست عبدالعزیز سعودی )پادشاه سعودی( 
با وی دیدار نمود. عبدالعزیز در پاسخ به سؤال وی که آیا تمام اصلاحاتی که منظور داشتید 
تمام شــد، فقط خراب کردن قبور ائمه بقیع مانده بود؟ گفت: راست می‌گویی، ولی این کار 
را من نکردم. این عمل به تحرکی سفیر ایران )که مسلمان نبوده و کیی از مسالک فاسد را 
داشته( انجام شد.2 )اشاره او به پدر هویدا یعنی میرزا حبیب‌الله پسر آقا رضا قناد شیرازی 

بهائی بود.( 
بر اساس گزارش حسین پیرنظر از سفارت ایران در مصر، اگر دولت ایران برای کیی- دو 
سال دیگر، رفتن به حج را منع میک‌رد، حتماً حکومت حجاز حاضر به قبول شرایط پیشنهادی 
ایران می‌شد و در نتیجه، هم برای زائران ایرانی رفع مزاحمت می‌گردید و هم نسبت به تعمیر 
قبور و خرابی‌های به عمل آمده، امتیازاتی به دست می‌آمد.3 اما با دخالت‌های عین‌الملک 
این کار صورت نمی‌گیرد. او در 16تیر1307ش، بار دیگر از سوی دولت ایران برای انعقاد 
معاهده با عبدالعزیز پادشاه سعودی به عربستان سفر کرد4 و تلاش کرد تا ایران با برقراری 
روابط با کشور عربســتان، حکومت آل‌سعود را به رسمیت بشناســد. به همین منظور در 

گزارشی در 27تیر1308ش، برای وزارت امورخارجه به این امر اذعان میک‌ند: 
... اولاً خاطر و مکنون باطن اعلی‌حضرت اقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه 
را ابلاغ کردم و میل و تعلق همایونی را به ایجاد روابط حسنه ودادیه با تمام 
ممالک اسلامیه بالاخص با دولت حجاز و شخص اعلی‌حضرت ابن‌السعود 
مشروحاً بیان کردم... ثانیاً برای فرســتادن هیئتی به ایران مذاکره نمودم 
و تقاضا کردم برای افتتاح مناســبات حســنه هیئتی را در تحت ریاست 

1. همان، ص60.
2. شهرام قراگوزلو و محمد محقق، حکایات قبرستان بقیع )کرامات ولی خدا، خاطراتی از فاضل گرانمایه و عارف 

بلندپایه عبد کریم حاج شیخ عبدالرحیم صاحب‌الفصول حائری(، بی‌جا، رسپینا، 1388، ص39. 
3. علی محقق، اسناد روابط ایران و عربستان سعودی، همان، ص73-74. 

4. گزیده اسناد خلیج فارس، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1369، ج2، ص391. 
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امیرفیصل، پسر خود نایب‌السلطنه حجاز به خاک پای همایونی بفرستند.1 
اولین مراوده رســمی و دیپلماتکی میان ایــران و حکومت عبدالعزیز بــا میهمانداری 
عین‌الملک صورت می‌گیرد. این هیئت با رضاشــاه ملاقات نمودند و شاه دستور شناسایی 
دولت‌های نجد و حجاز را صادر کرد. در زمانی که وهابی‌ها، قبور متبرکه را در مکه و مدینه 
ویران میک‌ردند و بسیاری از شیعیان را قتل‌عام، عین‌الملک مأموریت خود را در به رسمیت 
شــناختن دولت ســعودی و توجیه اعمال فجیع وهابی‌ها به خوبی انجام داد.2 در شهریور 
همان سال معاهده مودّت میان ایران و حجاز امضا و در فروردین سال 1309ش، حبیب‌الله 
عین‌الملک با عنوان نماینده و با سمت کاردار وارد جده می‌شود.3 تأسیس سفارت ایران در 
عربستان، به نوعی تقویت حکومت عبدالعزیز را به دنبال داشت. روزنامه الوطن )چاپ بغداد( 
در تاریخ 20ربیع‌الاول1348ق، حبیب‌الله عین‌الملک را از عوامل به رسمیت شناختن دولت 

حجاز معرفی میک‌ند: 
... مشارٌالیه کاملًا به این قضایا آگاه است و علاوه بر اینکه زبان مملکت 
را به خوبی می‌داند، محل اعتماد ملــک عبدالعزیز و رجال حکومت حجاز 
است و شخصاً نزد آنها محترم است و بدیهی است که تعیین او به این سمت، 

مسئله را به طور دلخواه حل و تسویه می‌نماید!
عین‌الملک تا سال 1312ش، عنوان سرکنســول ایران در حجاز را دارا بود و از این سالن 
ترفیع مقام پیدا کرد و به سمت وزیر مختار ایران در آن کشور رسید ولی پس از گذشت نه 

ماه در 18دی‌1312 به ایران فراخوانده و منتظر خدمت شد. 
غلامعباس آرام4 از دیگر بهائیانی بود که توانست با حمایت انگلیس و تشیکلات بهائیت 
به مناصب بالای وزارت امورخارجه دست یابد. وی با سمت بهیار به استخدام پلیس جنوب 

1. همان، ص393. 
2. باقر عاقلی، شرح حال رجال سیاسی و نظامی ایران، تهران، گفتار/ علم، 1380، ج3، ص1801.

3. علی محقق، همان، ص77-78.
4. غلامعباس آرام در 3شهریور1282ش، در محله فهادان یزد به دنیا آمد. هر چند برخی منابع، تاریخ تولد او 
را در 1278ش، عنوان کرده‌اند )سید علی موجانی، همان، ص7؛ باقر عاقلی، همان، ص5(. پدرش علیرضا از مبلغان 
بهائیت بود که در بازار یزد به چای‌فروشی اشتغال داشت و مادرش اهل هندوستان بود )کابینه حسنعلی منصور 
به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1384، ج1، ص175(. غلامعباس 
در کودکی مادر خود را از دست داد و با ازدواج مجدد پدرش، تحت سرپرستی مادربزرگ و خاله‌اش قرار گرفت. 
تحصیلات مقدماتی را در مکتب‌خانه مصلای یزد و مدرسه مبلغان انگلیسی به پایان رساند. پس از مدتی به همراه 
پدر به آباده رفت و در مدرســه صحت به تحصیل ادامه داد. در 19شــهریور1297ش، پدر او در درگیری بین 
بهائیان و مسلمانان در نیریز فارس کشته شــد. پس از این واقعه غلامعباس به اصفهان رفت و در مدرسه گلبهار 
اصفهان ادامه تحصیل داد )آرشیو اسناد پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر، سند شماره111-345-3001-11، 

14-3001-345-111، 1-16-3-345-آ(.
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درآمد و در آنجا اصول اولیه درمان را فرا گرفت. پــس از انحلال پلیس جنوب در حدود 
1300ش، به هندوســتان رفت و در تجارتخانه ابوالحســن اصفهانی مشغول به کار شد.1 
آرام در فروردین 1302ش، از سوی میرزا تقی‌خان معززالدوله نبوی، سرکنسول ایران در 
کلکته به ماشین‌نویسی در سرکنسولگری منصوب شد.2 به گفته قاسم غنی، از رجال وزارت 

امورخارجه، انگلیسی‌ها آرام را به عنوان عضو محلی در قونسولخانه ایران جای دادند.3 
با انتقال کنســولگری ایران به دهلی‌نو او نیز به این شهر نقل مکان کرد و در 1312ش، 
باقر عظیمی، سرکنسول جدید ایران، شغل او را به مترجمی سرکنسولگری ارتقا داد.4 در 
آغاز 1314ش، در دولت محمدعلی فروغی از ســوی باقر کاظمی، وزیر خارجه وقت، به 
تهران فراخوانده شد و در خرداد همان سال ابتدا به صورت قراردادی و هشت ماه بعد به 
صورت رسمی با سمت مترجم انگلیسی در اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه 

به استخدام این وزارتخانه درآمد.5 
آرام در 22دی1315ش، به خواست علی سهیلی، سفیر ویژه ایران در لندن، با سمت وابسته 
سفارت ایران به انگلستان رفت و در اول مهر 1317ش، به دبیر سومی سفارت ارتقا یافت.6 

عبدالخالق اردکانی از دیگر بهائیانی بود که در جوانی به عشق‌آباد رفت و در قونسولگری 
ایران در این شهر مشغول کار می‌شود. پس از انقلاب کمونیستی در روسیه به ایران آمد و 
در زمان حکومت رضاشاه امور حسابداری را در آستان قدس رضوی تا هنگام بازنشستگی 

به عهده گرفت.7 

1. ابراهیم تیموری، »گوشــه‌ای از خاطرات عباس آرام«، بخارا، بهمن و اسفند 1388، ش74، ص392-391؛ 
گفت‌وگو با مجید مهران، تنظیم مرتضی رسولی‌پور، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1394، ص104؛ 

باقر عاقلی، همان، ص6. 
2. آرشیو اسناد پژوهشکده تاریخ معاصر ایران، سند شماره 10-3001-345-111، 695-114؛ میرزا محمد 

کاظمینی، دانشنامه مشاهیر یزد، یزد، بنیاد فرهنگی پژوهشی ریحان‌الرسول، 1382، ج1، ص12. 
3. یادداشت‌های دکتر قاسم غنی، تهران، زوار، 1367، ج4، ص334. 

4. سید علی موجانی، فرهنگ رجال و کارگزاران دیپلماســی ایران، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس 
شورای اسلامی، 1391، ص7؛ فاطمه معزی، »رجال پهلوی«، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، ش24، زمستان 1381، 

ص184؛ علی‌اصغر رحیم‌زاده صفوی، اسرار سقوط احمدشاه، تهران، فراهانی، 1362، ص260. 
5. باقر عاقلی، همان، ج1، ص6؛ سید علی موجانی، همان، ص7؛ آرشیو پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر ایران، 

سند شماره 114-692، 693، 114.
6. آرشیو اسناد پژوهشکده مطالعات و تاریخ معاصر، سند شماره 10-3001-345-111؛ سید علی موجانی، 

همان، ص7.
7. جلیل اقبال، فراز و نشیب خاطرات حیات نظری به موقعیت بهائیان ایران قبل و بعد از انقلاب، سوئد، باران، 

2015م، ص368. 



216
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 65  و 66   پاییز و زمستان  1399

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )1(

وزارتخانه‌های دادگستری، اقتصادی و عمرانی 
روی کار آمدن حکومت رضاخانی پیوند سه جریان فراماسونری، بهائیت و صهیونیسم را 
به همراه داشت که هر سه جریان در راستای اسلام‌زدایی از جامعه در تلاش بودند. در دوره 
رضاخان با پیگیری سیاست کوتاه کردن دســت روحانیون از امور کشور و تصویب قوانین 
ماهوی عرفی، قضاوت شرعی محدود و فقط به بعضی از امور مدنی مثل نکاح و طلاق آن هم 
با شرایط خاصی منحصر شد. در این بین برخی عناصر بهائی سهم مهمی در تغییرات قضایی 
در کشور داشتند. کیی از این افراد بهائی که دارای پیوند خانوادگی با سران بهائیت نیز بود 
مجید آهی1 برادرزاده عبدالمجید، شوهرخواهر میرزا حسینعلی نوری )بهاءالله( است. مجید 
آهی کیی از طرفداران طرح جمهوری بود که از طرف عوامــل »رضاخان« برای انقراض 
سلطنت قاجار و ریاست مدام‌العمر سردارسپه به مجلس پیشنهاد شده بود که تلاش‌های 
وی با شکست مواجه شد.2 وی از اعضای مجلس مؤسسان و از موافقان سلطنت پهلوی بود. 
با روی کار آمدن حکومت رضاشاه، پس از آنکه داور، وزیر عدلیه کابینه مستوفی‌الممالک، 
محاکم قضایی تهران را منحل ساخت، از آهی برای خدمت در تشیکلات نوین قضایی، دعوت 
به همکاری کرد و در ســال 1306ش، از وزارت معارف به وزارت عدلیه رفت و با رتبه نه 
قضایی مدت شش سال به عنوان مستشــار دیوان عالی به فعالیت پرداخت.3 در این زمان 
رضاشاه توانست با استفاده از افرادی نظیر آهی، دادگاه‌های کشور را براساس قانون محاکم 
غربی اداره کند. او در سال 1312ش، والی فارس شد. ضدیت وی با دین اسلام تا حدی بود 
که عده‌ای از تجار شهر را برای تأسیس شرکت شراب خلّر دعوت کرد.4 در دومین کابینه 
محمود جم در دوره‌ای که ساخت راه‌آهن سراسری ایران جریان داشت، وزیر راه گردید5 و 
در دی 1317ش، پس از کی سال و نیم تصدی وزارت راه به دستور رضاشاه از کار برکنار 

1. مجید آهی در 1265ش، در تهران به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی برای ادامه تحصیل به مسکو 
رفت و از دانشگاه مســکو در رشته قضایی لیســانس دریافت کرد و به ایران بازگشت و در مدرسه علوم سیاسی 
تهران به تدریس پرداخت. در سال 1298 به مأموریت شیلات گمارده می‌شود و مدت دو سال در بندر انزلی با 
این سمت باقی می‌ماند. مجید آهی، پس از کودتا به معاونت و مدیر کلی وزارت علوم منصوب می‌شود. وی به دلیل 
تحصیل در روسیه، داشتن همسر روسی، سابقه همکاری با لیازوف در امر شیلات و نیز دانستن زبان روسی مورد 
توجه سفیر شوروی بود. حسن مرسلوند، همان، ج1، ص56؛ ح. م. زادش، دولت‌های ایران در عصر مشروطیت، 

تهران، اشاره، 1389، ص240(
2. حسن مرسلوند، همان، ص56. 

3. فرهنگ ناموران معاصر ایران، شــورای ‌عالی ‌فرهنگ ‌ناموران‌ معاصر ایران، تهران، سوره مهر، 1384، ج1، 
ص365. 

4. عبدالرسول نیرشیرازی، روزگار پهلوی اول، شیراز، دریای نور، 1387، ج1، ص67. 
5. ایرج مهین‌گستر، ناگفته‌های تاریخ: نقد دوم؛ پاســخ به تحریفات تاریخ انقلاب مشروطیت، امرکیا، میثاق، 

1393، ص310. 
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شد. وی مدتی مغضوب شاه و زندانی شد. پس از سه ماه با سفارش مأمور بازجویی او، احمد 
متین‌دفتری آزاد گردید و با تأسیس شرکت مقاطعهک‌اری بهساز قرارداد ساخت حدودی 
از راه‌آهن با دولت را منعقد ساخت.1 دو سال بعد در کابینه علی منصور برای پست وزارت 
دادگستری دعوت شد. از رویدادهای مهم این دوران مسئله فروش املاک و قنوات موقوفه 
بود. چون بین بسیاری از املاک رضاشــاه کی قریه وقفی وجود داشت که مانع از کیپارچه 
شدن زمین‌های او )به خصوص در مازندران( بود، به همین دلیل رضاشاه به دولت دستور 
داد تا املاک وقفی را به فروش رساند. بنابراین آهی در اردیبهشت 1320، لایحه‌ای را برای 
فروش اموال وقفی به مجلس دوره دوازدهم برد. بیشــتر نمایندگان با تصویب این لایحه 
مخالف بودند؛ به طوری که حتی محتشم اسفندیاری، رئیس مجلس که مطیع اوامر شاه بود 
به دلیل توهین به اعتقادات مذهبی مردم با آن مخالفت کرد و چندین جلســه با آهی )که 
خواهرزاده او بود( به طور مفصل صحبت کرد و او را از این کار برحذر داشت اما آهی در چنین 
وضعی به رضاشاه متوسل شد و سرانجام با سفارش شاه لایحه مزبور در 14اردیبهشت به 
تصویب رسید.2 وی پس از اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320 نیز کاندیدا اصلی 
نخست‌وزیری بود که نپذیرفت و در کابینه فروغی در همان پست وزارت دادگستری باقی 
ماند.3 در این زمان شــاه جدید ناچاراً تا حدی به خواسته‌های مردم گردن نهاد و در نتیجه 
فشار از طرف مردم و مجلس بعضی از عوامل اختناق و کشتار مردم در دوره رضاخانی، مانند 
پزشک احمدی و سرپاس مختاری، رئیس شهربانی دستگیر شدند اما عملًا محاکمه آنها به 
غیر از پزشک احمدی، به نتیجه نرسید و بقیه پس از مدتی از زندان آزاد گردیدند. مجید 

آهی در جریان این محاکمات به عنوان وزیر دادگستری وقت نقش قابل توجهی داشت.4 

بهائیان پیشگامان دین‌ستیزی در ایران 
دوران شانزده ســاله حکومت پهلوی اول دوره خصومت شدید علیه فرهنگ و نهادهای 
اسلامی بود. از سوی دیگر سیاســت‌ها و برنامه‌های ضددینی رضاشاه منطبق با آن چیزی 
بود که سال‌ها بهائیان به دنبال آن بودند. از این رو در جریان اقدامات دین‌زدایانه و ایجاد 
محدودیت گسترده، عناصر تشیکلات بهائیت به عنوان مهره‌های کلیدی مورد استفاده قرار 

1. خسرو معتضد، سایه به سایه رضاشاه و تاریخ راه‌آهن سراسری ایران: خاطرات کی وزیر، دکتر محمد سجادی، 
تهران، ماهریس، 1399، ص317-316 و 329. 

2. فرهنگ ناموران معاصر ایران، همان، ص366-365. 
3. خسرو معتضد، همان، ص329-330. 

4. ح.م. زاوش، دولت‌های ایران در عصر مشروطیت، تهران، اشاره، 1370، ص240. 
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گرفتند. 
در زمان حکومت رضاخانی در ایران برای از میان بردن 
وجهه اسلامی کشــور قانون قدغن کردن استفاده زنان از 
حجاب در حالی به اجرا رســید که بهائیان از مدت‌ها قبل 
از تصویب آن به تبلیــغ بی‌حجابی در جامعه می‌پرداختند. 
مصاف بهائیت با مســئله حجاب را باید از همان آغازین 
روزهــای پیدایش بابیت جســت‌وجو کــرد. هنگامی که 
علی‌محمد باب، رهبر این فرقه، در قلعه چهریق در زندان به 
سر می‌برد، پیروان و طرفداران او در دشت »بدشت« نزدکی شاهرود اجتماع کرده و به قول 
نبیل زرندی مورخ بهائیت: »ناگهان حضرت طاهره ]قره‌العین[ بدون حجاب و با آرایش و 

زینت به مجلس ورود نمود.«1
به گفته صبحی مهتدی )از مبلغان بهائی برگشته(، آنچه توسط رضاشاه به زور اجرا شد 
بدون سابقه نبوده است. در دوران مشروطه فرمانی از عبدالبهاء )رهبر دوم بهائیان( صادر 
شد که زنان بهائی را از به کار بردن حجاب بازمی‌داشت. در لوحی که عبدالبهاء برای بهائیان 

در لندن ارسال کرده می‌نویسد: 
حریت نساء رکنی از ارکان امر بهائیت! است و من دختر خود روحا خانم 
را به اروپا فرستاده‌ام تا دستورالعملی برای زن‌های ایرانی باشد... اگر در ایران 
زنی اظهار حریت نماید فوراً او را پاره پاره میک‌نند، معذلک احباب روز به 

روز بر حریت نساء بیفزایند.2 
کیی از مســائلی که بهائیان در جریان کشــف حجاب، آن را از افتخارات خود به شمار 
می‌آورند این بود که زنان بهائی از اولین افرادی بودند که با اعلام قانون قدغن کردن حجاب 
بدون پوشش چادر و روسری در جامعه حاضر شدند. جلیل اقبال از بهائیانی که در دوران 

کودکی این برهه از زمان را درک کرده است، در خاطراتش می‌نویسد: 
به یاد دارم که همان موقع عده‌ای از نسوان بهائی در کوی گازرگاه در یزد 
با کلاه بدون چادر و غیره پیاده به طرف مرکز شهر و خیابان پهلوی حرکت 
کرده مجدداً به همان ترتیب به محل اولیه مراجعــت نمودند. این عمل 

1. محمد زرندی، مطالع الانوار، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشــراق خاوری، تهران، مؤسسه ملی مطبوعات 
امری، 134بدیع، ص271. 

2. فضل‌الله مهتدی، خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابیگری و بهائیگری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 
1386ش، ص49. 

یکی از مسائلی که بهائیان 
در جریان کشف حجاب، 
آن را از افتخارات خود به 
شمار می‌آورند این بود که 
زنان بهائی از اولین افرادی 
بودند که با اعلام قانون 
قدغن کردن حجاب بدون 
پوشش چادر و روسری در 

جامعه حاضر شدند
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شجاعانه و بی‌نظیر بانوان بهائی باعث شد که خانم‌های مسلمان به تدریج 
جرأت یافته و تأسی به هم‌نوعان به اصطلاح کافر خود نمایند و حجاب را 

به کنار گذارند.1 
فخردین پارسای و همسرش فخرآفاق دو عنصر بهائی را باید از جمله پیشگامان و فعالان 
کشف حجاب در ایران دانست. فخرآفاق در 30 تیر 1293، روز تاجگذاری احمدشاه قاجار، 
برای نخستین‌بار چادر از سر برداشت و همراه همسر خود سوار درشکه به تئاتر رفت. وی در 
سال‌های بعد از کودتای 1299 مجله جهان زنان را منتشر کرد و در آن به تبلیغ در خصوص 
تساوی حقوق زنان به سبک زنان اروپایی و انتقاد از احکام اسلام پرداخت.2 از دیگر بهائیان 
فعال در این عرصه ذبیح‌الله قربان و خواهرش یکا قربان بود که چند سال قبل از اعلام رسمی 
کشف حجاب، عده‌ای از دختران بهائی را به استخدام بیمارستان »بهبودستان« درآوردند 
و کی زن انگلیسی به نام آوانســیان را که از کارمندان سفارت انگلیس در تهران بود برای 

آموزش آنها بر اساس الگو‌های زن غربی استخدام کردند.3 
بهائیان در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه، مدارس بهائی را در ایران راه‌اندازی کردند. با 
تأسیس این مدارس، تشــیکلات بهائیت چندین مبلغ زن امرکیایی همانند سوزان مودی، 
لیلیان یکپس و ژنویو کوی را به ایران فرستادند. موژان مؤمن )نویسنده بهائی( درباره انگیزه 

حضور این دست از زنان غربی در ایران می‌نویسد: 
هر چند از حضــور زنان غربی در ایران مدتی می‌گذشــت )برای مثال 
همسران دیپلمات‌ها و مســیونرها و بریتانیایی‌ها(، ولی آنها در حلقه‌های 
اجتماعی مخصوص خود باقی مانده بودند و بــا عامه مردم ایران اختلاط 
نمیک‌ردند. برعکس، این زنان امرکیایی بهائی با اعضای جامعه بهائی و حلقه 
گسترده‌تری معاشرت میک‌ردند. جدا از اهمیت فعالیت‌های آموزشی، آنها 
برای دیگران، به ویژه برای شاگردان مدارس دخترانه بهائی، الگو به شمار 

می‌رفتند.4 
علی‌اصغر حکمت در یادداشت‌های روزانه‌اش در 25رمضان1333 در گفت‌وگو با کیی از 

دوستان بهائی‌اش به نقش این مدارس در ترویج بی‌حجابی در جامعه اشاره میک‌ند: 

1. جلیل اقبال، فراز و نشیب خاطرات حیات نظری به موقعیت بهائیان ایران قبل و بعد از انقلاب، سوئد، باران، 
2015م، ص233. 

2. ابراهیم ذوالفقاری، »اولین زن کابینه«، فصلنامه تاریخ معاصر، ش17، تابســتان 1386ش، ص248؛ احمد 
اللهیاری، بهائیت در عصر پهلوی )مجموعه نیمه پنهان(، ج31، تهران، یکهان، 1387، ص59. 

3. سیمای کارگزاران کلوپ‌های روتاری در ایران )مجموعه معماران تباهی(، تهران، یکهان، 1379، ج3، ص73.  
4. فریدون وهمن )به کوشش(، بهائیان ایران، سوئد، باران، 1390، ص179. 
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... چندی اســت به موجب امری که از طرف مقامات فوق به بهائی‌ها 
رسیده است، بهائی‌های طهران گفت‌وگو میک‌نند که این پرده را بردارند 
ولکین جمعی از ایشان هنوز صلاح نمی‌دانند و وقت را مناسب نمی‌شمارند. 
عاقبت قرار بر ایــن داده‌اند که دخترهای کوچک خود را که به مدرســه 

تربیت البنات می‌فرستند از کوچکی به بی‌حجابی عادت دهند...1 
با وجود تعاملات گسترده حکومت رضاشــاه با بهائیان، نویسندگان این تشیکلات سعی 
در کتمان حقایق دارند. اغلب آنان با اشــاره به ماجرای بسته شدن مدارس بهائی در سال 
1313ش عنوان میک‌نند که در این دوره در حق بهائیان اجحاف صورت گرفته است. در 
صورتی که شیوه متفاوت تعلیم و تربیت در این مدارس و نیز رعایت نکردن اصول و مقررات 
آموزشی و طرح ملی‌سازی مدارس منجر به بسته شدن این مدارس شد. علی‌اکبر فروتن که 
در آن زمان مدیر مدرسه تربیت بود به این مسئله اذعان میک‌ند که در 18تیر1313ش، 
دستوری از سوی شــوقی افندی به محفل ملی ایران رسید که مدارس بهائی در تعطیلات 
رسمی بهائیان باید تعطیل باشد و محفل ملی به هیچ‌وجه مسامحه با این امر نکند. با وجود 
دیدارهای مکرر یونس افروختــه و علی‌اکبر فروتن با کفیــل وزارت معارف عملکرد این 
مدارس در تعطیلی در ایام بهائی مورد رضایت این وزارتخانه قرار نگرفت و ســرانجام در 

17آذر1313، وزارت معارف امتیاز مدرسه تربیت و دیگر مدارس بهائی را لغو کرد.2 
در این زمان علاوه بر مدارس بهائیان، مدارس ارمنی‌ها، زرتشتی‌ها، یهودیان و مسیونرهای 
خارجی نیز بسته شد. طرح ملی کردن مدارس ایران مسئله‌ای است که حتی در برخی از آثار 

نویسندگان بهائی به آن اشاره شده است: 
سیاست رضاشاه، مبتنی بر ‌کیدست‌سازی تمام نهادهای اجتماعی کشور 
بود. در سال 1937م دولت رضاشاه همه مدارس ابتدایی خارجی و در سال 

1939م همه مدارس متوسطه خارجی را ملی کرد.3 

پایان سخن
بهائیان در دوران حکومت رضاشاه در ایران ابزار مناسبی برای سرکوب نهادهای دینی و 
روحانیت به شمار می‌آمدند، به همین دلیل حکومت پهلوی در تقویت آنان میک‌وشید؛ به 

1. میرزا علی‌اصغر حکمت شــیرازی، ره‌آموز حکمت، یادداشت‌های روزانه ســفر طهران علی‌اصغر حکمت 
شیرازی، به اهتمام سید محمد دبیر سیاقی، بخش نخست، قزوین، حدیث امروز، 1382، ص192. 

2. حکایت دل، شرح حیات و خاطرات علی‌اکبر فروتن، مؤسسه ملی مطبوعات امری، 134بدیع، ص107-110. 
3. فریدون وهمن )به کوشش(، همان، ص196. 
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طوری که بهائیان با پایه‌ریزی تشیکلات و تأسیس مراکز و مجامع رسمی علاوه بر گسترش 
دامنه تبلیغات خود در کشور توانســتند قدرت نفوذ خود را در دستگاه اداری نیز افزایش 
دهند. در حقیقت آنان بعد از کودتای انگلیسی 1299ش، بازیگران فعالی بودند و با استفاده 
از حمایت انگلستان، عرصه سیاست، فرهنگ و دیانت جامعه ایران را بستر نفوذ و تغییر ذیل 

مأموریت استعماری خود قرار دادند. 
آغاز حکومت رضاخان با ابتدای رهبری شوقی افندی همراه بود. در این دوره بهائیت در 
پناه رژیم پهلوی علاوه بر تحیکم موقعیت خود در ایران پیروان خود را نیز افزایش داد. بهائیان 
با برخورداری از حمایت رضاشاه در بسیاری از ادارات دولتی هم‌چون راه‌آهن، آموزش و 
پرورش و ارتش نفوذ کردند و مناصب مهم و کلیدی را به دست آوردند. اعتماد رضاخان 
به بهائیان تا حدی بود که حتی آجودان ولیعهد را کی افســر بهائی به نام اسدالله صنیعی 

انتخاب کرد. 
رضاخان مدتی پس از رسیدن به ســلطنت به بهانه نوسازی کشور، هجوم علیه اسلام و 
روحانیت را آغاز کرد و تا جایی پیش رفت که حتی برگزاری مراسم مذهبی و پوشیدن لباس 
روحانیت را ممنوع اعلام کرد. در این زمان سیاست دین‌زدایی رضاخانی منطبق با خواست 
بهائیان بود. لذا در تحقق این آرمان خود از هیچ کوششی فروگذار نکردند و همگام با دولت 
به مقابله با نهاد دین پرداختند؛ چنان که از زمینه‌سازان کشف حجاب بودند. از سوی دیگر با 
نفوذ در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مهمی همچون امرکیا، شامات، هند و عربستان از 

موقعیت خود برای پیشبرد منافع بهائیت در آن کشورها استفاده کردند. 
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بی‌قراری‌های یک چریک
کارنامه انیس نقاش در کی نگاه

علیرضا رضوی

مقدمه
ظرف چند سال اخیر مترصد فرصتی بودم تا از راه‌های مختلف به متن اعلامیه دکیته‌شده 
از سوی کارلوس و گروهش به رادیو و رسانه‌های جمعی پس از گروگان‌گیری وزرای نفت در 
اوت1975 در مقر اوپک دست یابم. متن اعلامیه، مورد توجه دکتر سید حمید روحانی در 
آن ایام و مورد نیاز ایشان برای کی موضوع تحقیقی بود. و به همین بهانه در خلال مباحث 
مطروحه به ابعاد و زوایا و اشخاص فعال در این عملیات هم اشاره می‌شد که از آن میان انیس 

نقاش به عنوان کیی از افراد گروه کارلوس برای رسیدن به این اعلامیه مدنظر قرار گرفت.
به دلیل رفت‌وآمد مکرر ایشان به منطقه، تماس با ایشان مشکل بود. اگرچه به صورت 
دائم در ایران ساکن بود. ولی به هر ترتیب زمانی مقرر گردید و ایشان به بنیاد تاریخ‌پژوهی 
و دانشنامه انقلاب ‌اسلامی تشریف آوردند و پس از کی ملاقات حضوری با رئیس محترم 
بنیاد و تأیکد بر پیدا کردن اعلامیه مذکور، درخواست کی مصاحبه مفصل و مشروح با ایشان 
مطرح شد. ایشــان با کمال میل و بزرگواری پذیرفتند؛ در عین اینکه احساس میک‌ردم به 
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ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

دلایلی که تا حدودی از آن مطلع بودم، انجام این مصاحبه 
برایشان سخت باشد. 

چون از قبل برای انجام این دیدار و مصاحبه پس از آن 
پیرامون وی و وقایع مربوط به ایشان بررسی کرده و کتاب 
رازهای جعبه ســیاه که در برگیرنده خاطرات وی بود را 
مطالعه کرده بودم، اولین جلسه از مصاحبه به خوبی و با طرح 
مباحث جدید و ناگفته یا کمتر گفته شــده برپا شد. جالب 
بود که ایشان نه کتاب مذکور را دیده بود و نه مینی‌سریال 
مربوط به کارلوس را که تصویر بسیار خشنی از آنها ارائه 
کرده بود. البته تعجب زیادی هم نداشت؛ زیرا ناشر کتاب 

هم طی تماس نگارنده با وی، اذعان نمود که تاکنون با انیس نقاش دیدار و مکاتبه‌ای در مورد 
این کتاب نداشته و اساساً اطلاع هم نداشته است که ایشان در ایران زندگی میک‌نند. 

مرور آنچه دیگران گفته و نوشته‌اند
با فوت »انیس نقاش« در ســوم اســفند1399 گزارش‌های مفصلــی از او و اقدامات و 
جایگاهش در منطقه به عنوان کی فعال سیاسی، نظامی و چرکیی در رسانه‌ها منتشر شد و 
دوست و دشمن از مواضع ضدصهیونیستی او تصاویر دلپذیر یا ناخوشایندی را به مخاطبان 

ارایه کردند. 
در این مقال بر آن نیستم که برای چندمین‌بار به این کارنامه پرفراز و نشیب از فعالیت و 
مبارزه بپردازم ولی ناگزیر از مرور مختصر سرگذشت او ظرف هفتاد سال انگیزه و جنگ برای 
رسیدن به کی هدف هستم تا بعد از آن به خلاصه‌ای از دو مصاحبه در تاریخ‌های 30دی‌ماه 
و 12بهمن‌ماه 1398 این بنیاد با ایشان بپردازم که شــاید با تحلیل نهایی از این شخصیت 
برجسته سیاسی، نظامی و امنیتی ضدصهیونیســت، برگ کوچکی بر این کارنامه بیفزایم تا 

دریافت و شناخت از ایشان و عقاید و فعالیت‌هایش دقیق‌تر و کامل‌تر شود.
براساس آنچه از سرگذشت وی باقیمانده است، او متولد1951 در بیروت بوده، در کی 
خانواده متوسط از لحاظ اقتصادی و سنی‌مذهب رشد کرده و در مدارس معروف »المقاصد« 
که متعلق به عمویش »زکی« بوده درس خوانده و از شــش سالگی با شرکت در تظاهرات 
مربوط به جمیله بوحیرت مبارز زن الجزایری وارد فعالیت‌های سیاسی شده و کمک‌م با فتح به 
عنوان جنبش آزادیبخش فلسطین آشنا گردیده و برای آن برنامه‌هایی از جمله کم‌کرسانی 



22
7

13
99

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
   پ

  6
و 6

 6
ه 5

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ک
چری

ک 
ی ی

ی‌ها
رار

ی‌ق
ب

به اردوگاه آوارگان فلســطینی در اردن و یا راهنمایی تور علاقه‌مندان به آشنایی با فتح در 
اردن را از ســایر نقاط اروپا انجام داده و بعد از آن عضو فتح شده و سپس مسئولیت شاخه 

دانش‌آموزی و دانشجویی فتح در لبنان با بیش از 500 عضو را برعهده گرفته است.
او در دوران عضویت و فعالیت در فتح با مسئولان رده‌ بالای این سازمان فلسطینی از جمله 
»ابوجهاد«، »ابوایاد« و »ابوعمار« آشنایی و ارتباط داشــته و آنها به ویژه ابوجهاد نیز با وی 

رابطه نزدکیی داشته‌اند. 

ابوایاد، ابوعمار، ابوجهاد

ولی در کارنامه انیس نقاش دو اقدام از تمام فعالیت‌هایش برجسته‌تر است و آن به گروگان 
گرفتن وزرای نفت اوپک در سال1975 و برنامه‌ریزی و اجرای ناموفق ترور شاپور بختیار، 
آخرین نخست‌وزیر پهلوی دوم در پاریس است. و جالب اینکه اولین عملیات با رهبری و 
راهبری ودیع حداد، مقام منشعب از جبهه خلق برای آزادی فلسطین و دومین عملیات با 
انگیزه خدمت به انقلاب‌ اسلامی در ایران انجام شده است که منجر به دستگیری و محاکمه 
و تحمل ده سال حبس از سال1980 تا1990 بوده است. ده سال حبسی که اگر تلاش‌ها و 
پیگیری‌های دیپلماتکی جمهوری اسلامی نبود به تحمل حبس تا ابد منجر می‌شد، کما اینکه 
تاکنون در مورد کارلوس اتفاق افتاده و جریان و گروه و دولتی نبوده است که با فشار سیاسی 
یا دیپلماسی موجبات تخفیف مجازات حبس ابد او را فراهم کند. به همین دلیل از سال1994 

تاکنون در فرانسه پس از محاکمه زندانی است.
انیس نقاش از ســال1990 تا2021 در ایران زیست و بیماری مهلک کرونا او را در کی 

بیمارستان در سوریه از پای درآورد. 
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انیس نقاش در بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

دو جلسه گپ و‌گفت اختصاصی
با فروکش کردن نســبی همه‌گیری کرونا درصدد برپایی جلسه ســوم بودیم که خبر 
درگذشت او و بسته شدن پرونده کی زندگی پرتب‌و‌تاب که از سال1951 باز شده بود در 
رسانه‌ها پخش شد و این حسرت باقی ماند که همچون خیلی از افراد مطرح و برجسته در 
عرصه خود، انیس نقاش هم خیلی از مکنونات و رازهای سر به مهر را ناگفته با خود برد و حتی 
به ما نیز این فرصت را نداد که با سماجت خود پاسخ خیلی از سؤال‌های بی‌جواب را دریابیم. 
او در مصاحبه با ما به صورت مفصل پیرامون این فرازها از زندگی خود به شرح ذیل سخن گفت. 

خانواده
در سال1951 در منطقه المزرعه در بیروت و در خانواده معروف نقاش به دنیا آمد. و پس 
از طی کردن دوران ابتدایی و راهنمایی از مدرسه فنی مدرک طراحی داخلی گرفت. اگرچه 
مجبور شد به دلیل عدم تمکن مالی دو سال در کی مدرسه دولتی به ادامه تحصیل بپردازد 

و از »المقاصد« که غیرانتفاعی بود باز بماند. 
پدر او در ابتــدا توزیعک‌ننده مــواد غذایی از جمله کنســرو و ســپس کارگر کارخانه 
شکلات‌سازی با کی درآمد اندک بود. محمدزکی عموی انیس مدیر مدارس غیرانتفاعی 
المقاصد بود. المقاصد هم به عنوان کی مدرسه معروف، در میان خیلی از خانواده‌های متمول 
جایگاهی داشت و دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در آن، فرزندان وزیر و ویکل بوده و در 

آینده مسئولیتی به دست می‌آوردند.
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محمدزکی عموی انیس هم سابقه تدریس در دانشگاه‌های فلسطین، بغداد و سوریه را داشت. 
گویی تا قبل از سلطه انگلیس و فرانسه و اشغال فلسطین در دوره عثمانی تمام این ممالک به عنوان 

سرزمین‌های عربی محل رفت و آمد و تحصیل و زندگی بود و مرزی وجود نداشت. 
انیس نقاش رابطه عاطفی شدیدی با پدر خود داشت. هم در زمانی که با او در فعالیت‌های 
اقتصادی همراهی میک‌رد و هم در زمان اســتراحت و تحصیل در خانه و به مرور از دوران 
بچگی و از روزنامه خواندن پدر این تأثیرات فکری در انیس آغاز شد. او در زمان حبس انیس 

در فرانسه از دنیا رفت و موجب تألم شدید فرزند خود شد.
مادر او خانه‌دار و تحصیلاتی در حدود هفت تا هشت سال داشت، زبان فرانسه می‌دانست 
و بسیار اهل مطالعه بود و بسیار مقتصد؛ به گونه‌ای که پدر تمام حقوق خود را به غیر از هزینه 
رفت و آمد در اختیار مادر قرار می‌داد و مادر علاوه بر پس‌انداز مقدار کمی از این حقوق، از 
هدایا و عیدی‌های پدرش که از کی خانواده متمول بود نیز برای خرید اسباب و اثاثیه و حتی 

کی ماشین استفاده میک‌رد. 
حیات، مادر انیس، از کی خانواده زمین‌دار در صیدا بود که در بیروت فروشگاه فروش 

تولیدات کشاورزی خود را تأسیس کرده بودند.
انیس آخرین فرزند از کی خانواده شش‌نفره بود )دوخواهر و کی برادر(. اولین فرزند لیلا 
بود که در مصر فلسفه و روانشناسی خوانده بود و همان جا با کی دکتر به نام حسن با اصالت 
فلسطینی- اردنی ازدواج کرد و بعد ساکن امارات شــد و حتی به معاونت وزارت خارجه 

امارات نائل گردید.
وجی برادر بزرگتر انیس مهندســی طراحی داخلی خواند و از سال 1975 در امارات به 
شهرت و ثروت زیادی از قبل حرفه خود دست یافت. او به هیچ عنوان به عرصه سیاسی و 

عبدالرحمن

محمدخیر عبدالمجید انیس محمد زکی

حیات

بتول خدابخشانیس نجاح یونس سلماوجی

مازن

لیلا
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حتی روزنامه خواندن علاقه‌ای نداشت.
ســلما هم مترجم زبان فرانسه و انگلیسی در 
عمان بود که با کی تاجر مصالح ساختمانی ازدواج 
کرد که بعدها در سوریه فوت شد و هم‌اکنون او به 

تنهایی در بیروت زندگی میک‌ند.
از ویژگی‌های تربیتی خانواده نقاش عدم توجه به شیعه یا سنی بودن داماد یا عروس و سهل 
گرفتن در ازدواج در این خصوص بود. ضمن آنکه بیشتر اصالت و جایگاه خانوادگی مهم بود 
تا ثروت و مکنت خانواده‌ها و به همین دلیل محمدخیر پدر نقاش، بدون حتی دیدن حیات، 
از مادرش می‌خواهد که از این خانواده که از لحاظ مالی برتر بودند برای خودش همسری 
شایسته و مناسب از میان دختران آن خانواده انتخاب کند. این رویه و روال در میان اقوام 
و آشنایان نقاش تا مدت‌ها وجود داشــت و ازدواج میان جوانان شیعه و سنی رواج داشت. 
و اتفاقاً خود نیز در 26 سالگی پس از رفت و آمد به خیام در جنوب لبنان با کیی از اعضای 
فعال گروه خود در آن منطقه به نام »نجاح یونس« که دختری شیعی بود آشنا شده و ازدواج 
میک‌ند. تنها فرزند نقاش به نام مازن از همین زن است که به دلیل محکومیت حبس ابد در 

فرانسه او را طلاق می‌دهد و او نیز فرزند را به مادر انیس سپرده و مجدداً ازدواج می‌نماید.
انیس نقاش پس از آزادی از حبس ده‌ساله در فرانسه، در ایران و در خلال کی کنفرانس 

با بتول خدابخش که به عنوان مترجم فعالیت میک‌رده است، آشنا شده و ازدواج میک‌ند. 

تحصیلات
به غیر از مطالب مطرح و گفته‌شده پیرامون تحصیلات نقاش، او از تأثیرپذیری از معلم ادبیات 
عرب، ریاضی و زبان فرانسه خود در المقاصد می‌گوید و همچنین علاقه‌مندی به رشته طراحی 
داخلی که برادرش پیش از این در آن مسیر قدم برداشته و به همین مناسبت گریزی به سیستم 
آموزشی موجود در لبنان می‌زند که زمانی بوده که دولت عثمانی حتی کی مدرسه در بیروت 
نداشت، دانشگاه امرکیایی بیروت در سال 1866 تأسیس شد و فرانسوی‌ها هم پیرو تبلیغ دین 
مسیح مدارس و مراکز علمی خود در این کشور را پایه‌ریزی کردند و به همین دلیل زبان فرانسه 
در لبنان جایگاه خاصی در کنار زبان عربی در سیستم آموزشی دارد. که البته با تقویت مراکز 
انگلیسی‌زبان، انگلیسی از فرانسه در برخی موارد پیشتازتر است. در واقع در کی کشور مسلمان، 
محصلین متأثر از زبان، دین، فرهنگ و علم بیگانه بوده‌اند که هم گویای کمک‌اری مسلمانان و هم 
زمینه‌چینی برای کی حضور قوی از سوی بیگانگان است. به هر ترتیب نقاش با فراغت از تحصیل 
در رشته طراحی داخلی، در ســال 1975 با کمک فتح اقدام به تأسیس کی شرکت میک‌ند و 

انیس نقاش ضمن صهیونیستی دانستن 
حمله ارتش اردن به فلسطینی‌ها در 
سپتامبر سال1970، بر این اعتقاد بود 
که عملکرد فلسطینی‌ها نیز در دادن این 

بهانه برای حمله بی‌تأثیر نبوده است
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در آن بسیار موفق ظاهر می‌شود. که حتی بعدها به دنبال دوری او از علائق سیاسی و امنیتی به 
کارش برای معاش می‌آید.

او علاوه بر تحصیل و حتــی کار و کمک به پدر، کمک‌م با فضای سیاســی لبنان و فدائیون و 
فلسطینی‌ها آشنا می‌شود و علایق خود در نزدکیی و ارتباط و رفت‌وآمد به محله‌ها و اردوگاه‌ها را 
نشان می‌دهد و از همین زمان پیوندی میان تحصیل و فعالیت فراآموزشی و ارتباط با فلسطینی‌ها 
فراهم می‌شود. و به قدری این تأثیرپذیری بالاست که دولت خود، یعنی لبنان را نسبت به اوضاع 
نابسامان فلسطینی‌ها مورد حمله و نقد و... قرار می‌دهد و بسان کی فلسطینی در مسیر آرمان‌ها و 
اهداف ضدصهیونیستی قدم برمی‌دارد. او در رفت‌وآمد به مناطق فلسطینی و ارتباط با فلسطینی‌ها 
به قدری اهتمام دارد که حتی لهجه عربی او نیز فلسطینی شده و دیگران او را فلسطینی می‌پندارند.

فعالیت و عضویت در فتح
با توجه به زمینه‌های همکاری او با فتح، پله‌های ترقی و مســئولیت در فتح را به سرعت 
می‌پیماید و آخرین مسئولیت وی، مدیریت دفتر مرکزی دانش‌آموزی و دانشجویی فتح در 
لبنان است که با استقرار فتح در لبنان پس از اخراج از اردن، این دفتر در قد و قامت شاخه 
دانش‌آموزی و دانشجویی کل فتح به شمار می‌رود. او با راه‌اندازی تظاهرات و اعتصابات و 
حتی اشغال سفارت اردن در لبنان و یا اقدام برای اشغال رادیوی لبنان، قدرت بسیج کردن 
هواداران خود در میان دانش‌آموزان و دانشجویان لبنانی عضو فتح را به مقامات فتح نشان 
می‌دهد و در دفتر مرکزی فتح از مهمترین اطلاعات که در سطح منطقه در جریان بوده، با 
خبر می‌شود و به دلیل همجواری مسکونی با خانواده خلیل الوزیر معروف به ابوجهاد جایگاهی 
ویژه میی‌ابد و به پیشنهاد هایل عبدالحمید معروف به ابوالهول برای فراگیری دوره بسیار 
پیشــرفته امنیتی به مصر می‌رود. برای بازیابی نقش اردوگاه‌های فلسطینی جهت اداره و 
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محافظت از خود در مقابل سلطه و حاکمیت ارتش 
لبنان با ســمیر ابوغزاله معروف به حاج طلال از 
مســئولین دفتر فتح در بیروت همراهی کرده و 
انتفاضه اردوگاه‌ها برای خروج از ســلطه ارتش 

لبنان را به راه می‌اندازد. 
نقاش در همین زمان با مبارزان ایرانی از طریق فتح آشــنا می‌شود؛ از جمله: جلال‌الدین 
فارسی و شهید محمد صالح صادق الحسینی که زمینه آشنایی با دیدگاه‌های حضرت امام)ره( 
در مبارزه با شاه در وی ایجاد می‌شود. و حتی پس از آن ایده فعالیت در ایران و میان ایرانی‌ها 
و از سوی دیگر تریکه را به ابوجهاد پیشنهاد می‌دهد و معتقد است که این دو کشور اسلامی 

ظرفیت بسیار بزرگی در حمایت از فعالیت‌های ضدصهیونیستی دارند.
او شــیوه مبارزاتی و دیدگاه مردمی و همه‌گیر حضرت امام در مبارزه با شاه را به نسبت 
آنچه در تریکه می‌گذرد، می‌پسندد و بعدها از تریکه تنها به عنوان کی جای پا در کنار سایر 
فعالیت‌های منطقه‌ای بهره می‌برد. ولی ایران توجه ویژه نقاش را به صورت عمیقی به خود 

جلب میک‌ند. 

از راست: محسن رضایی، انیس نقاش، سید محمدصالح الحسینی و محسن رفیق‌دوست

آشنایی با امام موسی صدر و آمادگی او برای حمایت از مبارزان فلسطینی در قالب سپاه 
امام علی)ع( در همین زمان شــکل می‌گیرد. و بعدها پیوند با شیعیان با همین آشنایی‌ها و 
مبارزات آنها محکم‌تر می‌شود. آن چنان که این روابط با حزب‌الله و حتی فعالیت‌های عماد 

مغنیه گره می‌خورد که متأسفانه درگذشت نقاش مانع از اطلاع در همین عرصه می‌شود. 
او در جریان کامل فعالیت فتح در اردن و حادثه سپتامبر سیاه و اخراج سران فتح از اردن 
و استقرار در لبنان و متعاقب آن اتفاقاتی که در اردن افتاد، یا روابط فتح با اردن قرار داشت و 

با توجه به زمینه‌های همکاری نقاش 
با فتح، پله‌های ترقی و مسئولیت در 
فتح را به سرعت می‌پیماید و آخرین 
مسئولیت وی، مدیریت دفتر مرکزی 
دانش‌آموزی و دانشجویی فتح در 

لبنان است 
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بسیار مواظب بود که تجربه تلخ عملکرد فتح در اردن 
در لبنان هم تکرار نشود. چراکه ضمن صهیونیستی 
دانستن حمله ارتش اردن به فلسطینی‌ها در سپتامبر 
سال1970، بر این اعتقاد بود که عملکرد فلسطینی‌ها 
نیز در دادن این بهانه برای حمله بی‌تأثیر نبوده است. 
زیرا آنها در اردن فعالیت بسیار وسیع و همه‌جانبه‌ای 
داشتند و تا حدی کی تهدید برای حکومت محسوب 

می‌شدند. ضمن آنکه در طول مرز اردن با فلسطین اشغالی مملو از نیروهای فلسطینی بود که 
برای صهیونیست‌ها تهدید محسوب می‌شدند. 

در کنار آن، سازمان‌ها و گروه‌های فلسطینی ذیل کی رهبری واحد از کی دستورالعمل 
واحد نســبت به حاکمیت و قوانین اردنی هم تبعیت نمیک‌ردند و حتی هر کی از آنها که 
وابستگی‌های خارجی از سوی کشورهای دیگر عرب داشــتند، استقلال اردن را با مشکل 
مواجه می‌ساختند. به عنوان مثال سوریه، لیبی و مصر هر کدام کیی از گروه‌های فعال در اردن 
را رهبری و حمایت میک‌ردند و تصور اینکه کی گروه فلسطینی با حمایت کی کشور دیگر 
عرب در اردن به فعالیت بپردازد و اهداف خود را پیش ببرد، چه وضعی در حاکمیت اردن 

ایجاد خواهد کرد؟
اردن در ســال1970 با توجه بــه این وضعیت و همچنین دســتوری کــه از امرکیا و 
صهیونیست‌ها داشــت با ایجاد زمینه، برای حمله فلســطینی‌ها آماده می‌شد. در ابتدا با 
ایجاد ناامنی و حتی هدایت سازماندهی‌شده برخی تعرض‌ها به زنان اردنی و از سوی دیگر 
محبوس کردن دو تا ســه ماهه ارتش خود در پادگان‌ها، به خشم مردم، دولت و نظامیان 
علیه فلسطینی‌ها دامن زد و سپس دروازه پادگان‌ها را گشود تا جنایتی از سوی اعراب علیه 
فلسطینی‌ها شکل گیرد که بیست تا 25 هزار فلسطینی قربانی آن شده و به دلیل عمق فاجعه 
آن را سپتامبر سیاه بنامند. سران فلسطینی از همه گروه‌ها به مصر اخراج شدند و تنها گروه و 
تعداد اندکی از سازمان‌های فلسطینی در جَرَش و ارِبد در شمال اردن مستقر شدند که تنها 
‌کی ســال پس از آن، این عده هم مورد هجوم دوباره ارتش اردن قرار گرفتند و بسیاری از 
فلسطینی‌ها از جمله فرمانده آنها به نام ابوعلی بدون اینکه تسلیم خواسته‌های ارتش شود در 

همان‌جا به شهادت رسید. 
شرایط نامناسب سوریه هم اسباب و لوازم میزبانی فلسطینی‌ها را تأمین نکرد و به همین 
دلیل سران فلسطینی پس از مصر و سوریه تصمیم به استقرار در لبنان گرفتند و اردن با تمام 

با افشای نقش شاپور بختیار در 
کودتای نوژه و سایر فعالیت‌های 
ضدانقلابی انیس نقاش در خارج 
از کشــور، داوطـلـب حـذف 
او می‌شود؛ عملیاتی که ناموفق 
بود و منجر به دستگیری و محاکمه 
و زندانی شدن نقاش طی ده سال 

از1980 تا 1990 می‌شود
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زمینه‌ها و فرصت‌ها بــا وجود جمعیت 
سه میلیونی فلســطینی الاصل‌ها بدون 
هر گونه خطری برای صهیونیســم، از 
جبهه مقاومت و مبارزه خارج شــد و به 
هیچ عنوان تشیکل گروه سپتامبر سیاه 
و ترور مقامات اردنی هم نتوانست انتقام 
آن فاجعه اسفبار باشد و تأسف‌بارتر اینکه هیچ کی از کشورهای عربی و اسلامی هم با وجود 
آماده‌باش ناوهای امرکیایی در سواحل مدیترانه و بمب‌افکن‌های B52 در پایگاه‌های هوایی 

امرکیا در تریکه جرأت نشان دادن واکنش به این جنایت اردن را نداشتند. 
انیس نقاش همچنین از تجربه آشنایی با برخی مقامات فلسطینی از جمله فاروق قدومی و 
فتحی عرفات مسئول هلال‌احمر فلسطین در اردن می‌گوید و اینکه فضای بسیار مناسبی برای 

فعالیت فلسطینی‌ها در هر سطح و زمینه‌ای وجود داشت.
انیس نقاش با توجه به تجربه تلخ فلسطینی‌ها در اردن در تلاش بود که در ارتباط مستقیم 
با فلسطینی‌های ساکن در لبنان به حل مشکلات آنها به عنوان کی شهروند لبنانی هم توجه 
ویژه داشته باشد. او با همراهی حاج طلال یا همان سمیر ابوغزاله به تمام اردوگاه‌های فلسطینی 
سرکشی میک‌رد و بر آن بود که اردوگاه مسیحیان فلسطینی ضبیه را که از نظر نظم و ترتیب 
از همه بهتر بود، به عنوان کی الگو، طراز همه اردوگاه‌ها قرار دهد و البته در جریان انتفاضه 
اردوگاه‌ها هم با اســتفاده از اطلاعات برادر و خواهر خود که در سیستم و تشیکلات اداری 

لبنان شاغل بودند، به استقلال اردوگاه‌ها کمک کند. 
انیس نقاش همچنین با توافق‌نامه قاهره که در آن عضویت غیرفلسطینی‌ها در تشیکلات 
الفتح را ممنوع میک‌رد، مخالفت نمود. اگرچه به عنوان کی غیرفلسطینی تنها می‌توانست 
در العاصفه به عنوان ارتش فلسطینی عضو شود. ولی او مسئول شاخه دانشجویی فتح بود و 
مخالفت او هم به صورت رسمی نتیجه‌ای در برنداشت چرا که به زعم سران فلسطینی قانون 
را نمی‌توان عوض کرد ولی کسی به این قانون توجه ندارد و همه خلاف آن اقدام خواهند کرد.

همکاری با سایر گروه‌ها و جریانات
انیس نقاش ضمن فعالیت و تکاپو در فتح بر آن بود که علم مبارزه با استکبار و استعمار و 
صهیونیسم را به غیر از فلسطین در تمام بلاد اسلامی بر افرازد و با همین روحیه بلافاصله پس 
از طرح پیشنهاد برای جبهه آزادیبخش اریتره، آماده شد که به درخواست عثمان صالح سبّی 

تمام افرادی که با نقاش کار کردند و 
همراه او بودند نیز از توان بالقوه او استفاده 
مطلوبی نکردند و او به عنوان یک جوان 
مخلص، با انگیزه و پرتلاش در لابه‌لای 
قدرت‌طلبی، منفعت خواهی، سازشکاری 

و سیاست‌بازی سرگردان بود
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در اتیوپی کی نیروی فعال و در حین حال غیرانقلابی را جذب و به جبهه ملحق نماید که این 
فرد خود علیه پایگاه‌ها و مراکز امرکیایی بسیار فعال و موفق بود.

او در خلال فعالیت در فتح برای ودیع حداد که از جبهه خلق برای آزادی فلسطین جدا 
شده بود نیز کار میک‌رد و برنامه‌ریزی برای ترور جرج گودلی تنها سفیر ایالات متحده در 
لبنان که همزمان سفارت و هدایت سرویس امنیتی سیا در لبنان را برعهده داشت، را انجام 
داد. اگرچه این عملیات به دلیل اطلاع فتح و همراهی آنها با امرکیایی‌ها توسط حسن سلامه 
که جذب سیا شده بود لو رفت و ناموفق بود، ولی مانع از طراحی و اجرای عملیات‌های دیگر 
نشد. ضمن آن که روابط دوجانبه نقاش با ابوجهاد و ودیع حداد در ناکامی برخی عملیات‌ها 
از جمله ترور سفیر فرانسه در لبنان هم مؤثر بود. ودیع حداد معتقد بود که فرانسه در قتل 
»میشل مکربل« از عوامل خود در اروپا نقش داشته و حال آنکه انیس این اعتقاد را نداشت و 
با اطلاع دادن غیرمستقیم به سفارت مانع از این ترور شد. مهمترین فراز از همکاری انیس 
نقاش با ودیع حداد گروگان گرفتن وزرای نفت اپک در سال 1975 است که به تفصیل در 
کتاب رازهای جعبه سیاه به آن اشاره شده است ولی در آن کتاب نمی‌گوید که لیبی حامی و 
سفارش‌دهنده این عملیات به ودیع حداد بوده تا از این طریق با کشتن جمشید آموزگار وزیر 
نفت ایران و زکی یمانی وزیر نفت عربستان سعودی با این دو کشور تسویه کند. اگرچه انیس 
مدعی است که او به کارلوس )معروف به شغال( به عنوان فرمانده عملیات توصیه کرده است 

که دو وزیر کشته نشوند و اتفاقاً کارلوس نیز پذیرفته است.

کارلوس

این عملیات در نوع خود بی‌سابقه بود و بازتاب بســیار گسترده‌ای در محافل سیاسی و 
رسانه‌ای گذاشت؛ درآمد خوبی هم برای گروه ودیع حداد داشت و البته آخرین همکاری 

جدی انیس و کارلوس با ودیع بود. 
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انیس نقاش ضمن ارتباط با جلال‌الدین فارســی و محمد صالح صادق الحسینی و بعد از 
آن محسن رفیق‌دوست، با انقلاب اسلامی ایران آشنا شد و سپس راه همکاری و همراهی با 
مبارزان را پیمود. او مدعی بود که با ارائه پیشنهاد تشیکل »گارد انقلاب« اولین طراح تشیکل 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.
با افشای نقش شاپور بختیار در کودتای نوژه و سایر فعالیت‌های ضدانقلابی او در خارج از 
کشور، داوطلب حذف او می‌شود؛ عملیاتی که ناموفق بود و منجر به دستگیری و محاکمه و 

زندانی شدن او طی ده سال از1980 تا 1990 می‌شود.
ده سال پرتلاطم در لبنان و منطقه و ایران؛ چه بسا که آزاد بودن او ثمرات زیادی می‌داشت. 
به ویژه در اوج جنگ‌های داخلی لبنان پس از حمله همه‌جانبه اسرائیل تا بیروت به این کشور؛ 
یا حمله صدام به خاک جمهوری اسلامی ایران و تحمیل هشت سال جنگ نابرابر، یا سرنوشت 
ناگوار برای فلسطینی‌ها و تکرار جنایت مشابه سپتامبر سیاه در صبرا و شتیلا و کشتار سه تا 

پنج هزار فلسطینی و اخراج آنها به تونس. 
انیس نقاش اگرچه پس از وســاطت و پیگیری‌های متعدد از سوی ایران و سایر جهات 
ذیربط از زندان فرانسه آزاد می‌شود و به ایران می‌آید و فعالیت‌هایش در منطقه را با سکونت 
در ایران پی می‌گیرد ولی به دلایلی که نشد از او بپرسیم، دیگر فعالیت مشهود و بارزی ندارد 
جز مشورت و رفت و آمد با اعضاء جبهه مقاومت در لبنان و سوریه و به ویژه با حزب‌الله و 
عماد مغنیه که باز هم نشد که از ابعاد آن فراتر از ادعاهای موجود، مطلع شویم. یا اینکه تا چه 
حد با شهید چمران آشنا بوده؟ یا در چه سطحی با جنبش امل در ارتباط بوده است؟ آشنایی 
او از صهیونیسم و نسبت آن با یهود چیست؟ آیا از دیوید آلیانس حامی مالی کودتای نوژه 
با هدایت شــاپور بختیار اطلاعی دارد؟ و چه مطالب بکر و ناگفته‌ای از شهید صالح صادق 

الحسینی به یاد دارد؟ و بسیار سؤال‌های دیگر... 

ملاحظه پایانی
با مرور دقیق پرونده انیس نقاش که فعالیت سیاسی و مبارزاتی خود را با فلسطینی‌ها و به 
ویژه فتح آغاز کرد به کی نتیجه بارز رهنمون می‌شویم و آن جدی نبودن فتح در به کارگیری 
او به عنوان کی نیروی با انگیزه و پرتلاش بود؛ و اتفاقاً نقاش هم به رغم روحیه و خط گرفتن 
از فتح، هیچ وقت در چارچوب و قالب اصلی آنها شکل نگرفت؛ از آن زمان که به عضویت 
درآمد و حق‌الزحمه نمی‌گرفت تا آنجا که از سوی فتح برای آموزش امنیتی به مصر رفت و 
در بازگشت حاضر به همکاری با دستگاه امنیتی فتح نشد و از سوی دیگر با وجود عضویت 
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در فتح، عطش و انگیزه خود را با عضویت در سایر 
گروه‌ها و مبارزان سیراب میک‌رد. 

اگرچه او به سازش‌پذیری عرفات بعد از جنگ 
رمضان واقف شده بود، ولی نمی‌توانست وجود افکار 
و افراد برجسته‌ای چون ابوجهاد را برای اقناع خود 
جهت ادامه مبارزه در فتــح نفی کند. اینکه نقاش 
در آستانه سی ســالگی با آن همه تجربه و علاقه 
می‌سوزد و چهل سال مابقی را با خاطرات سی سال 

قبل از آن طی میک‌ند دو دلیل دارد:
اول آن که بیش از هر چیز قدر خودش را ندانســت و در الگو قرار دادن و پیدا کردن راه 

خود از میان مبارزان ضدصهیونیست تردید میک‌رد. 
دوم اینکه تمام افرادی که با او کار کردند و همراه او بودند نیز از این توان بالقوه استفاده 
مطلوبی نکردند و او به عنوان کی جوان مخلص، با انگیزه و پرتلاش در لابه‌لای قدرت‌طلبی، 
منفعت خواهی، سازشکاری و سیاست‌بازی ســرگردان بود. شاید با تفحص و تدقیق بیشتر 

در زندگی و زمانه او و کشف حقایق بیشتری از زندگی او، این ملاحظه پایان یابد. ان‌شاءالله

ابوجهاد
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صبح شام

علیرضا سلطانشاهی

مقدمه 
ایران اسلامی پس از نزدکی به بیست سال جنگ و تحریم در آستانه هزاره سوم میلادی 
آنچنان جایگاه خود در سطح ملی- منطقه‌ای را تثبیت نمود که در سطح جهانی با آمادگی 
برای راهبری »گفت‌وگوی تمدن‌ها« در پی آن بود تا جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون1 

را که با 11سپتامبر فرصت بروز و ظهور یافته بود، ناکام سازد. 
ولی صهیونیســت‌ها در اجرای برنامه خود برای خونین ساختن مرزهای اسلام در قالب 
»جنگ تمدن‌ها« اصرار داشته و دولت نومحافظهک‌‌ارها در دوران بوش پسر، شرایط اجرای 

این راهبرد را فراهم ساخت. 
عقب‌نشینی یا به عبارت دقیق‌تر فرار صهیونیســت‌ها2 از جنوب لبنان در سال 2000، 

1. نظریه‌پرداز یهودی- امرکیایی که در سال 1993 طی کی کتاب مدعی شد که از میان تمدن‌های شرق آسیا، 
امرکیای لاتین، آفریقا، بودائی، هندوئیسم، تنها تمدن اسلام است که نمی‌خواهد با تمدن مسلط غرب کیی شود. به 

همین دلیل عمده‌ترین جنگ‌های آتی میان مسلمانان با تمدن غرب است. 
2. فرار صهیونیست‌ها در پی مقاومت حزب‌الله از منطقه 15×10 یکلومتر جنوب لبنان که از سال 1982 تحت 

اشغال خود و مزدوران آنتوان لحد بود، پیروزی بزرگی را برای حزب‌الله و اعراب برای اولین بار رقم زد. 
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اعلان رسمی تشیکل جبهه مقاومت بود و پیروزی حزب‌الله در جنگ 33روزه در سال 2006، 
نشان‌دهنده عجز غرب و صهیونیسم در مواجهه با این جبهه. 

کنفرانس آناپلیس1 در سال 2007 صف‌بندی جبهه صهیونیستی در مقابل جبهه مقاومت 
با رهبری ایران را آشکار نمود و عناصر تشیکل‌دهنده هر دو طرف را به جهانیان معرفی کرد. 
در این زمان بود که دست‌نشانده‌های غرب وابســته به صهیونیسم، راهی جز علنی کردن 

حضور خود در جبهه صهیونیستی نداشتند. 
بیست سال اول هزاره سوم صحنه هماورد این دو جبهه در سطح منطقه‌ای و جهانی بود 
تا شاید با شکســت جبهه مقاومت، با تمام ترفندها و توطئه‌ها، اسلام ناب محمدی)ص( به 
عنوان اسلام راســتین در مقابل تمدن غرب زانو زده و لیبرال‌دموکراسی امرکیایی با وعده 

فوکویاما محقق شود. 
هم‌ اکنون در پایان این بیست سال این وعده نه تنها محقق نشده است، بلکه فوکویاما نیز از 

نظر خود عدول کرده2 و جبهه مقاومت سربرآورده است. 
هر کی از اجزای جبهه مقاومت ظرف بیست سال گذشته در عرصه‌های مختلف سیاسی، 
دیپلماتکی، نظامی، امنیتی و اقتصادی در غزه، لبنان، سوریه، عراق، بحرین، یمن و ایران به بهانه‌ها و 
اشکال مختلف پنجه در پنجه دشمن خود داشته و دارند و حتی به پیروزی‌هایی هم دستی‌افته‌اند. 
ســوریه کیی از مهم‌ترین محورهای جبهه مقاومت بوده و هست که درگیر کی جنگ 
همه‌جانبه داخلی و بین‌المللی با ابعاد مختلف شــد تا به عنوان کیی از معابر ضربه به رژیم 
صهیونیستی با توطئه صهیونیستی به زانو درآید. اما نتیجه این جنگ به رغم تمام تلاش‌ها و 

ترفندها، زنجیره مقاومت از ایران تا کرانه‌های مدیترانه را متصل و محکم‌تر نمود. 
کتاب صبح شام بهانه‌ای برای صحبت در مورد داستان سوریه و حماسه و هماورد مقاومت 

و صهیونیسم در کی دهه اخیر است. 

یک ضرورت!
به خاطر دارم که در جلســات راهبردی پیرامون بیداری اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ 
و علوم انسانی در سال 1396 از جناب آقای رئوف شیبانی سفیر محترم جمهوری اسلامی 

1. متحدین غربی، امرکیایی، صهیونیستی و عرب در سال 2007 در امرکیا متفق شدند تا علیه جبهه مقاومت 
به رهبری ایران اقدام کنند. 

2. فرانسیس فوکویاما نظریه‌پرداز امرکیایی ژاپنی‌الاصل در سال 1992 با نوشتن کتاب پایان تاریخ و آخرین 
انسان بر آن است تا نظام لیبرال‌دموکراســی حاکم بر امرکیا را به عنوان آخرین تجربه و بهترین نظام برای اداره 

جامعه بشری معرفی کند. او جدیداً از این نظر خود عدول کرده است.
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ایران در ســوریه به هنگام دوران جنگ در این 
کشور برای طرح مباحث راهبردی دعوت به عمل 
آمده بود. در پایان آن جلســه از ایشان خواستم 
که چون از نزدکی در دو اتفاق مهم در منطقه از 
جمله جنگ 33روزه در سال 2006 لبنان و بعد 

از آن جنگ در سوریه، به عنوان سفیر حضور داشته است، خاطرات و دستاوردهای تجربی، 
دیدگاهی، علمی یا دیپلماتکی خود را در قالب کتاب به رشته تحریر درآورد تا دیگران از 
فواید بی‌شمار آن بهره‌مند شوند. کاری که بسیاری از همتایان وی در سایر کشورها در سطوح 
مختلف انجام می‌دهند که بسیار هم قابل اســتفاده است. امید است که این درخواست در 

مرحله اجابت و در دست اقدام باشد! 
متأسفانه عدم توجه به این ضرورت، صرف‌نظر از آثار ســازنده دیگر آن، اقدامی مهم 
در مسیر تولید ادبیات انقلاب اسلامی به ویژه با روکیرد خارجی است که ظرف چهل سال 
گذشته، بسیار مغفول واقع شده؛ چه اگر سربازان نظامی، دیپلمات، اقتصادی و فرهنگی در این 
جبهه یافته‌های خود را ثبت و در اختیار دیگران، به ویژه علاقه‌مندان انقلاب اسلامی در آن 
سوی مرزها قرار می‌دادند، پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و قدرت اقناع‌سازی آن در داخل 

و خارج از کشور، بسیار بهتر و سریع‌تر قابل پیگیری بود. 
صبح شام، صبح مبارکی از تحقق این ضرورت است که از سوی کی دیپلمات انقلابی به 
نتیجه رسید و ان‌شاءالله با ادامه و تکرار آن از سوی سایر سربازان این جبهه، غنی‌تر و مؤثرتر، 
مبدل به کی جریان شود که تکرار تجربه موفق ادبیات دفاع مقدس را در مقاومت بین‌الملل 

اسلامی نیز به همراه داشته باشد. 

معرفی کتاب
عنوان کتاب: صبح شام )روایتی از بحران سوریه(

 خاطرات دکتر حسین امیرعبداللهیان
تدوین: محمدمحسن مصحفی 

نشر: سوره مهر 1399
تعداد صفحات: 292

قطع: رقعی
قیمت: 55000 تومان

رژیم صهیونیستی با درگیر کردن 
کشورهای منطقه با همسایگان خود و 
با پول و سرمایه کشورهای مسلمان به 
بهترین شکل، بدون اینکه حتی خود 
یک گلوله شلیک کرده یا هزینه کند، 

به هدف خود رسیده است
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کتاب حاضر در سه بخش اصلی تدوین 
شده است. 

بخش اول که شاکله اصلی کتاب را نیز 
در بردارد به داستان و سابقه بحران سوریه، 
بازیگران و اقدامات و تحلیــل رفتار آنها 
می‌پردازد. نویسنده در بخش دوم لیستی 
از دیدارها و اقدامات دیپلماتکی خود را با 
اندک توضیحی به ترتیب زمانی ذکر کرده 
و در بخش سوم از نقش سردار سلیمانی به عنوان راهبر راهبرد جبهه مقاومت چند نکته نه 
چندان مشروح و مفصل به میان آورده که بســیار کمتر از سطح انتظار و خواست مخاطب 

است. 

ارزیابی شکلی
استاندارد روز در حوزه نشــر اعم از توجه به عنوان، طرح روی جلد، قطع، نوع حروف، 
صفحه‌آرایی، ویراستاری، تصاویر، نوع کاغذ و بهای اثر در توجه اولیه مخاطب بسیار مهم 
ارزیابی می‌شــود و الحمدلله این اثر در همه بخش‌های شکلی کتاب، استانداردهای لازم را 
رعایت کرده و در مواردی از جمله عنوان زیبا، ویراستاری حرفه‌ای، پاورقی‌های بجا و مناسب، 

شایسته تقدیر است. 
البته اگر به دلیل تعدد اسامی، فهرست اعلام یا نمایه نیز در انتها به اثر اضافه می‌شد، به 
مزایا و ویژگی‌های مثبت اثر می‌افزود؛ آن چنان که تصاویر کتاب، این اثرگذاری مثبت را 

دارد. 

ارزیابی محتوایی
به رغم درج خاطرات در ذیل عنوان اثــر، نمی‌توان این کتاب را خاطرات معاون عربی و 
آفریقایی وزارت امورخارجه دانســت؛ همان طور که نمی‌توان محتوای اثر را به کی قالب 

پژوهشی نزدکی دانست که مباحث راهبردی منطقه در آن تبیین و تفسیر شود. 
شاید تحلیل رفتار بازیگران مطرح در بحران سوریه، نزدکیترین ارزیابی از محتوای کتاب 
باشد که بعضاً با بیان برخی مطالب راهبردی یا خاطره، غنی‌سازی شده است. البته این ارزیابی 
ناظر بر 180 صفحه از بخش اول است و در ارزیابی بخش دوم و سوم که مطالب دندان‌گیری 

اگر سربازان نظامی، دیپلمات، اقتصادی 
و فرهنگی در جبهه ضد صهیونیستی 
یافته‌های خـود را ثبـت و در اختیـار 
دیگران، به ویژه علاقه‌مندان انقلاب 
اسـلامی در آن سـوی مـرزها قـرار 
می‌دادند، پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی 
و قدرت اقناع‌سازی آن در داخل و 
خارج از کشور، بسیار بهتر و سریع‌تر 

قابل پیگیری بود
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در آن یافت نمی‌شود، ارزیابی از محتوا بسیار مشکل‌تر خواهد بود. 
آنچه مخاطب در پس مطالعه این اثر باید درمیی‌افت کلیاتی از راهبرد و برنامه بلندمدت 
بازیگران اصلی و فرعی بحران سوریه است. و متأسفانه این نگاه راهبردی بسیار مغفول مانده 
اســت و لازم می‌بود که در مقدمه یا مطلع اثر، به عنوان مدخل اصلی ورود به بحث، مورد 

توجه ویژه قرار می‌گرفت. 
بدون شک به ترتیب درجه اهمیت و اولویت، شرح راهبرد اسرائیل، امرکیا به عنوان فعال 
ایجادی بحران سوریه و راهبرد اروپا )غرب( و همراهان عرب به عنوان یاران اصلی اجرای 
این راهبرد باید مدنظر باشد. و در نهایت راهبرد اصولی جمهوری اسلامی ایران به عنوان 

مخالف راهبرد اسرائیل باید دقیقاً مورد موشکافی و تشریح قرار می‌گرفت. 
روسیه و چین به عنوان دو بازیگر مطرح این بحران، راهبردی چندوجهی داشتند که در 
صورت ارزیابی واقعی و اصولی به لحاظ عملکرد و رفتاری که از خود نشان دادند، در اردوگاه 
غرب و صهیونیسم و اعراب قرار می‌گیرند ولی به لحاظ شــکلی و آنچه ما باید در عرصه 
تبلیغات و سیاست اعلانی خود مدنظر داشته باشیم در کنار جمهوری اسلامی ایران بودند. 

به نظر می‌رسد که اســرائیل در کی نمای کلی از تحولات منطقه به ویژه پس از بیداری 
اسلامی، بزرگترین تهدید ظرف هفتاد سال گذشته علیه موجودیت خود را به کی فرصت 

بی‌بدیل تبدیل کرد و موفق به تحقق این راهبرد نیز شد. 
نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی 
در کشــورهای لیبی، مصر، عراق، سوریه و 
یمن کــه زمانی از مهم‌تریــن مخالفان رژیم 
صهیونیســتی محسوب می‌شــدند، راهبرد 
محقق‌شده اسرائیل در منطقه بود که به وضوح 

شاهد آن هستیم. 
ناگفته پیداست که شکل دیگری از اجرای 
این راهبرد در مورد ایران و عربســتان هم، 
راه‌اندازی کی جنگ بین این دو کشــور بود 
که با درایت جمهوری اســامی ایران ناکام 
ماند ولی ســرمایه‌های زیادی در این مسیر 

مصروف گشت. 
نویسنده کتابهمچنین ‌اکنــون درگیر شــدن تریکه و 
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عربستان در جریان بحران سوریه و یمن و تحلیل 
رفتن قوای نظامی این دو کشور در راستای همین 

راهبرد اسرائیلی ارزیابی می‌شود. 
رژیم صهیونیســتی با درگیر کردن کشورهای 
منطقه با همســایگان خــود و با پول و ســرمایه 
کشورهای مسلمان به بهترین شکل، بدون اینکه 
حتی خود کی گلوله شلکی کرده یا هزینه کند، به 

هدف خود رسیده است. 
سیاست این یکان غاصب در بحران سوریه نیز، 
پس از ویران ساختن و نابود کردن زیرساخت‌های آن، برکناری اسد از قدرت نبوده و نیست. 
چون تضعیف اسد، بهتر از ایجاد کی حکومت مذهبی به جای آن برای توافق یا همزیستی در 

منطقه و در همسایگی آن است. 
دولت امریــکا در دوران اوباما و ترامپ همــراه با غرب نیز در راســتای راهبرد رژیم 
صهیونیستی عمل کرده‌اند و هیچ نشــانه‌ای را از اختلاف در مسیر و هدف در این اردوگاه 

نمی‌توان دید. 
دولت‌های عرب دست‌نشانده از سوی غرب و امرکیا نیز با تجربه اندک از سقوط بن‌علی و 
مبارک در تونس و مصر، بیش از پیش با نزدکی شدن به غرب و صهیونیسم، حکومت‌های 
دو روزه خود را با حمایت از جریان‌های سلفی و تضعیف کشورهای محور مقاومت و شعله‌ور 

ساختن اختلافات مذهبی، تضمین میک‌نند. 
و اما راهبرد جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از ظهور بیداری اسلامی و محوریت یافتن 
چهار اصل مورد تأیکد رهبری از جمله: وحدت، عدالت‌طلبی، مبارزه با استکبار و مخالفت با 
موجودیت رژیم صهیونیستی، افزودن به عناصر و اجزای جبهه مقاومت با تأسی به این اصول 
بود و دیدیم که تمام توان مادی و معنوی خود را در حراست از این راهبرد با کمک نظامی، 
سیاسی و تبلیغاتی به کشورهای محور مقاومت به کار گرفت و با یاری خداوند متعال ضمن 
ناکام کردن دشمنان، حضور خود را از ساحل دجله و فرات به ساحل مدیترانه در سوریه و 

لبنان رساند. 
نویسنده محترم صبح شام اگرچه بسیار تلاش دارد تا تحلیل آنچه در منطقه در جریان 
بوده و هست را به وضوح برای مخاطب عیان سازد، ولی فقدان این تبیین راهبردی حتی اگر 

غیر از آنچه دیگران اعتقاد داشته باشند، نیز در متن کاملًا مشهود است. 

آنچه مخاطب در پس مطالعه صبح 
شام باید درمی‌یافت کلیاتی از 
راهبرد و برنامه بلندمدت بازیگران 
اصلی و فرعی بحران سوریه است. 
و متأسفانه این نگاه راهبردی بسیار 
مغفول مانده است و لازم می‌بود 
که در مقدمه یا مطلع اثر، به عنوان 
مدخل اصلی ورود به بحث، مورد 

توجه ویژه قرار می‌گرفت
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از انصاف نباید گذشــت که متن خالی از این 
اصول بایسته و محوری نیست. جایی که )صفحه 
50-49( به صورت گذرا و حاشــیه‌ای به جایگاه 
نفت و مواد مخدر در سیاست‌های کلان قدرت‌ها 
اشاره‌ای دارد. این گریزی به این واقعیت است که 
هم اکنون در جهان سه کالای نفت، مواد مخدر و 
اسلحه بزرگترین تجارت را داشته و بیشترین پول 
بابت آنها به چرخش درمی‌آید و دیرزمانی است 
که کانون اصلی تبادل این سه کالا در سطح جهانی، 
خاورمیانه یا آسیای غربی بوده و طبیعی است که 
هر سیاست خردی از سوی قدرت‌ها و صهیونیسم 
در راستای این راهبرد تاریخی باید ارزیابی شود. 

با این مقدمه مروری فهرست‌وار بر مصادیق و مطالب محوری کتاب خواهیم داشت: 
1. اگرچه نویســنده محترم در خلال طرح مباحث به ســوابق کاری خود اشاره بسیار 
مختصری داشته اســت ولی کماکان کتاب فاقد معرفی کامل نویسنده اعم از تحصیلات، 
مسئولیت‌ها، آثار علمی )به دلیل داشتن مدرک بالای تحصیلی( و همچنین کارویژه‌های قابل 
توجه در کارنامه سیاسی است. و این نقص، زمانی پررنگ‌تر می‌شود که در بحبوحه و اوج 
فعالیت‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی ایشان، دلیل جابه‌جایی ایشان از وزارت امورخارجه 
به مجلس شورای اسلامی معلوم نمی‌شــود. این مهم در تبیین دســته‌بندی‌های موجود 
در داخل جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات منطقه و ســوریه بسیار روشنگر بود. 
چراکه مهم‌ترین گمانه‌زنی در این مورد اختلاف دیدگاهی در این خصوص بوده و نه برخی 

تصمیمات مدیریتی یا احیاناً شخصی. 
2. نویسنده محترم در ابتدا چهارچوب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از جایگاه سوریه در 
منطقه و نسبت آن با ایران را بیان نمیک‌ند تا پس از آن بتواند بنای تحلیل خود را بر این پی 

استوار سازد.
ضمن آن که به صورت صریح و شــفاف در کنار دو موضوع مهم از جمله وجود اماکن 
مقدسه و تبادلات مرسوم سیاسی و اقتصادی دو کشور، بحث مقاومت باز نمی‌شود و اینکه 
معبر سوریه در مواجهه با رژیم صهیونیستی مهم‌ترین دلیل حضور و حساسیت ما نسبت به 

این منطقه است.

راهبرد جمهوری اسلامی ایران به 
ویژه پس از ظهور بیداری اسلامی 
و محوریت یافتن چهار اصل مورد 
تأکید رهبری از جمله: وحدت، 
عدالت‌طلبی، مبارزه با استکبار 
رژیم  موجودیت  با  مخالفت  و 
صهیونیستی، افزودن به عناصر و 
اجزای جبهه مقاومت با تأسی به این 
اصول بود و دیدیم که تمام توان 
مادی و معنوی خود را در حراست 
از این راهبرد با کمک نظامی، 
سیاسی و تبلیغاتی به کشورهای 

محور مقاومت به کار گرفت
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مراسم رونمایی از کتاب با حضور دختر سردار سلیمانی و نویسنده اثر 

3. تبیین جایگاه اخوان‌المسلمین و گروه‌های سلفی و تکفیری در این کتاب بسیار مغفول 
واقع شده است و اینکه چرا و به چه صورت به عنوان کی ابزار صهیونیستی مورد استفاده قرار 
گرفته‌اند و حال آن که می‌شد برخی از آنها فرصت‌هایی در دست جمهوری اسلامی ایران 
باشند. چراکه کماکان نسبت به اخوان‌المسلمین با تمام سوابق و تحولات و رفتار فعلی، دید 
واقعی و کاربردی ارایه نمی‌شود یا برآیند مثبتی از آن وجود ندارد؛ یا اصلًا دیدگاه صائبی در 

پس این تحولات نسبت به آن وجود نداشته است. 
4. متأســفانه دریافت‌ها از افراد و جریان‌ها در این اثر جزمی و کاملًا بدون تغییر فرض 
می‌شود. برای مثال سؤالی که در این خصوص کاملًا بی‌پاسخ می‌ماند این است که چرا نسبت 
به افرادی همچون راشد الغنوشی که از ســوی ایران نیز حمایت می‌شده، با نموداری کاملًا 

متغیر از رفتار و دیدگاه، کماکان باید نسبت به او همچون دوران تبعید نگریست؟ 
از سوی دیگر دسته‌بندی جریان‌های سلفی در سوریه و بروز و ظهور آنها را در هیچ جای 
دیگری از آسیای غربی نمی‌توان یافت در حالی که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نسبت 
به همه آنها با تمام تفاوت‌ها کی نگاه و کی رفتار را در دستور قرار داده است یا حداقل این 

متن بر آن صراحت دارد.
یا داستان حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت با شهادت رکن‌آبادی پس از 
آن که از غائله بیروت جان سالم به در برد را باید در این بخش مورد توجه قرار داد. اهمیت 
این موضوع وقتی دو چندان می‌شــود که بدانیم ظرف چهل ســال گذشته این سفارت در 
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بحرانی‌ترین شرایط و حتی زمانی که بیروت توسط 
صهیونیست‌ها به اشغال درآمد، مورد کوچکترین 
گزند و تعرضی قرار نگرفت ولی در خلال تحولات 
شام از سوی کی گروه به اصطلاح اسلام‌گرا به این 

صورت مورد حمله واقع شد. 
5. از سوی دیگر در این اثر به چگونگی تشیکل 

گروه‌های مردمی برای مقاومت با اســتفاده از الگوی بسیج مردمی در جمهوری اسلامی یا 
آنچه در عراق به حشد‌الشعبی می‌شناسیم، اشــاره بایسته‌ای نشده است و حال آن که این 
گروه‌ها و اساساً مردمی شدن مبارزه با دشمنان سوریه، از راهبردهای مهم جمهوری اسلامی 

در ایران و عراق است. 
6. در صبح شام به جایگاه امرکیا در سیاست‌های مربوط به سوریه بیش از حد پرداخته 
می‌شود، حتی بیشتر از جایگاه رژیم صهیونیستی؛ در حالی که نه راهبردی است و نه کاملًا 

آشکار و صریح.
خنثی شدن حمله امرکیا به سوریه به بهانه استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی سوریه 
و سیاســت ایران و روسیه مبنی بر خلع ســاح ســوریه در این زمان، کاملًا غیرمنطقی و 

ساده‌انگارانه است یا حداقل موضوع به خوبی طرح نشده یا نباید بشود!
7. سیاست روسیه در بحران سوریه بسیار منفعلانه ترسیم می‌شود و به موضوعات مطرح و 
بعضاً بحران‌زا یا شایان توجه در این خصوص پرداخته نمی‌شود. از جمله استفاده هواپیماهای 
روسی از پایگاه‌های هوایی ایران، دیدار پوتین و سردار سلیمانی، توافق پوتین نتانیاهو و حمله 

اسرائیل به تأسیسات ایرانی و حزب‌الله در سوریه. 
8. بحران سوریه صحنه آزمایش برای شناخت دوستان و دشمنان واقعی جبهه مقاومت 
بود. رفتارشناسی گروه‌ها و جریان‌های فلســطینی در خلال بحران، موضوع تحقیقی بسیار 
مهمی است که باید مورد توجه پژوهشــگران قرار گیرد. مواضع گروه‌های اسلامی، ملی و 
سوسیالیستی حاکی از وجود دیدگاه و نگاه‌های متفاوت به بحران سوریه از زوایای مختلف 
است و متأسفانه در این میانه گروه‌های اسلامی به رغم بهره‌مندی از امکانات گسترده سوریه 
در تمام طول حیات خود، کارنامه خوبی بر جای نگذاشتند و حتی از چپی‌ها و ملی‌گراها عقب 

ماندند. 
اگرچه اعتراف تلخی است ولی آسیبی اســت که حتی در کتاب صبح شام به عنوان کی 
واقعیت و چاره‌جویی آتی به آن توجه نشده اســت. آسیبی که از ‌کیسو ریشه در عملکرد 

بحران سوریه صحنه آزمایش برای 
شناخت دوستان و دشمنان واقعی 
جبهه مقاومت بود. رفتارشناسی 
فلسطینی  گروه‌ها و جریان‌های 
در خلال بحران، موضوع تحقیقی 
بسیار مهمی است که باید مورد 

توجه پژوهشگران قرار گیرد
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اخوان‌المســلمین و امید جریان‌های وابسته به آن و از ســوی دیگر ریشه در نداشتن نگاه 
استراتژکی از سوی گروه‌هایی دارد که می‌خواهند دشمنی با ابعاد و مشخصات اسرائیل را 

از میان بردارند. 
9. تجربه و شناخت نویسنده محترم کتاب از تحولات منطقه و شام این انتظار را در مخاطب 
ایجاد میک‌ند که بحران ســوریه با تمام فراز و نشــیب، در آینده صحنه کارزار دیگری از 
قدرت‌نمایی و اعمال نفوذ بازیگران است که ابعاد تازه‌ای میی‌ابد از جمله اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی، فرهنگی و... اینکه جمهوری اسلامی در این صحنه جدید با چه برنامه و هدفی باید به 

حضور خود عمق بخشد. 

نتیجه
صبح شام اثر ارزشمند، بی‌بدیل و مهمی در عرصه شناخت بحران سوریه خواهد بود، اگر با 
استفاده از نظر اهل فن، مسیر تکامل را در چاپ‌های بعدی به خوبی طی نماید. آنگاه فقط کی 
جلسه رونمایی نیست که خبر چاپ این اثر را در محافل علمی و مطالعاتی منطقه در صدر قرار 
می‌دهد. بلکه موضوعات مطرح در کتاب با نظر کارشناسان موافق و مخالف، بحث و جریان 

علمی ایجاد خواهد کرد و صبح شام برای ایجاد این جریان ظرفیت لازم را دارد.
نویسنده محترم کتاب با تأثیرپذیری از جایگاه دیپلماتکی خود، در نوشتار کتاب، تعارف، 
ملاحظه و اختصار را مطمح نظر قرار داده و عمق لازم در شرح و بسط مطالب را ایجاد نکرده 

است. 
از متن کتاب، این برمی‌آید که گفتنی‌هایی در زمان و شرایط مناسب وجود دارد که وعده 
امیدوارکننده و نویدبخشی است که ان‌شاءالله محقق شــود. ضمن آن که در بخش شهید 
سلیمانی تجدیدنظر بسیار ضروری به نظر می‌رسد و حتی این پیشنهاد که به صورت مستقل 

کتابی در این خصوص تدوین شود، مطرح و مورد استقبال است. 



بسمه‌تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می‌توانید برای دریافت اشــتراک این فصلنامه، برگه درخواست اشتراک را تکمیل 
و به همراه اصل حواله بانکی به مبلغ 400000 ریال برای اشــتراک ‌کیســاله )واریزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانک صادرات شعبه جماران- کد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، کوچه صدر، پلاك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نمایید. 

نام مؤسسه:نام و نام‌خانوادگی: 

رشته تحصیلی:میزان تحصیلات:

نشانی:

آدرس الکترونیک: 

شماره و تاریخ حواله بانکی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتید و دانشجویان محترم می‌توانند با ارسال مدارک خود از 50 % تخفیف حق اشتراک 
فصلنامه بهره‌مند شوند. 

نکات ضروری
1. کپی حواله بانکی را تا قطعی شدن اشتراک نزد خود نگه دارید. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرمایید. 
3. در صورت تغییر نشانی، امور مشتریکن را از نشانی جدید مطلع فرمایید. 

امور مشتریکن





بنياد تاريخ‌پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي 
منتشر كرده است:

علاقه‌منـدان به تهیـه کتـب انتشـاریافته بنیاد، می‌تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کیهان )‌به‌آدرس: تهران، خیابان انقلاب‌اسلامی، بین 

خیابان فخررازی و خیابان دانشگاه، پلاک 1210( مراجعه نمایند.





نهضت امام خمینی 

چهار جلد

نامه‌ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته نوشته نشد...

نویسنده :  سید حمید روحانی

قیمت دوره:  195000 تومان

قطع: وزیری



جوانان درباری و آرمانشهر

تصور روییدن یک گل زیبا در لجنزار برای عده ای دشوار است. شاید با مطالعه سرگذشت 

علی پهلوی )اسلامی( به عنوان عضوی از خاندان پهلوی به این کلام الهی رهنمون شویم 

که امکان تولد از مردگان هم وجود دارد.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 25000 تومان / تعداد صفحات: 258

اسناد انقلاب اسلامی 

شش جلد

اعلامیه ها ،اطلاعیه ها ،بیانیه ها،پیامها،تلگراف‌ها و برنامه هایی از آیات عظام ،مراجع 

تقلید،علما ،اساتیدحوزه و دانشگاه اسنادی است که معرف گستردگی و عمق فعالیت این قشرها 

در مسیر انقلاب اسلامی از شکل گیری تا پیروزی آن است ، که در شش جلد تدوین شده .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری

قیمت دوره: 300000 تومان 



شوریدگی در تذبذب 

برای پی بردن به ماهیت سازمانی به نام مجاهدین خلق که در تئوری و عمل خود را به نام 

سازمان منافقین شهره ساختند، مطالعه این کتاب توصیه می‌شود.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 251

شریعتی در دادگاه تاریخ

با مرور این اثر می‌توان به نگاهی متفاوت  از زمانه و آثار و دیدگاه  دکترعلی شریعتی  

دست یافت؛ به نحوی که بتوان به ارتباط او با دستگاه اطلاعات رژیم پهلوی پی 

برد  و ماهیت و تبعات این روابط را به نقد نشست    .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 443



نقدی بر مدخل خمینی روح الله در 

دایرة المعارف بزرگ اسلامی

 معرفی نشوند، تاریخ در بازشناسی جایگاه و 
ً

 و تحقیقا
ً

رهبران بزرگ تاریخ اگر در آثار مرجع دقیقا

نقش آنها دچار اشتباه خواهد شد؛ این کتاب نهیبی است به نویسندگان این عرصه که متوجه اهمیت 

قلمی خود و فردی که در مورد آن می نویسند، باشند.

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی و میثم عبداللهی چیرانی

قطع: وزیری /قیمت: 20000 تومان / تعداد صفحات: 213

انقلاب نامه

کتاب حاضر مجموعه چهارده مقاله پیرامون زمینه ها، رخدادها و پیامدهای انقلاب اسلامی 

ایران است که اغلب در برخی نشریات علمی و پژوهشی انتشار یافته است .

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 390



نقدی بر مدخل امام خمینی در

 دایرة المعارف تشیع

نگارنده کتاب بر آن است تا با نقد مدخل حضرت امام )ره( در دایره‌المعارف تشیع، به نقد 

ساختار مدخل و دیدگاه‌های ناصحیح نویسنده آن بپردازد تا انتظار جامعه علمی ایران اسلامی 

به عنوان بزرگترین نظام شیعی از چنین اثر مرجعی را به  مخاطبین، مسئولین دایره‌المعارف و 

مدخل‌نویسان محترم گوشزد نماید.

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 34000 تومان / تعداد صفحات: 368

نفوذ اسرائیل در عراق و تأثیر آن

 بر امنیت ملی ایران

عراق ، کردها و اسرائیل منفصل  از هم، خود به خود در آسیای غربی بار سیاسی هر 

تحقیقی را بالا می برند . حال اگر این اسامی در کانونی به  نام کردستان به هم مرتبط شوند 

تحولات مهمی را در منطقه رقم می زنند که این اثر به دنبال شرح آن است.

نویسنده: علیرضا خسروی

قطع: رقعی /قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 300



انقلاب اسلامی ایران و 

گروه‌های تجزیه طلب

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چتر اسلام و ملیت ایرانی،  بدخواهان زیادی به 

ویژه  قدرت‌ها را به طمع انداخت تا با ابزار تجزیه، قدرت غیر قابل انکار آن را از 

میان بردارند. این اثر به دنبال معرفی مجریان خرد این طرح استعماری است.

نویسنده: اصغر حیدری

قطع: وزیری / قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 768

روزگارقائم مقامی

فراز و فرود یک مبارز روحانی وسیاستمدار را باید در داستان  آقای منتظری به 

عنوان درس عبرت تاریخی مرور کرد و به گوش آویخت؛  درسی که هزینه بسیار 

زیادی بابت آن پرداخت شد. 

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی  و  محمدجوادفرج نژاد

قطع: وزیری /قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: 441



روزهای حماسه و نور

چهار جلد

رق این کتاب می‌توانید لحظه به لحظه از تحولات سال‌های مهم انقلاب مطلع شوید. با تو

تهیه و تنظیم: معصومه مرادپور آرانی و

 علی حسین احمدی

قطع: وزیری /قیمت دوره: 75000 تومان 

ازجولانگاه استر تا وادی صهیون

کارنامه یهود به عنوان یک قوم در طول تاریخ ایران در قالب نقد چند اثر مهم در این 

حوزه، مورد بحث این کتاب است.

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 293



انقلاب اسلامی در مراغه 

مراغه اولین آزمایشگاه طرح اصلاحات ارضی بود و همین دلیل قابل اعتنایی است 

که به سابقه این شهر  در جریان مبارزات مردمی و اقدامات پهلوی تا وقوع انقلاب 

اسلامی از دریچه این کتاب نظری بیفکنیم.

نویسندگان: دکتر منصور پور مؤذن و دکتر مسعود غلامیه

قطع: وزیری / قیمت: 49000 تومان / تعداد صفحات: 294

اسرائیلیات تاریخی

اصرار یک جریان صهیونیستی در حوزه تاریخ‌نگاری  یهود ایران در این اثر مورد 

نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد .

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری / قیمت: ۵۰000 تومان / تعداد صفحات: ۳۱۲



پیرامونی

این کتاب جامع‌ترین اثر در معرفی استراتژی پیرامونی رژیم صهیونیستی در قالب تألیف و 

ترجمه است؛یک استراتژی با هدف ایجاد ارتباط با کشورها و قومیت‌های غیر عرب منطقه 

خاورمیانه که ایران در دوره پهلوی از ارکان آن بوده و بیشتر از همه مورد توجه .

یوسی آلفر

علیرضا سلطانشاهی

قطع: رقعی / قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 454

روایت های ناروا
ده مقاله در نقد کارنامه و خاطرات سیاسی 

اکبرهاشمی رفسنجانی

قطع: وزیری / قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: ۳9۲

اکبرهاشمی رفسنجانی مردی است که همزمان با آغاز نهضت امام خمینی در میدان مبارزات سیاسی 

وارد شد   و تقریبا تا چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  همواره در مسئولیت‌های سیاسی 

عالی قرار داشت . روایت‌های او از وقایع مربوط به تحولات سیاسی نهضت و نظام قطعا برای همه 

تاریخ‌پژوهان از اهمیت  بالایی برخوردار است  .




